
 
 
 
 
 

  



 



 
 

 كارشناسي ارشد يكرتبه  مدرسان شريف 1 نثر فارسي 

  

 «هـاچـديب»
 

وَ اِنْ مِـْْ شیـی ا اا ـا    »حمد و ثنای وجود او کـه   ،ی جود اوست و وجود هر موجودعد پادشاهی را که وجود هر موجود نتيجهحد و ثنای بیحمد بی ـ1

رمود و آب حيات معرفت را در رقم ف ی عدمرم، نقوش نفوس را بر صحيفهآن خداوندی که از بدیع فطرت و صنيع حکمت به قلم ک«. یُسَبِّحُ بِحَمْدِه

 «.و فی اینْفُسِکُم ایفیلا تُبصِرونُ»ظلمات صفات خلقيت بشریت تعبيه کرد که 

ستتايش  ي بخشش اوست و دليل آفرينش هر موجود اين استت كته او را   شمار خدايي را كه آفرينش هر موجود نتيجهاندازه و ستايش بيسپاس بي مفهوم:

در وجتود  »انسان قرار داد كه جسماني وجود تاريكي ا در بخشش خود موجودات را از عدم آفريد و معرفت رينش بديع و علم به با آفر . آن خداوندي كهكند

 «.اگر بينا باشيد ،خود شماست

کيست؟ « جود اوست ینتيجهپادشاهی را که وجود هر موجود  عدحد و ثنای بیحمد بی»عبارت در « پادشاه»منظور از    :1مثال 

 مسلمين  ي( خليفه4 ( پادشاه زمان 3 ( پروردگار 2 الدين رازي نجم (1

 :از پادشاه خداوند متعال است.  منظور« 2»گزينه  پاسخ 

 

 ـی طلب را سکندروار به قدم صدق، سلوک راه ظلمات صفات بشریّت ميسر گردانيد و به عنایت بـی ی بادیهقلندروشان تشنه ـ2 ت، خضرصـفتان  عل 

 «.اساان ایوَ مَْْ کان مَيِّتاً فیایحْيَيْناهُ و جَعَلْنیا ایه نیوراً یمشِی بِه فِی»ی آب حيات معرفت رسانيد که ر آتش محبت را به سرچشمهجگسوخته

، علتت ماننتد خ تر   بتي عنايت كرد و با فراهم راه رهايي از ظلمات را با قدم صدق،  ي وصال بودند مانند اسكندرتشنهبا قدم صدق  براي عارفاني كهمفهوم: 

 ديم و بتراي او نتورانيتي  آيا كسي كه مرده بود )مرده از صفات بشري( را زنتده نكتر  »به سر منزل مقصود هدايت كرد كه  جويان واقعي بودندكه ره را كساني

 «.دروكه با آن نور بين مردم راه مييم قرار داد

ی نبوّت و عنصر فتوّت باد که سااکان مسـاا  حقيقـت و مقتـدایان    ت و اند هزار نقطهبيس و شمار بر ارواح مقدس صدو درود بسيار و آفریْ بی ـ3

سالار قوافل اوايا سيّد و سند تمام اصفيا، و قافله  ، خصوصاً بر سرور انبيا«النَّبُوةَ ذیْی آتیيْناهُم ااکتابَ و ااحِکیم واُوائ  اا »مماا  شریعت بودند که 

اار اشدیْ ااهادیْ اامُهَدیّيْ و اصـحابه ایجْمَعـيْ و سَـل م     و علی آاه و ازواجه و عترته ااطيّبيْ ااط اهریْ و خلفائه الله عليه د مصطفی صلواتمحمّ

 تسليماً کثيراً.

 ،ن الهي بودندو پيشوايان اديا حقيقت جويان واقعيكه ره و چند هزار مركز نبوت و عنصر جوانمرديصدوبيست ارواح پاك و درود و ستايش بسيار برمفهوم: 

درود بر او و  ،پيامبر اكرمپاكان،  و آقا حجّت تمام سالار اولياقافله ،به ويژه بر بزرگ انبياء «عطا كرديمها آن بر ها كساني هستند كه كتاب و علم پيغمبريآن»

 .هاآن م فراوان براش و سلاتمامي صحابهشده و هدايتو  بر خاندانش و همسرانش و اولاد پاكش و خلفاء راشدين هدايتگر

 ـخلِِ ااتَّ مْیّاکُاِ نا وَقیزَرَ وَ ةیََ ودِبُالعُ ةوَرْای ذیاِ ِةیَّرشیاابَ ضيضِحَ ْْی مِرقِلتَّاِ مْیّاکُاِ ا الله وَنیقیفَّدی و وَی ااهُلیی عَوانِعْقی و ایوانی فی ااتُّخیموا ایلیعْاما بعد اِ ـ4  ْْی عَ

، که مقصود و خلاصه از جملگی آفرینش وجود انسان بوُد و هر چيزی را که وجودی هست از دو عاام، به ةوتیَِِّاهُاللّفاتِ صِبِی لِ حَاات  وَ ةیّتواسُاان  فاتِصِ

 ی وجود انسان است:تبعيت وجود انسان است و اگر نظر تمام افتد، بازبيند که خود همه
 

ــو  ــتی ت ــدی و پس ــان را بلن  ی یجه
 

 ییندانم کيـی هـر چـه هسـتی تـو      
 

شما را موفق كند از صفات پست انساني به درجتات بتالاي    ما و اري و يارانم در راه هدايت آگاه باشيد و خداوندكدوستان و برادرانم در پرهيز اي اما بعد، هوم: مف

ش وجود انسان بود و هرچه در هتر  هدف از آفرين دهد، زيراروزي ميرا  خالي شدن از صفات ناسوتي و آراسته شدن به صفات لاهوتيبه ما و برويم عبوديت پيش 

 شود كه كل هستي براي انسان است.است و اگر با دقتّ نگاه كنيم، مشخص مي آفريده شده از وجود انسان به پيرويدو عالم غيب و شهادت وجود دارد، 



 
 

در سخن  ي نهادن کتابدر بیان آنکه فایده فصل اول:
 ارباب طریقت و بیان سلوک چه چیز است.
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 فصل اول

 «اب طريقت و بیان سلوک چه چیز استنهادن كتاب در سخن اربي در بیان آنکه فايده»
 

 «. کلِّ حکیمٍ ضالَّة كلمة الحكمةِ»)قرآن کریم( و قال النبي علیه السلام:« تِّقینه المُبشَِّرَ بِسانكَ ل تُل ما یسََّرناهُ بِفَان ِّ»قال الله تعالي: 

 ي هر حكيمي است.  آميز گمشدهفرمايد: كلام حكمتو پيامبر اكرم مي بشارت دهي ارانبه پرهيزك با آن بر زبان تو تا اين قرآن راخواندن  آسان كرديمي آیه: ترجمه

بدان که سخن حقیقت و بیان سلوک راه طریقت، دواعي شوق و بواعث طلب در باطن مسـتعد طالبـان یدیـد آورد و شـرر آتـت مربـت در دل        ـ1

 ل گرداند؛ خصوصاً چون از منشأ نظر عاشقان صادق و کاملان مرقق صادر شود:صدیقان مشتع
 

ــر آتــت باشــد   آن را کــه دل از عشــق ی

 ي عاشــقان یمــي کــم شــنويتــو قصــه
 

 
 یر قصـه کـه گویـد یمـه دلکـت باشـد      

 شـان خـوب باشـد   بشنو، بشنو که قصـه 
 

و آتش محبتت  آورد را پديد ميطلب موجبات شوق و هاي انگيزه ،ن مستعد طالباندروو باطن در  ،كه سخن حقيقت و بيان راه و روش رسيدنبدانمفهوم: 

   ثرتر خواهد بود.مؤ ،شوداند بيان حقيقت رسيدهبه كه كاملاني عاشقان صادق و نظر اگر سخن طريقت از  ،خصوصبه .كندور ميدر دل دوستداران واقعي شعلهرا 

و الاذُنَُ تَعْش ـقُ قَبْـلَ العـینِ    »تبایي باشد و بتوان دانست که قفل این سعادت به کدام کلید گشاده شـود  خبران را از دولت این حدیث انو نیز بي ـ2

 «.نِّام فآمَکُبَاَنْ آمنوا بِر ِّ مانِي ل لایْیاً یُناد ناد ا سَم عْنا مُا نَنِّ» آن قوم را دولت این حدیث از در سمع درآمد ابتدا که گفتند:«. یاناًاحَْ

د و خواهند دانست كه قفل سعادت رسيدن به حقيقتت بتا كتدام    شوها ميهند بود و باعث بيداري آنانصيب نخوغافلان نيز از شنيدن اين ماجرا بيمفهوم: 

ستتي  بته در » :گفتند ،كساني كه به راه عشق از طريق شنيدن وارد شدند .«شوندها عاشق مييش از چشمپها گاهي اوقات گوش»و كليد گشاده خواهد شد 

 .«به ايمان را شنيديم و به خداي شما ايمان آورديم مناديكه ما صداي 

به چه معنایي آمده است؟ « انتباه»  :1مثال 

 ( سرزنش4 ( گشايش 3 ( بيداري 2 ( نصيب 1

 :انتباه به معناي بيداري است. «  2»گزينه  یاسخ 

 

انداختند، امّا تا توفیق تربیت آن تخم، کدام صاحب دولـت را دادنـد،   « کم؟بَّبِرَ اَلَسْتُ» یا ابتدا به دستکاري خطاباگرچه تخم عشق در زمین دل ـ3

 زیرا که مملکت جاوداني عشق به یر شاه و ملك ندیند:
 

 

 

 ملك طلبت به یر سـلیمان ندینـد   

ــانج ــددرم ــان ز درد او مررومن  طلب
                          

 
 منشور غمت به یر دل و جان ندیند

 کین درد به طالبـان درمـان ندینـد    
 

را بته كتدام   توفيتق تربيتت عشتق    امتا   ؛قرار داده شد «آيا من پروردگار شما نيستم»خطاب ي ها به واسطهاولين بار تخم عشق در زمين دلاگرچه مفهوم: 

 .شودجاوداني عشق نصيب هر كسي نميت لكزيرا مم دادند؟اقبالان خوش



 
 

  خاصه به پارسی ،سبب نهادن این کتاب چه بود هدر بیان آنکفصل دوم: 
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 فصل دوم

 «خاصه به پارسي ،سبب نهادن اين كتاب چه بود هدر بیان آنک»
 

 «.ولِهِمقُرِ عُدْلی قَعَ النّاسَ واکَلِّمِ»و قال النبی علیه السلام: )قرآن کریم( «  هِومِقَ سانِلِسولٍ اِلّا بِرَ ا مِنْنَلْسَما اَرْ وَ»قال الله تعالی: 

 درك و عقلشان سخن بگوييد.  يفرمايد: با مردم به اندازهپيامبر اكرم مي. به زبان قومش مگر را ايادهو نفرستاديم هيچ فرستي آیه: ترجمه

اند و در آن بسی معانی و حقایق پرداخته، ولیکن بیشـتر بـه ابـان تـااي اسـت و      که اگرچه در طریقت، کُتب مطول و مختصر بسیار ساختهبدان ـ1

 اي نیست:هابانان را اا آن ایادت فایدپارسی
 

 بــا یــار نــو اا  ــم کهــن بایــد گ ــت      

 ل نکنــد چنــدین ســود  عَــفْل و اَعَــ ْلا تَ 
 

 
ــت   ــد گ  ــخن بای ــان او س ــه اب ــا او ب  ب

 چون با عجمی، کـن و مکـن بایـد گ ـت    
 

 ،طور كامل مطرح شده استت به ها بسياري از معاني و حقايقليف شده و در آنهاي طولاني و كوتاه بسياري تأتابك ،طريقت يدربارهچه بدان كه اگرم هوم: 

 با عجمي به زبان فارسي بايد حرف زد.  ي چنداني ببرند.ها فايدهد از آنتواننزبانان نمياند و فارسيهها به زبان عربي بودبيشتر آن كتاب

چیست؟ « مطوّل»ي معناي واژه :1مثال 

 ( باطل شده 4 ( ترجمه شده 3 ( مفصّل2 ( خلاصه شده 1

 :مفصل.  ،مطوّل يعني طولاني شده«  2»زينه گ پاسخ 

 
اي بـه پارسـی التمـاس    و چون مدتی بود تا جمعی طالبان محقق و مریدان صادق، هروقت ااین ضعیف با قلّت بضاعت و عدم استطاعت، مجموعه ـ2

الحجـمِ  خواسـتند قلیـل  اي مـی فامّا مجموعهکردند. اگرچه پیش اا این چند مجموعه در قلم آمده بود به حسب استعداد و التماس هر طای ه، می

نماي باشـد و هـم   کثیرالمعنی که اا ابتدا و انتهاي آفرینش و بدو سلوک و نهایت سیر و مقصد و مقصود عاشق و معشوق خبر دهد. هم جام جهان

 نماي، هم است ادت مبتدي ناقص را شامل بود و هم افادت منتهی کامل را.ي جمالآینه

اي به مجموعه ،وجود سرمايه كم و توان ناچيز منالدين( با از اين ضعيف )نجم بود كه گروهي از طالبان به حقيقت رسيده و شاگردان راستينمدتي م هوم: 

جم كتم  خواستند با حها كتابي ميآن ،چند مجموعه نوشته بودم ،اساس استعداد و درخواست هر قومچه پيش از اين بركردند. اگربان فارسي درخواست ميز

هم بر عالم شتهود دلالتت    صد و مقصود عاشق و معشوق خبر دهد.و معني بسيار كه از ابتدا و انتهاي آفرينش و آغاز راه و رسم عرفان و پايان اين مسير و مق

 . استرسيده  ي انسان كاملي كه به انتهاي راه عرفانهم مفيد فايده و كار باشدي سالك تازههم مورد استفاده كند هم بر عالم غيب،

در اینجا چیست؟ « مجموعه»منظور اا  :2مثال 

  ( رساله  2  ( نويسندگان  1

  ( جمع4  ( نامه 3

 :مجموعه در اينجا به معناي رساله و كتاب است. «  2»گزينه  پاسخ 



 
 

در بيان آنكه اين كتاب بر چه فصل سوم: 
  هنسق و نهج نهاده آمد
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 فصل سوم

 «هآمد هدر بيان آنكه اين كتاب بر چه نسق و نهج نهاد»

 )قرآن كريم( « و هُو الذي يَبدؤا الخلقَ ثُمَّ يعيدهُ»قال الله تعالي: 

 آرد از آغاز و آن را زنده كند باز. اوست كه آفريده ميي آيه: ترجمه

 «.هِيْلَعَ الناس علي ما ماتَ رُشُحْو يَ فيهِ علي ماعاشَ وتُ الناسُمُيَ»و سلم:  عليه و قال النبي صلي الله

 شود آنچه به خاطر آن مرده است. مي كرده است و برانگيختهميرد بر آنچه در آن زندگي انسان ميي حديث: ترجمه

آن را معـاش   حيـات و شود: اول بدايت فطـرت و آن را مبـدخ خـوانيم و دومد مـدت     بدان كه انسان را به حكم اين آيت و خبر سه حالت ثابت مي ـ1

نهيم. پس اين كتـاب مبنـي بـر سـه اصـ       قطع تعلق روح از قالب به اضطرار يا از صفات قالب به اختيار و آن را معاد مي گوييم و سيم حالتمي

فراخور اين مختصر بيان  اي از احوال انسانآيد مشتم  بر چند فص  تا در هر مقام شمهنهاده مي افتد: مبدخ و معاش و معاد و در هر اص د بابيمي

 شاءالله.كرده شودد ان

دوم، مدت زمان زندگي كه به  گوييم.ز آفرينش كه به آن مبدأ ميآغا شود: اول،بدان كه براي انسان به ضرورت اين آيه و حديث سه حالت ثابت ميمفهوم: 

گوييم. پس   كند كه به آن معاد ميصفات جسم را ترك مي به اختيارروح كند و يا كه روح به اجبار جسم را ترك مي ،سومحالت شود و آن معاش گفته مي

شود كه شامل چند فصل است تا در هسر قسس ت ماسدار ك سي از     مبدأ، معاش و معاد و در هر اصل بابي قرار داده مي :شوداين كتاب بر سه اصل نگاشته مي

 شود.بنابر ماتضيات اين كتاب بيان  احوال انسان

باب مبدخ از بدايت فطرت ارواح و اشباح و ملک و ملكوت شرحي داده آيد و در باب معاش از تربيت انسـان و سـير و سـلوو او در ارـوار     كه در چنان ـ2

 ـ اب معـاد  بشريت و انوار روحانيت و تبدي  اخلاق و تغيير صفات و احوال مختلف او در اثناي روش و احتياج به اسباب تربيتد روفي نموده شود و در ب

و يـک بـاب در بيـان سـلوو روايـف       يد بر قانون روش انبياء و اولياءراجعت و معاودت نفوس سعدا و اشقيا و مرجع و معاد هر صنف بياني كرده آاز م

ب ي يک كتاب گفته آمده است. جملگي كتامند باشند و يک باب در ديباچهاي از فوايد اين كتاب محفوظ و بهرهمختلف بدان مقرون شود تا هر رايفه

اسـت  ن در عدد پنج ابواب بدانچه بناي اسلام بر پنج ركـن  و و تيمّچنان كه در فهرست شرح آن نموده آمد. تبرّ دافتدبر پنج باب و چه  فص  بنا مي

 ـ البيـتِ  و حجَّ رمضانِ رِهْشَ مَوْصَ وَ الزکوة يتاءَو اِِ الصلوة قامَو اِ اللهِ رسولُ اًنّ محمدالله و اَ اله الا لا نَّاِ ةشهاد علي خمسٍ بني اسلامُ»كه   ـ نِمَ « اليـهِ  طاعَتَاسْ

كـه  د چنانو در فصول عدد چه  تبرو بدانچه در تربيت انسان عدد اربعين خصوصيتي دارد الله عنهماد رضيحديث صحيح است به روايت عبدالله بن عمر

و در  «منِْ قلَبِْـهِ علَـي لسِـانهِِ    ةِمَالحِکْينَابيعَ  تْرَهَباحاً ظَخربعينَ صَ للهِا صَلَمنَْ اخَْ»فرمايد: و خواجهد عليه السلامد مي« لیلةو اذا واعدنا موسي اربعين »فرمود 

 الله عليه و سلمد مناسب آن فص  آورده آيد تا تمسک به كتاب و سنت بود.اول هر فص  آيتي از قرآن و حديثي از احاديث پيغامبرد صلي

تربيست  ي شسود. در بساب معساش، دربساره    توضيح داده مسي  لك )عالم شهادت( و ملكوت )عالم غيب(آفرينش ارواح و اشباح و مُآغاز  ي، دربارهدر باب مبدأمفهوم: 

رشسد و ك سال   اسسباب  و احتياج او به سلوك هاي مختلف انساني و انوار روحانيت و تبديل اخلاق و تغيير صفات و احوال مختلف او در انسان و سير و سلوك او در گونه

صسحبت خواهسد شسد.     ،ءو اوليسا  ءانبياروش طبق  ه،از بازگشت نفوس افراد خوشبخت و بدبخت و محل بازگشت هر طبا ،خواهد شد و در باب معاد داده شرح داريما

 ي كتاب آمده است.ند. يك باب نيز در ديباچهافراد و طباات از آن استفاده كن يه هشود تا سلوك طباات مختلف مردم نگاشته مي يدربارهيك باب نيز 

 شود. گذاري ميت ام كتاب در پنج باب و چهل فصل پايه ،است آمدهفهرست شرح گونه كه در ه ان

آن را روايست   ع سر، خسدا از او خشسنود باشسد،     بن حت دارد و آن را عبداللهه حديثي كه صكچنان بر پنج ركن استزيرا بناي اسلام  ؛كتاب در پنج باب است

داشتن ن ساز، دادن   ست، برپاخداي يگانه نيست، مح د رسول خدااسلام بر پنج اصل بنا شده است: گواهي دادن بر اينكه خدايي جز »: است ، اين گونهكرده

 .«زيارت خانه خدا در صورت استطاعت ي ماه رمضان وزكات، روزه
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 فصل اول

 «در بیان فطرت ارواح و مراتب معرفت آن»
 

قَبْـل   انَِّ الله خَلَـ  الاروا َ »صلی الله علیـ  و سـلم:    و قال النبی ،«لینَسافِال لَاسفَ ناهُدْدَتقویم ثمّ رَ فی احَسنِ خلقنا الانسانَ دْقَلَ»قال الله تعالی:  ـ1

 این حدیث مفسر آیت آمد بدان معنی ک  اول اروا  انسانی آفرید آنگ  اجساد و اجسام.« سَنَةٍی فَبأل یةو فی روا ةٍنَسَ آلافِ  ِعَبَرْباَ الاجسادِ

فرمود:  صلوات خدا بر او باد، ،و پيامبر اكرم «السّافلين فرستاديمسپس به اسفل شمار آفريديم انسان را در بهترين سال: »فرمودخداوند تعالي : ي آی ترجم 

)ارواح را چهلل هلزار سلال پليش از اجسلاد       آمده است ارواح را پيش از اجساد آفريد در چهل هزار سال و در روايت ديگر هزار سال به درستي كه خداوند»

 سپس اجسام و اجساد. ،ي مذكور است، به اين معني كه اول ارواح انساني آفريده شدي آيهآفريد(. اين حديث تفسيركننده

اَوَّلَ مَـا  »و السلام، چنانك  فرمـود:   ةو مبدأ اروا  انسانی، رو  پاک محمدي بود، علی  الصلو اروا  انسانی بود ت،بدان ک  مبدأ مخلوقات و موجودا ـ2

نات بود ک  کائ يي شجرهي موجودات و ثمرهو السلام، زبده و خلاص ة چون خواج ، علی  الصلو«. نوري»و در روایتی دیگر « اللهُ تَعالی روحی خَلَ َ

و  ةاي است و خواج ، علی  الصلوو جز چنین نباید ک  باشد؛ زیرا ک  آفرینش بر مثال شجره موجودات هم او آمد ، مبدأ«ا خلقت الافلاکلولاک لم»

 ي آن شجره و شجره ب  حقیقت از تخم ثمره باشد.السلام، ثمره

اولين چيلزي  »فرمود:  )ص( كه پيامبر اكرمچنان ؛، روح پاك محمدي بودبدان كه ارواح انساني، مبدأ خلقت ديگر موجودات بود و مبدأ ارواح انساني: مفهوم

 )ص( بود(. به اين دليلل كله پيلامبر اكلرم    من نور  )اولين چيزي كه خدا آفريد،« نوري» :و در روايت ديگري فرمودند« كه خداوند تعالي آفريد، روح من بود

بنلابراين مبلدأ موجلودات روح     «.آفريدمافلاك را نمي ،نبودي (اگر تو )حضرت محمد )ص(»ينش است و ي درخت آفري موجودات و ميوهبرگزيده و خلاصه

از تخلم ميلوه بله     ،به حقيقلت  ،ي آن درخت و درختميوه ()ص زيرا آفرينش همچون درختي است و پيامبر اكرم ؛كرم بود و جز اين نيز نبايد باشدپيامبر ا

 آيد. وجود مي

معناست؟  ب  چ « تسُف»لغت    :1مثال 

 ( كتف  4 ( كمك 3 ( روح 5 ( محكم 1

 :سفت به معناي دوش و كتف است. « 4»گزينه  پاسخ 

 

و السلام، خبـر   ةک  خواج ، علی  الصلوچنان را از پرتو نور احدیت پدید آورد، اول نور رو  محمدي ،پس ح  تعالی چون موجودات خواست آفرید ـ3

آید ک  ح  تعالی ب  نظر محبت بدان نور محبت محمدي نگریست، حیا بـر وي االـ    و در بعضی روایات می «نون مِنیاَنا مِنَ الله و المؤم»دهد می

 و السلام، از قطرات نور محمدي بیافرید. ةشد و قطرات عرق ازو روان گشت، اروا  انبیاء را، علیهم الصلو

 گونه كه پيامبر اكلرم همان آورد، پرتو نور يگانگي خود به وجوداول نور روح محمدي را از  ،يندپس وقتي خداوند بلندمرتبه خواست كه موجودات را بيافرمفهوم: 

نلور محملدي    بلدان محبلت و لفلف    حق تعلالي بله ن لر   كه  هدآمو در بعضي از روايات « من از نور خدا هستم و مؤمنان از من به وجود آمدند.»گويد: مي )ص(

  بيافريد.  از قفرات عرق نور محمدي  را ،و السلام ةعليهم الصلو ،ءارواح انبيا وپديد آمد عرق غالب شد و قفرات  وي حيا بر، نگريست

بیافرید و از اروا  عاصیان، اروا  منافقان بیافریـد و کـافران و از    ، اروا  عاصیانپس از انوار اروا  انبیاء، اروا  اولیاء بیافرید و از انوار اروا  اولیاء ـ4

اروا  شیاطین  و از اروا  جن، نی، اروا  ملكی بیافرید و از اروا  ملكی، اروا  مؤمنان بیافرید و از اروا  مؤمنان، اروا  جن بیافریدانوار اروا  انسا

و  و از درد اروا  ایشان، اروا  حیوانات متفاوت بیافرید آنگ  انـوا  ملكوتیـات و نفـو     ید بر تفاوت مرات  و احوال ایشانو مرده و اَبالس  بیافر

 چنانک شر  آن در فصل دوم و سیم بیاید، ان شاءالله. ،نباتیات و معادن و مرکبات و مفردات عناصر پدید آورد



 
 

 در شرح ملکوتیات و مدارج آن فصل دوم: 
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 فصل دوم

 «در شرح ملکوتیات و مدارج آن»

 )قرآن كريم( « ونعَجَرْه تُیْلَو اِ شيءٍ لکوتُ كُلدهِ مَیَذي بِان الَّحَبْسُفَ»قال الله تعالي: 

 كه به دست اوست پادشاهي همه چيز و بازگشت همه به سوي اوست. پاك و منزه است كسي ي آيه: ترجمه

 «. اول ما خلق الله العقل» و قال النبي صلي الله علیه و سلم:

 اولين چيزي كه خداوند آفريد عقل بود.  ي حديث:ترجمه

و السلم، آمد، بدان شرح كه در فصل سابق برفت، مبدأ عالم ملکوت، عقل كل آمـد   الصلوةمبدأ عالم ارواح، روح پاک محمدي، علیه  كچنان كبدان ـ1

د، باطن جهان را ملکوت و بحقیقت، ملکوت هر چیز، جان آن چیز باشد كه آن چیـز بـدان   و ملکوت، باطن جهان باشد. ظاهر جهان را ملك خوانن

 و هیچ چیز به خود قائم نیست، الاّ« بیده ملکوت كل شيء»فرمود:  كچنان ،م استئم باشد و جان جمله چیزها به صفت قیوّمي خداوند تعالي قائقا

؛ ملکـوت  «اولم ينظروا في ملکوت السـموات والار  »فرمايد: مي كچنان ،ن چیز باشدجلاله و ملکوت هر چیز مناسب آ ذات پاک خداوندي، جلّ

 آسمان، مناسب آسمان و ملکوت زمین، مناسب زمین.

روح پاك محمدي است. به طور كليي دو عيالم وديود داردك يعيي عيالم امير        شين شرح آن آمد، مبدأ عالم ارواحگونه كه در فصل پيهمان ،بدان كهمفهوم: 

 وت( و ديگري عالم خلق )مُلك(. )ملع

ا آن اسيووار و  . در واقع، ملعوت هر چيزي دان اسيت كيه بي   استدهان است و ظاهر دهان مُلك نيز عقل كل است و ملعوت همان باطن مبدأ عالم ملعوت 

و « عوت )ديان( هير چييز بيه دسيت اوسيت      مل»گونه كه فرموده استك همان ،پابرداستبلندمرتبه پايداردارندگي خداوند و دان همه چيز به صفت  برپاست

آييا بيه ملعيوت    »فرماييدك  گونه كه ميي همان ،خداوندي. دان و ملعوت هر چيز نيز به تناسب همان چيز استمگر ذات پاك  ،به خود اسووار نيستچيز هيچ

 ملعوت آسمان مناسب آسمان و ملعوت زمين مناسب زمين است. «. گريدنها و زمين نميآسمان

کوتیات اگرچه بر انواع است، ولیکن جمله بر دو قسم است: قسمي از قبیل عالم ارواح است و آن هم بر دو نوع است: علوي و سفلي؛ علـوي  اما مل ـ2

و  الصلوةسفلي چون ارواح جن و شیاطین و حیوان و نبات روح نامیه و مبدأ و منشأ اين قسم روح محمدي است، علیه  چون ارواح انسان و مَلك و

شرح آن برفت. و قسمي ديگر از قبیل عالم نفوس است و آن هم بر دو نوع است: علوي و سفلي؛ علـوي چـون نفـوس سـماوي از      كچنان السلم،

ربعـه و ملکـوت آن   ت: مفرد و مركب. مفرد چون عناصـر ا نفوس كواكب و افلاک و بروج و سفلي چون نفوس اجسام زمیني و آن هم بر دو نوع اس

حرارت طبیعت است و احـرا،،   آب را رطوبت و برودت طبیعت است و دفع تشنگي خاصیت و آتش را يبوست و كچنان ،خواص و طبايع آن است

 و خاک را يبوست و برودت طبیعت است و انبات، خاصیت و باد را رطوبت و حرارت طبیعت و امداد روح خاصیت. خاصیت

خواص احجار و طبايع آن. و ملکوت نبـات نفـن نامیـه     كچنان ،طبايع اوست و مركب از دو نوع است: جماد و نبات. جماد را ملکوت هم خواص و

ازين است كه ملکـوت   .است و خواص و طبیعت آن و منشأ اين قسم عالم، عقل است. ديگرباره اقسام ملکوتیات ارواح و نفوس در نبات جمع شود

یواني و جمادي آمد چون درو نشو و نماست كه در جماد نیست و از خواص ي دو عالم حزيرا كه او واسطه ؛نبات را روح نامیه و نفوس نامیه خوانند

حیواني است از قبیل ذوات الروح. و ملکوت آن را روح نامیه گويند و چون در او حن نیست كه از خاصیت جماد اسـت، از قبیـل ذوات النفـوس    

 شمرند و نفن نامیه خوانند. 

در ملکوت ارواح از صفات ملکوت نفـن و   كچنان ت ملکوتیات ديگر توان يافت،، صفتي از صفاو در هر نوع ملکوت ارواح و نفوس علوي و سفلي

بـه  در ملکوت نفوس از صفات ملکوت ارواح، اما در هر يك چون آن نوع غالب افتاد و ديگرها مغلوب بدان نوع غالب ياد كرده آمد و شرح هر اين 

 اطناب انجامد.



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  24 ملك و ملكوت در ظهور عوالم مختلف ازفصل سوم: 

 

 فصل سوم

 «در ظهور عوالم مختلف از ملك و ملكوت»

الله مِن السمماِِ  لنزو ما اَ الناسَ بما ینفعُ رِحْالبَ ی فیِرِجْی تَالتّ كِلْو الفُ هارِو النّ اللیلِ و اختلافِ و الارضِ اِنَّ فی خلقِ السّمواتِ»قال الله تعالی: 

 «. و تصریف الرّیاح و السحّاب المسخّر بین السماِ و الارض لایات لقوم یعقلون ةدابّ ن کلّحیا به الارض بعَد موتها و بثّ فیها ممِن ماِِ فَأ

و انهد  ها كهه بهر روآ آد در كركه    كشتي روز و شب و اختلافها و زمين و فرمايد: به درستي كه  در آفرينش آسمانخداوند بلندمرتبه ميی آیه: ترجمه

زمين را بعد از مردن زنده كرد و سبز و خرم گردانيد و در برانگيختن انواع كيوانات در آن و در وزيدن ابرها به هر طهرف و  باراني كه خدا از بالا فروفرستاد تا 

 بر علم و قدرت آفريننده اس . دليلي روشن ،آ امور عالم براآ عالماندر خلق  ابر كه ميان آسمان و زمين را مسخّر اس  و در همه

 ِِاثلم الثُّیو روهَكْالمَ قَلَخَ وَ ینِنَثْالاِ مَوْیَ رَجَالشَ قَلَخَ وَ دِحَالاَ مَوْفیها یَ الجبالَ قَلَو خَ تِبْوم السَیَ بةالترَ اللهُ قَلَخَ»ه و سلم: و قال النبی صلی الله علی

 «. صر و اللیلِفیما بین العِ هِن ساعاتِمِ ساعةٍر فی آخَ لجمعةِا من یوم رِصْالعَدَعْبَ مَآدَ قَلَو خَفیها الدوّاب یوم الخمیس  و بثَّ الاربعأ یومَ النورَ قَلَخَ وَ

شهنبه  دوها را در روز يكشنبه و درختان را در روز خداوند خاك را در روز شنبه آفريد و كوه»فرمايد: عليه و سلم مياللهو پيامبر اكرم صليی حدیث: ترجمه

ن در و آدم را در غهرود روز ممعهه در آخهرين سهاعات آ    كركه  در آنهها انهداخ      شنبهو در روز پنج شنبه و نور را در روز چهارشنبهو مكروه را در روز سه

 .«اآ بين عصر و شب آفريدلحظه

های مختلف آفریده است از دنیا و آخرت و ملمك و ملكموت و در همر عمالم     از مبدأ عالم ارواح تا منتهای عالم اجسام، خداوند تعالی عالم بدانك م1

از صمنف مَلِكمی    یك خاصیتی دیگر نهاده؛ چنانكلوقات آفریده است: روحانی و جسمانی و از هر صنف انواع مختلف آفریده و در هرصنفی از مخ

و بمرره و کمرام    ی هر آسمان تا هفتم که هر یك نوعی دیگرند و سَفَرَهی عرش و ملائكهچندین نوع ملك آفریده است از کروبی و روحانی و جمله

ی باران ملكی موکمل اسمت تما آن    آید که بر هر قطرهی هوا که ابر و باران و رعد و برق و باد به حكم ایشان است. در روایت میلائكهالكاتبین و م

از اهل شب و اهل روز ]و  ی حفظهی زمین و ملائكهای که بر دریاها موکلند و ملائكهقطره بدان موضع فرود آرد که فرمان خداوندی است و ملائكه

ای که دفع شیطان از بنمی آدم کننمد و   ای که در باطن آدمی القاِ خواطر کنند و ملائكهی ارحام[ و ملائكهها و مجالس ذکر و ملائكهی حلقهئكهملا

رواح کننمد  ی موت که قبض اها که معذبند و ملائكهها که مبشرند، و آنها که محافظت اطفال کنند و منكر و نكیر که سؤال کنند دیگرند، و آنآن

ها که اولی اجنحمه مثنمی و ثملا  و    ای که زیر زمین دیگرند و آناند و ملائكهها موکلای که بر روزیی حیات که نفخ صور کنند و ملائكهو ملائكه

ی زممین و  انمد و ملائكمه  ها که بر اطباق و درکمات موکمل  ها که بر دوزخ موکلند و آنی بهشتند و زبانیه و مالكان و آنای که خزانهرباع و ملائكه

ی ای کمه خزانمه  ها به دست ایشان است و آن ملك که گاو و ماهی و جهان بر سفت اوست دیگر است و ملائكمه ها و کوهای که عروق زمینملائكه

ها کمه بمه اطبماق    رند و آنی دوزخند دیگرند و زبانیه دیگرند و مالكان دوزخ دیگای که خزنهی رضوان دیگرند و ملائكهبهشتند دیگرند و ملائكه

ای که خدّام بهشتند دیگرند  و روح که او در یك صف باشد و جملگی ملائكه در یك صمف باشمند و دیگمر انمواع     دوزخ موکّلند دیگرند و ملائكه

 ای که در آسمان و زمین و دنیا و آخرتند که جز خدای تعالی نداند کمیت و کیفیت هر صنف.ملائكه

از  عهالم هاآ گوناگوني را آفريده اس ؛ مانند دنيا، آخرت، عالم خلق و عالم امهر و در ههر   م، عالماوند از آغاز عالم ارواح تا پايان عالم امسكه خدابدانمفهوم: 

ز ان، چندين نوع آفريد مثال، از نوع فرشتگا اآهايي قرار داد؛ برمخلوقات را آفريد از روكاني و مسماني و از نوعي، انواع گوناگون آفريد و در هر كدام ويژگي

 آكننهده ديگر فرق دارند و فرشتگان نيكوكار و فرشتگان ثب نوع كه هر كدام با اهل عرش و فرشتگان هر آسمان تا آسمان هفتم  آهمهو روكاني و مقرد 

 . در رواي  آمده اس  كه بهر ههر قههره بهاران     هاسابر و باران و رعد و برق و باد به فرمان آنو فرشتگان هوا كه هر كدام متفاوت هستند اعمال بد و خود 

 اآ كاكم شده كه آن قهره دقيقاً بر همان مايي فرو آيد كه خداوند اراده كرده اس . فرشته
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  چهارم فصل

 «استان آفرينش آدمد»

 «اِنّي خالِقُ بشراً مِن طين»قال الله تعالي: 

 همانا آدم را از گل بيافريدم. ي آيه: ترجمه

 « آدم بيدي اربعين صباحاً طينةخَمَرْتُ »عن الله تبارك و تعالي:  يةصلي الله عليه و سلم حكاو قال النبي 

 كند كه: گل آدم را در چهل روز به دست خود سرشتم. قل ميند ناوپيامبر اكرم از خدي حديث: ترجمه

گذاشـتند، آن را  بنبدان که قالب انسان را چون از چهار عنصر آب و آتش و باد و خاك خواستند ساخت، آن عناصر را بر صفت عنصري و مفـردي   ـ1

تر است بر آن قضيّه که شرح رفته است فردي به عالم ارواح نزديكي مرکبي، زيراك عنصر مفرد تا در مقام مبه درکات ديگر فرو بردند. اول درکه

ي و چون به مقام مرکبي خواهند رسانيد، مقام مفرد ببايد گذاشت و به مرکبي آمد؛ پس به يك درکه از ارواح دورتر افتد و چـون بـه مقـام نبـات    

از عالم ارواح و از نباتي چون به حيـواني پيونـدد درکتـي ديگـر      اي ديگر دورتر افتدايد گذاشت، پس درکهخواهد آمد، مقام مرکبي و جمادي بب

آن فروتر رود و از حيواني چون به مقام انساني رسد درکتي ديگر فروتر رود. از شخص انساني درکتي ديگر فروتر نيست، اسفل سافلين عبارت از 

ارواح، ولكن اگر نظر با ملكوت جمادي کنـي کـه بـدين مراتـب بـه      رسد از بُعد است. اين سخن با عناصر است که به تغيّر احوال بدين درکات مي

رود شود نه دورتر. فامّا سخن ما در صورت عناصر ميتر ميي انساني رسيد، اين معني درجات باشد نه درکات و در هر مقام به ارواح نزديكمرتبه

 ي فروتـر افتـاد و   ي آفـرينش بـه مرتبـه   قالب انساني از جملـه که ملك است نه در ملكوت آن، پس بدين اشارت که رفت و تقرير که کرده آمد 

به تعلق روح است به قالب. پس از اينجـا معلـوم شـود کـه اعلـي عليـين       « سافِلينالثُم ردَدَْناه أَسفل »سافلين به حقيقت او آمد، اشارت الاسفل

 اين بيت:آفرينش روح انسان است و اسفل سافلين قالب انسان و از اينجا روشن شود معني 
 

ــويي  ــتي ت ــدي و پس ــان را بلن  جه
 

 ـ   اي هرچـه هسـتي تـويي   هندانم ک
 

 ،قهرار ندادنهد  شهان  م هرد  بدان كه وقتي خواستند جسم انسان را از چهار عنصر آب و آتش و باد و خاك بيافرينند، آن عناصر را بهه صه ت عنصهر  و     مفهوم:

گونهه    م رد  باشد همانزيرا عنصر م رد تا زماني كه در مرحله ؛ها را نزول دادند، مركبي بودآن ا  كهمرحلهتر نزول دادند. اولين ها  پايينها را به پلهبلكه آن

  مركبي، يك مرحلهه از ارواح دورتهر   كنند و به مرحله  م رد  را ترك ميرسند مرحله  مركبي ميتر است. وقتي به مرحلهكه شرح شد به عالم ارواح نزديك

  شهوند و وقتهي از مرحلهه   ا  ديگر از عالم ارواح دورتر ميبنابراين مرحله ؛مقام مركبي و جماد  را رها كنند   نباتي درآيند بايداني كه به مرحلهشوند و زممي

از قاله    ارواح دور خواهنهد شهد.  عالم ا  ديگر از   نزولي ديگر  را طي خواهند كرد و وقتي از حيواني به مقام انساني برسند مرحلهپله ،نباتي به حيواني برسند

زيهرا عناصهر بها ايهن      ؛شهود تغيير حالات عناصهر مربهوم مهي    السافلين بودن در مورد انسان بهالسافلين اين است. اس لا  فروتر وجود ندارد، اس لانساني مرحله

  انساني بهه  مرتبه ،زيرا از منظر ملكوت جمادات ود  است نه نزوليصع اين تغيير مرات  ،اما اگر به باطن جماد  دقت كني ،شوندتغييرات از عالم ارواح دور مي

ا  كهه شهد و سهخني    پس با توجه به اشاره .اما سخن ما در مورد ظاهر عناصر است كه مربوم به عالم ملك )ظاهر( است نه ملكوت )باطن( ،تر استارواح نزديك

تعله   « اديمالسافلين فرو فرسهت پس او را به اس ل»  . م هوم آيهاستالسافلين همين ظور از اس لمن ؛تر استكه نگاشته شد، جسم انسان از تمام آفرينش پايين

  .جسم او مخصوص شد به روح انسان است و اس ل السافلين آفرينش «اعلي عليين»شود كه از اينجا معلوم مي گرفتن روح است به جسم.

 دانم تو چه كسي هستي، اما هر چه هستي تويي! بلند  و پستي همه از وجود توست، من نميمفهوم شعر: 

است؟  نيامدهمفهوم بيت زير در کدام گزينه    :1مثال 

 «تويي اي هر چه هستيتويي                            ندانم چه جهان را بلندي و پستي»                                                 

 ( اشاره به اعلي عليين كه روح انسان است.2 قال  انسان است. سافلين كه  ( اشاره به اس ل1

 ( اشاره به عالم ملكوت 6 ( هدف از كل آفرينش، خل  انسان است. 3

 :اشاره به عالم ملكوت نشده است.  «  6»گزينه  پاسخ 
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  مپنج فصل

 «در بدو تعلق روح به قالب»

 « ه ساجدينِالَ فسَجَدوفاذا سوََّيتَهُ و نَفخَْتُ فيه مِنْ روحي »قال الله تعالي: 

 كنند. بر او سجده مي همگان، پس هنگامي كه دم به پيمانه زده شد و از روح خود در او دميدمي آيه: ترجمه

الله  يبعثُ مَذلك ثُّ لَثْمِ عةًض   مُ مَّثُ ذلكَ لَثْمِ قةًلَعَ يوماً ثم يكونُ ربعينَأ هِِمِِّبطن اُ فيِ عُمَجْم، يَقَ احََدكُخَلْ نَّاِ»و قال النبي صلي الله عليه و سلم: 

حتِّي يكون  الجنةليعمل بعمل اهل ثم ينفخ فيه الروح و انِّ احدكم  ،عيداسَ مْيّاً اَقِو شَ هُلَجَو اَ هُلَمَو عَ هُقَزْيَقول الكتب رِ» :قال كلماتٍ ربعِابِ مَلِكً

الِّا ذراع فخَُتِمَ اهل النار ما بينه و بينها ليعمل بعمل فيختم له بعمل اهل النار فيدخلها و انِّ احدكم كتاب لعليه ااِلِّا ذِراع فيسبق ما بينه و بينها 

 « تهحّمتفق عليه صِ حديثُ .فيدخلها الجنة له بعمل اهل
سهپس  شهويد،  مهي نطفهه  د سپس تبديل به يشومادرتان به مدت چهل روز جمع مي د، در شكمييكي از شما آفريده شوت قرار اسهرگاه  ي حديث:ترجمه

اش، عملش، مرگش و اينكهه  بنويس روزي: »گويدانگيزد و به او مياي را به چهار كلمه برميخداوند فرشته. بعد شويد الي آخرتبديل به مايه گوشت جسماني مي

اش بها بهشهت يهت متهر     فاصلهطوري كه بهعمل اهل بهشت را انجام دهد اگر يكي از شما  .دمدسپس از روح خود در او مي« بدبخت خواهد بودخت يا بآيا خوش

 كنند و برعكس. صحت اين حديث مورد قبول همه است.او را وارد جهنم مي ،او اهل جهنم به حساب آمده باشدپيش، سرنوشت  حباشد اما در لو

كس را مجال نداده بود و به خداوندي خـوي  مباشـر   در تخمير طينت آدم هيچ لي چنانكي قالب به كمال رسيد، خداوند تعاون تسويهچ بدانك ـ1

 كس را محرم نداشت، به خداوندي خوي  به نفخ روح قيام نمود. آن بود، در وقت تعليق روح به قالب هيچ

او را از أعلي مراتـب عـالم ارواح بـه    »فرستد. يعني ي خاص ميي نفخهرا در حمايت بدرقهدر اينجا اشارتي لطيف و بشارتي شريف است كه روح 

اند، نبايد كه در اين منازل و مراحل به دوسـت و دشـمن   فرستم. مسافتي بعيد است و دوست و دشمن بسيار بر راهاسفل دركات عالم اجسام مي

رت يافته است محروم ماند كه راهزنان بر راه بسيارند ز دشـمنان حسـود و ز دوسـتان    مشغول شود و مرا فراموش كند و از ذوق انسي كه در حض

 ي ما با او بود نگذارد كه ذوق انس ما از كام جان او برود تا او در هيچ مقام به هيچ دوست و دشمن بند شود.غيور. چون اثر نفخه

ي دخالت نداد و خهود بهه تنههايي    كس اجازهبه هيچ ونه كه در هنگام ساختن گل آدمگسازي قالب انسان كامل شد، خداوند همانمتعادل كه وقتي مفهوم:

ي گونه دخالتي، به تنهايي روح را در كالبهد آدم دميهد. در اينجها نكتهه    كسي را محرم ندانست و بدون هيچ در هنگام اتصال روح به قالب نيز كارگزار آن بود،

تهرين عهالم   را از بالاترين مراتب عالم ارواح بهه پهايين   آدم فرستد. يعنيخود ميخاص  همراهي نَفَس وح را بهر جود دارد و آن اين است كه خداوندظريفي و

و مهرا   ودمن مشغول شمراحل اين سفر به دوست و دشدر . مسافت بسيار دوري است و دوست و دشمن بر سر راه او وجود دارد. مبادا كه «فرستماجسام مي

ورز. نان حسهود و دوسهتان رشهت   هزنان در راه بسيار هستند از دشهم زيرا را ؛محروم بماند ،به خاطر انس به پروردگار يافته است و از ذوقي كه فراموش كند

 كند.گذارد ذوق انس با ما از جان او برود و در هيچ مقام به هيچ دوست و دشمن توجهي نمينمي ،ا با او استي مچون اثر دميده

ايم و گنجـي  صد و شصت هزار عالم روحاني و جسماني، ملكي و ملكوتي گذر خواهيم داد و در هر عالم او را نزلي انداختهروح را بر سي ديگر آنك ـ2

ها با او روان كنيم. بر آن خزائن و دفـائن كـس را   ها و گنجاز بهر او دفين كرده تا آن روز كه او را در سفلِ عالم اجسام به خلافت فرستيم، اين نُزل

 ام و من دانم كه هر يك چون بر بايد گرفت؟ام و چون نهادهام و كجا نهادهام.  من دانم كه چه نهادهايم، جمله من نهادهدهاطلاع ندا

ايي ديگر آنكه روح را از سيصد و شصت هزار عالم روحاني و جسماني و ملكي و ملكوتي خواهيم گذراند و در هر عالمي از ايهن عهوالم، بهراي او  هذ     مفهوم:

بها او  هها را  ذاها و گنج اين  ،فرستيمايم تا روزي كه او را براي خلافت و جانشيني به عالم پست اجسام ميايم و گنجي مخصوص او پنهان كردهارك ديدهتد

ام و فقه   ام و چگونه قهرار داده كجا قرار دادهرا دانم كه چه چيزي ام. من ميهمه را من آماده كرده ،ها خبر نداردن و دفينهكنيم. كسي از آن خزايميهمراه 

 دانم كه به هر يت چطور بايد دست پيدا كرد. خودم مي
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  اولفصل 

 «حُجُب روح انسان از تعلق قالب»
 

  ()قرآن كريم «رسْفي خُالانسانَ لَ انَِّ والعَصرْ»

 قسم به زمان كه انسان در زيان است. ي آيه: ترجمه

ختند، بـر جمليـي   سـا سراي دنيا تعلق ميالعالمين به عالم قالب و ظلمت آشيان عناصر و وحشت روح انسان را از قربت و جوار ربّ كه چونبدان ـ1

ي آن بود با او همراه كردند و باقي آنچه گذاشتند از هر عالم يا در آن نفعي بـود  عوالم ملك و ملكوت گذر دادند و از هر عالم، آنچه زبده و خلاصه

 ند و دفع مضار.از بهر جذب منافع و دفع مَضَرات كه روح انسان مجبول بر آن است كه جذب منافع كبود، هم نظري ميش ني با آضرّيا 

 ـ  ود، پس از عبور او بر چندين هزار عوالم مختلف روحاني و جسماني تا آنيه كه به قالب پيوست، هفتاد هزار حجاب نوراني و ظلماني پديد آمـده ب

ي ملكـوت و  العـه ي آن حُجُب از مطچه نيرش او به هر چيز هر عالم اگرچه سبب كمال او خواست بود، حال را هر يك او را حجابي شد تا بواسطه

 ي حق و شرف قربت محروم ماند و از اعلي عليين قربت به اسفل سافلين طبيعت افتاد:ي جمال احديت و ذوق مخاطبهمشاهده

ــو، فلــك ن ســنديد  ــا ت ــدم ب  آســوده ب
 

 

 خوش بود مـرا بـا تـو، زمانـه نيذاشـت      
 

ي تاريك عناصر متضااد و ساراي وتناتنان دنياا وابساته      انيان به عالم جسم و آشيانهبدان كه وقتي روح انسان را از نزديكي و همسايگي پروردگار جهمفهوم: 

كاه  كردند و باه باقيماناده هام    ي آن بود با روح همراه و خلاصه از هر عالم، هر چيزي كه برگزيدههاي ملك و ملكوت عبور دادند و ي سرزمينكردند، از همهمي

 زيرا روح انساني بر به دست آوردن منافع و دفع ضررها سرشته شده است. ؛هان منافع و دفع كردن زياندست آوردبراي به  ،داشتند توجه كرد نفعي يا ضرري

باه  ي نوراني و تاريك به وجود آمده بود. چون نگار  او  هفتاد هزار پرده ،او از آن عوالم روتاني و جسماني تا زماني كه به قالب تن برسد پس به دليل عبور

هاا، از بررساي ملكاوت و ديادن     پردهآن  يشد، تالا به تجابي تبديل شده بود كه به واسطهسبب كمال او مي چه بايديك از آن عوالم اگر هر چيزي در هر

 ترين منازل عالم طبيعت افتاد. د و از بالاترين درجات نزديكي به تق، به پايينمحروم شروي پروردگار و ذوق صحبت با تق و شرف نزديكي به او 

 گرنه تال من با تو خو  بود. ا تو آسوده بودم. زمانه نگذاشت ونه من بفلك نگذاشت وگروم شعر: مفه

در كدام گزينه به درستي معنا شده است؟ « ضر»ي واژه :1مثال 

 ( كدورت 4 ( ظلمت 3 ( ضرر 2 ( قسودت 7

 :به معناي ضرر است. ضر   «2»گزينه  پاسخ 

 

واسطه، شرف قربت يافته بود، چندان بدين قالب تعلق گرفت، آن روح پاك كه چندين هزار سال در خلوت خاص بي و بدين روزي چند مختصر كه ـ2

ها فراموش كرد و امروز هرچند برانديشد از آن عالم هيچ يادش نيايد. اگر نه به شـومي ايـن حجـب بـودي     حُجُب پديد آورد كه به كلي آن دولت

 نس كه يافته بود، بدين وحشت بدل نكردي و جان حقيقي به باد ندادي.  چندين فراموشكار نشدي و آن همه ا

شـود و اگـر آن   و مثال تعلق روح انساني به قالب و آفات آن چنان است كه شخصي تخمي دارد. اگر بكارد و پرورش دهد يكي صد تا هفتصد مـي 

اندازد و پرورش ندهد، خاصيت خاك آن است كه تخم را ب وسـاند   تخم نكارد، همچنان از آن نوعي انتفاع بتوان گرفت، وليكن چون تخم در زمين

 و آن استعداد انتفاع كه در وي بود، باطل كند.  

اين مزارعت تا بينايي  ،پس تخم روح انساني پيش از آنكه در زمين قالب اندازند، استعداد استماع كلام حق حاصل داشت، اگرچه از بهر آن كردند

 ت يك، صد و يا هفتصد شود.و شنوايي و گويايي كه داش



 
 

 كارشناسي ارشد يكرتبه  مدرسان شريف 57 نثر فارسي 

 

  دومفصل 

 «ت تعلق روح به قالبمحك»
 

 )قرآن كريم( «  دونبِعْيَالّا لِ نَّ و الاِنسَا الجِنَقْلَا خَمَ وَ»

 براي عبادت كردن. نيافريديم پري و آدمي را مگري آيه: ترجمه

هند، يكي را صد تا هفتصد بردارند. همچنـين  بدان كه زمين دنيا را شايستگي آن دادند كه تخمي از انواع حبوب و ثمار در وي اندازند و پرورش د ـ1

اند كه چون تخم روحانيت در وي اندازند و به آفتاب عنايت و آب شريعت پرورش دهند، از آن ثمرات قربـت  زمين قالب انسان را استعداد آن داده

 ن نرسد.و معرفت چندان بردارند كه در وهم و فهم و عقل هيچ آفريده نگنجد و بيان هيچ گوينده به كنه آ

محصوو(  برداشو    بكارند و پرورش دهند تا از يكي، صد تا هفتصد )را در آن ها ها و ميوهزمين دنيا اين شايستگي را دادند كه انواع دانهبه كه  بدان مفهوم:

 آبو  عناي  پروردگوار  آفتاب ته شود، بااشكدر آن چنين در زميني كه كالبد انسان را در آن بنا نهادند، اين استعداد نهاده شد كه اگر بذر معنوي  كنند. هم

 عمق آنتواند اي نميهيچ گويندهاي نگنجد و فهم و عقل هيچ آفريده ،وهم ان زياد به دس  بياورند كه دردرا چن نزديكي و شناخ  پروردگار محصو( ،دين

 را بيان كند.

بايد، چـون زمـين كـه تخـم در وي     ين اسباب و آلات و ادوات مختلف ميكه از بهر مزارعت تخم دنياوي تا به كمال ثمرگي خود رسد چندو چنان ـ2

آيد براي پرورش تخم و هوا كه سبب اعتدال گردد ميان سردي زمين و گرمـي آفتـاب و ديگـر آلات و    اندازند و آسمان كه از آن آب و آفتاب مي

 .لات راست كنندتاب كه اين آاسباب و آهن و چوب و سيمان كه آلت حوادث است و درودگر و رسن

مثول زموين كوه بوذر در آن كاشوته      براي رسيدن به كما( و نتيجه به اين همه اسباب و آلات و ادوات نيواز دارد،   بذر دنيايي كه كش  طورو همانمفهوم: 

و  و ديگور آلات و اسوباب   كنود موي  گرمي آفتاب اعتدا( ايجاد و هوا كه ميان سردي زمين و آيد براي پرورش بذرتاب از آن ميشود و آسمان كه آب و آفمي

 كنند.باف كه اين ابزار را درس  ميگر و طنابنجّار و آهنو  اندسمان كه ابزارهاي كشاورزيآهن و چوب و ري

دباياسباب و آلات و ادوات مختلف ميچندين وي تا به كمال ثمرگي خود رسد مزارعت تخم دنيا بهرو چنان كه از »در عبارت   :1مثال» 

 ؟ در چه معنايي به كار رفته است« نچندي»ي كلمه

 پس  4 همه   اين  3 چرا   2 چگونه   1

 :چندين به معناي اين همه به كار رفته اس .    «3»گزينه  پاسخ 

 
و بقـال و مببخـي و    ها به كار خود مشغول تواننـد بـود چـون: نـانوا و قصـاب     باره اين اشخاص را خلق بسيار بايد كه بر كار باشند تا اينو ديگر ـ3

ها به كار خويش مشغول توانند بود، چون: آسـيابان و  ها را خلقي بايد كه بر كار باشند تا اينريسندگان و بافندگان و شويندگان و دوزندگان و اين

 قيام نمايد.اي را صنفي ديگر خلق بايد تا به مصالح او هذا هر طايفهعلي جلّاب و راعي و بازرگان و ستوران و ستوربانان و

گان، ريسوند  آشپز، مثل: نانوا، قصاب، بقا(، ،كار خود مشغو( باشندند تا بتوانند به ازيادي  لازم ياي ديگري )عدهبراي اين اشخاص عدهو ديگرباره مفهوم: 

دار، چوپوان،  د كوار كننود، مثول: آسويابان، چووب     بتواننو تا اينان  ي ديگري بايد مشغو( به كار باشندهدّو براي اين افراد ع و دوزندگان شويندگان بافندگان،

 .او اقدام كند هاينيازراستاي و در  مفيد باشداي صنف ديگري لازم اس  تا و به اين ترتيب براي هر طايفه ستوران و ستوربانان ،بازرگان

رد؟  به كدام شغل اشاره دا« بردچوبداري كردن ستوران را براي فروش از شهري به شهري مي» :2مثال 

   چوبدار 4   ستوربان 3   جلّاب 2   راعي 1

 :اب صحيح اس . جلّ  «2»گزينه  پاسخ 



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  38 نثر فارسي 

 

  سومفصل 

 «احتياج به انبياء در پرورش انسان»

  

 )قرآن كريم(   « ي اللّهُ فَبِهُديهُمُ اقْتدَِه.ذينَ هَداُولئِكَ الّ»

 گير.ايشان پي برو و پس روي. راه ند كه الله راه نمود ايشان را به راه راستاكسانيايشان : ي آيهترجمه

نبياء براي هدايت انسان اشاره دارد؟  يك از آيات زير به ضرورت اكدام  :1مثال 

 م.كُجالِن رِدُ اَبا اَحَدٍ مِحمَّمُ ما كانَ ( و2َ ي اللهُ فبَِهُديهمُُ اقتَْدِه. ذينَ هَدولئك الّ( ا1ُ

 8و  2 ي( گزينه4 «  رَبّهِ فَصَليّ ذكرَاسمَْ ( قَد افَْلحََ مَن تَزكَيّ و8

 :ورت هدايت انبياء اشاره دارد. به ضر 1 يشماره يآيه  «1»گزينه  پاسخ 

 

ي ازدواج روح و قالب انسان، اين طلسم را چنان محكم نهاد و بندها خداوند تعالي، چون طلسم مُلك و ملكوت بر يكديگر بست، به واسطه بدانك ـ1

روح هرگـ  در   اگر باز شايستي گشود وو  ند بكوشد، آن را باز نتواند گشودسخت كرد از هر نوع كه هيچ آدمي و مَلك به تصرف نظر خويش هرچ

 سراي دنيا قرار نگرفتي.زندان

قرين و جفت كردن روح و جسم انساان، للسام وابساتگي     يرا وابسته به هم آفريد، به واسطه مرتبه هنگامي كه ملك و ملكوتبلند خداوند بدانكمفهوم: 

و اگار هام كاه    ين للسم را با قدرت نظرش باز كند ا اي نتواند، هرچند بكوشد،و فرشتهد كه هيچ آدم آن استحكام بخشي قدر بهآفرينش را محكم كرد و آن

 )رهايي روح از كالبد(. گرفتميآن شد كه اين بندها گشوده شود، روح هرگز در زندان دنيا قرار ن يشايسته

مـادر بيافريـد   ا را از پدر بـي مادر و پدر، آنگاه حوّد بيپس خداوند تعالي، چون خواست كه نسل آدمي در جهان باشد، اول آدمي را از خاك بيافري ـ2

 كرد تا جفت شدند، آنگه از ايشان فرزندان پديد آورد. ا را بر كاراظهار قدرت را، آنگهي در آفريدن نسل آدمي، به نيابت خويش آدم و حوّ

شاته  كه پادر و ماادري دا  آناز جنس خاك آفريد بي آدم را تدا حضرتنسل آدمي را در جهان قرار دهد، اب زماني كه خواست پس خداوند بلندمرتبه،مفهوم: 

 گاه از آنان فرزنداني پديد آورد.و آنشدند جفت  تا خود آفريد يخليفها را گاه بود كه آدم و حوّمادر آفريد. ظهور قدرت خداوند آنبي ا را از پدريگاه حوّآن .باشد

ايد و روح انساني را از قيد حبس قالب خلاص دهد و به عالم قرب بازرساند، با فوائد بسيار كه در همچنين چون خواست كه طلسم اعظم موجودات گش ـ3

 ي بندگان بركشيد و به نظر عنايت مخصوص گردانيد:ي خلايق برگ يد و از همهاين سفر حاصل كرده باشد، در هر قرن و عصر يكي را از جمله

 دلنظري كـردي روزي بـه مـن سـوخته    
 

 

 امام جملـه از آن يافتـه  يافتـه  هرچه من 
 

او كه منافع بسياري و به عالم قرب برگرداند، با  از زندان جسم برهاندو روح انساني را  بگشايدچنين وقتي اراده كرد كه للسم اعظم موجودات را هممفهوم: 

او را  توجاه ويا ه  و با  برگزيدبندگان  يها انتخاب كرد و از ميان همهآفريده ي، در هر زمانه و روزگاري يك نفر را از ميان همهآوردميدر سفر دنيا به دست 

 خاص گردانيد:

 ام.دهورتوجه و عنايت به دست آ از آن ،امانداخت كه من هرچه به دست آورده سوختهبه من دل ينظر عنايتروزي  :شعر مفهوم

 



 
 

 رشدكارشناسي ا يكرتبه مدرسان شريف  68 نسخ اديان و ختم نبوت به محمد )ص(فصل چهارم: 

 

  چهارمفصل 

 «نسخ اديان و ختم نبوت به محمد )ص(»

 )قرآن كريم(  «رسولُ اللهُ و خاتَمَ النّبيّين لكِنْ نِ رجالِكمُ ومّدُ اَبا احََدٍ مِو ما كانَ مح»

 پيامبران. خاتملكن رسول خداست و  ،كس نيست از مردان شمامحمّد پدر هيچ: ي آيهترجمه

باز پادشـا    باز كند و در طلب صيدي پرواز كند، در ميانه، ساعتي از بهر استراحتي بر كنار ديوار پيرزني نشيند، راگر شهبازي بر دست پادشاهي پ ـ1

 بدان سبب ملك پيرزن نگردد. هرچند دير بماند، چون آواز طبل يا صفير بشنود، پروازكنان به دست شا  بازآيد:
 

 ـبا شمع ر  ت دمـي چـو دمسـاز شـو     خ

 ببايـد پرداخـت   ن روز كه اين قفـ  و آ
 
 

ــو     ــاز شـ ــتمند جانبـ ــه مسـ  پروانـ

 چون شهبازي به دسـت شـه بـاز شـو     
 

  پيرزنري بنيريند،   يهدر ميان راه مدتي برراي اسرارا ت كنرار درروار خانر     چون ، دكنپادشاه براي به دست آوردن شكار پرواز  يپادشاهي از روي شانه بازِ اگرمفهو : 

 گردد.شاه برميسوي دست پروازكنان به  ،ت زرادي بماند اما وقاي كه صداي طبل پادشاه )صداي بازگيت( را بينودهرچند مد شود؛پيرزن نمي ماعلق به باز

اما آنگاه كه  مع روي تو باشم،وار طالب و خواساار باخان جان براي شو پروانهشوم رخسار تو  يصبا ي در ارن دنيا عاشق و شيفاه شارد چندشعر:  مفهو 

گردم )عيق تو ابدي نيست و  قيقت آن بازمي ،گون فرارسد، مثل باز به جارگاه و مقام اصلي خودم كه همانا دست پادشاه استدنياي قفسوقت كوچ از ارن 

 .گردم(ن خداوندم و به عيق او بازميآاست كه من پرورده و از 

ي غيب جواهر و نفاي  ملك و ملكوت بود، جمله بر من عرضه انهگفت: من از كجا و دنيا از كجا؟ من آنم كه در مقا  سِدر  هرچه در خزخواجه مي ـ2

اَوْ »ي عد  به آشيان اصلي ي چشمي به هيچ چيز بازننگريستم، بلكه نقد وجود نيز در آن قمارخانه كم زد  و پروازكنان از درواز كردند، به گوشه

 باز شد :« ادَني

 بـــازي بـــود  پريـــد  از عـــالم نـــاز

 حـــر  رازاينجـــا برنيـــايتم كســـي م
 
 

 تا بـو  بـر  ز شـيب صـيدي بـه يـراز       

ــاز  ــتم ب ــه در ري ــد  ب ــه در آم  زان در ك
 

وجرود   ملر  و ملكروت   نفيس جواهر و اشياي ي غيب ازالمناهي هرچه كه در خزانه سدرةا كجا؟ من آن كسي هسام كه در من كجا و دني»گفت: خواجه مي مفهو :

 بازگيام:  « ادني او»نيساي به منزل اصلي  يو پروازكنان از دروازهكردم و نقد وجود خود را باخام ن يكدام توجهبر من عرضه كردند؛ به هيچ ،داشت

 بازگيام. ،از همان راهي كه آمده بودم ،جا كسي را محرم راز نيافاموقاي در ارنبه بالا رفام.  به اميد شكاري از شيب .ناز و نعمتدر بازي بودم : شعر مفهو 

از يك وجه خواجه آيتاب بود و آيتاب را سايه نباشد، از وجهي ديگر خواجـه را سـايه    راست است، زيرا ه خواجه را سايه نبود اي ككه شنيد آن ـ3

ي آن حضرت بـودي تـا هـر كـه     نبود. السّلطانُ ظلِّ اللهِ. چون سروكار او با خلق بودي، آيتاب نوربخش بودي و چون با حضرت عزت ايتادي، سايه

 ي حق گريختي:گريزد در پنا  دولت او گريختي و هر وقت كه با خود ايتادي از خود بگريختي و در سايه خواستي كه در حق

 چون سـايه دويـد  ز لـبش روزي چنـد    

   شـــودامـــروز چـــو آيتـــاب معلـــو
 

 

ــايه  ــايه در س ــه س ــندي او ب  ي او خرس

ــرين كــار نخواهــد ايكنــد   كــه ســايه ب
 

از درردگاه درگرر    و و آفاراب سراره نردارد    در ر  دردگاه خواجه خود آفااب استزررا  ؛ساره نداشت، درست است پيامبر اكرم )ص(اي كه شنيدهنارمفهو : 

درگاه الهي سروكار  و زماني كه با نوربخش است ، مثل آفاابكار داردوبا مردم سرخداست. وقاي  يساره. سلطان چون خودش ساره است ؛خواجه ساره ندارد

خودش سرباز زد و خود و هر وقت از نيت  رابدميدر پناه دولت خواجه خلاصي  ،بردب ق پناه  به سوي خواهدكه ميكس هر تا  ق بود ي  ضرتِساره دارد

 : رابدلطف خدا رهاري مي يدر ساره به  ق رافت و خواست برگردد،را مانع رسيدن 

 ون نماران شرد، دانسرام كره ا   م و امروز كه آفااب  قيقت بر هساماو  يسارهساره به كه مدتي دوردم و خرسند بودم از ارن مثل ساره دنبال او: شعر مفهو 

 . اي بر ارن كار نيفكنده است(سارهاي در كار نيست )خود نور و آفااب است و ساره



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  49 ترتيب قالب انسان بر قانون شريعتپنجم: فصل 

 

  پنجمفصل 

 «ترتيب قالب انسان بر قانون شريعت»

  

 )قرآن كريم( «  مَ رَبَّهِ فَصَليّسْلَحَ مَنْ تَزَكّي و ذَكَرَ اقَدْ اَفْ»

 .دن نماز كرآو نام خداوند خويش برد به پاكي و يگانگي و با  يزي داد از بهر الله از مال خويششد و پيروز آمد او كه چ و منزه پاك آيه: يترجمه

 حق تعالي از ملكوت ارواح راهي به دلِ بنده گشاده است و از دل راهي به نفس نهاده و از نفس راهي به صورت قالب كرده تا هر مدد فـي  كـه   بدانك ـ1

 آيد. بر قالب عملي مناسب آن پديد، از عالم غيب به روح رسد، از روح به دل رسد و از دل نصيبي به نفس رسد و از نفس اثري به قالب رسد

تتا   گشاده است   و از نفس راهي به جسم هاش باز كرده و از دل راهي به نفس قرار دادبنده مرتبه از عالم ارواح راهي به دلِبلند آگاه باش كه خداوندمفهوم: 

كه جسم متناسب با آن عملتي   شود فس به جسم منتقلشود، از روح به دل و از دل به نفس برسد و از نهر امداد و كمك كه از عالم غيب به روح او عطا مي

 انجام دهد. شايسته

و اگر بر صورت قالب عملي ظلماني نفساني پديد آيد، اثر آن ظلمت به نفس رسد و از نفس كدورتي به دل رسد و از دل غشاوتي بـه روح رسـد و    ـ2

ي آن عالم بـاز  روح به عالم غيب بسته شود تا از مطالعه ها كه گرد ماه درآيند و به قدر آن حجاب راهنورانيت روح را در حجاب كند، همچون هاله

 ماند و مدد في  بدو كمتر رسد.

تتاريكي بته روح    ،تتاريكي بته دل و از دل   ،رسد و از نفس، اثر آن تاريكي و تباهي به نفس ميعمل زشتي انجام دهد ،نفس يبه واسطه و اگر جسممفهوم: 

شود تا از ديدن ه ميها )موانع( راه روح به عالم غيب بستآن هاله يگيرند و به اندازههايي كه دور ماه قرار ميل هالهمث پوشاند،روح را مي رسد و روشناييِمي

 كمتر رسد.او ماند و امدادهاي غيبي به آن عالم باز

است؟  نيامدهبه چه معنا « غشاوت»ي ، واژه«و از دل غشاوتي به روح رسد»در عبارت   :1مثال 

 نظري ( قساوت و تنگ9 ( پوشش 3 ( پرده 2 ي چشم ( تاريك1

 :اند. معنيهم 3و  2 ،1هاي گزينه  «9»گزينه  پاسخ 

 

سيد كه خلايق دو نوع آمدند: انبياء را اول به كليد طريقت در طلسمات باطني بگشادند از راه عالم غيب و امداد فيضان فضل الهي به روح ايشان ر ـ3

طلسمات گشاده شد و اثر آن في  به دل رسيد پس به نفس رسيد، پس به صورت قالب رسيد، صـورت شـريعت بـر صـورت     قابل آن بودند و آن 

 قالب ظاهر گشت.

ل الهي به فضمددهاي را با كليد طريق  به عالم باطن راه دادند و از راه عالم غيب،  ءها. ابتدا انبياپيامبران و ام  آن اند:ها دو گونه آفريده شدهانسانمفهوم: 

به جسم رسيد و ظتاهر و   از آن بعد وآن به نفس از و بعد و اثر آن فيض الهي به دل  آن بودند و آن طلسمات گشاده شد يكه شايستهروح كساني وارد شد 

 شكل دين در جسم پديدار شد.

د، آنگه كه كليد طريقـت طلسـمات بـاطني ايشـان     اما امت را از در عالم صورت درآوردند. اول به كليد صورت شرع طلسم قالبي ايشان بگشاين ـ4

 بگشايند، همچنين تا به عالم غيب راه يابند.

ها را باز طلسمات باطني آن ،گاه با كليد طريق شان را گشودند، آنطلسم جسماني ،فريدند. اول با كليدي به شكل دينامّا ام  را در عالم جسماني آمفهوم: 

 غيب راه پيدا كنند.به عالم  همين ترتيبتا به دكنن



 
 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  011 نفس و معرفت آن تزكيتفصل ششم: 

 

  ششمفصل 

 «نفس و معرفت آن تزكيت»
  

 )قرآن كريم( «ما سوَّاها فَاَلْهَمَها فجُورَها و تَقوْيها سٍ وَفْوَ نَ»
 را الهام كرد.  نيكو بيافريد و به او شر و خيركه او را به نفس و آن قسم و آيه:ي ترجمه

زيرا كـه   ؛ترين كارهاستو دفع شرّ او كردن و او را مقهور گردانيدن مهم روي و حيلت و مكر او را نهايت نيستكه نفس دشمني است دوستبدان ـ1

 ي دشمنان است از شياطين و دنيا و كفار.ترين جملهاو دشمن

 الترري  اممر  دفع شرّ نفس و مسلط شدن بر آن از مهم حيله و مكر او نهايتي وجود ندارد وو براي  ظاهر دوست است هآگاه باش كه نفس دشمني بمفهوم: 

 چرا كه او بدتري  دشم  است از ميان شياطي  و دنيا و كفار. ؛ستا

و كمال سعادت آدمي در  مطمئنگي رسانيدن كاري معظم است يپس تربيت نفس كردن و او را به صلاح بازآوردن و از صفت امّارگي او را به مرتبه ـ2

 بع.گذاشت نفس است بر مقتضاي طنفس است و كمال شقاوت او در فرو تزكيت

كمرال  كرار بسريار بگرگري اسرت.      نفس مطمئنگي رسانيدن يو از صفت نفس امارگي به مرتبه نمودن نفس و آن را به آرامش رسانيدنربيت پس تمفهوم: 

 .دنرها ك ،دهخواچه طبع ميبختي او اي  است كه نفس را بر آنو كمال بد ي نفس استسعادت انسان در تگكيه

در كدام گزينه آمده است؟ « تن نفسفروگذاش»منظور از  :1مثال 

 كدام ( هيچ4 ( نفس را در مسير حق راندن 3 ( نفس را مهار كردن 2 ( نفس را به حال خود گذاشت  0

 :است. معناي آن رها كردن نفس   «0»گگينه  پاسخ  

 

 كند.است از اين دو اصل تولد ميو نفس را دو صفت ذاتي است كه مادرآورد است و باقي صفات ذميمه كه او را صفات فعل  ـ3

 شود.از اي  دو اصل متولد مي ،دهدصفات زشت نفس كه انجام مي اقيصفت ذاتي دارد كه مادرزادي است و ب ونفس دمفهوم: 

سوي سفل و ميل ربعه است كه مادر نفس بود. هوا ميل و قصد به أاما آن دو صفت كه ذاتي اوست هوا و غضب است و اين هر دو از خاصيت عناصر  ـ4

پس اين دو صفت ذاتي نفـس را   ؛و غضب ترفّع و تكبّر و تغلّب است و آن صفت باد و آتش است دن به سفل از خاصيت آب و خاك استو قصد كر

 مادرآورد است.

ه بش رغبت ميل و است. هوافس ن ربعه است كه سرمنشأخواص مناصر أها از دوي اي  و هر هوا و غضب است ،كه در ذات نفس استصفت  واما آن دمفهوم: 

و  دو آن صرفت برا   ن استكردن و غلبه نمودجويي و بگرگيبالايي و غضب خاصيت آب و خاك است به ملت كهاست به سمت پستي  خواهش نفس وسوي 

 پس اي  دو صفت ذاتي نفس مادرزاد است. ؛آتش است

ت هوا جذب منافع خويش كند و به صفت غضب دفع مضرّات از خويش كند تـا  بايست تا به صفو اين دو صفت هوا و غضب به ضرورت در نفس مي ـ5

 ماند و پرورش يابد.در عالم كون و فساد وجود او باقي 

ها و ضررها را از خود بدي ،و با صفت غضب آورد ، منافعش را به دستتا با صفت هوار نفس وجود داشته باشد و اي  دو صفت هوا و غضب بايد كه دمفهوم: 

 ور كند تا وجود او در دنياي جسماني زنده بماند و رشد كند.د

سبب نقصان عقل و ايمان و  ن نفس و بدن است و زيادتي اين دوبايد داشت كه نقصان اين دو سبب نقصااما اين دو صفت را به حدّ اعتدال نگه مي ـ6

 تزكيت و تربيت نفس به اعتدال بازآوردن اين دو صفت هوا و غضب است.

مشكلاتي در مقرل   آن بامثزياد بودن و  شوددو بامث مشكلاتي در جسم و ت  مي كه كمبود اي  صفت بايد حد امتدال را رمايت كرداما در اي  دو م: مفهو

 ايجاد امتدال در دو صفت هوا و غضب است. نفس و تربيت و ايمان. تگكيه



 
 

 كارشناسي ارشد يكرتبه مدرسان شريف  401 قانون طريقت تصفيه دل برفصل هفتم: 

 

 هفتم فصل 

 «قانون طريقت دل بر يتصفيه»

 )قرآن كريم(  «ن كانَ لَهُ قلبٌمَكري لِنَّ في ذلك تَذِاِ»

 . (در اين سخن پند است آن كس را كه او را دلي زنده است )در اين سخن براي كسي كه اهل درك است، پندهايي نهفته استآيه:  يترجمه

كدام گزينه است؟« ذكِرْي لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌتَ يا  إنّ في ذلِكَ»ي مفهوم آيه :1مثال 

 ( در اين سخن براي رئوفان، پندهايي نهفته است.2 است. ر اين سخن براي اهل درك، پندهايي نهفته ( د4

 ( از كساني ياد آوريد كه درك بالايي دارند. 1 ( از كساني ياد آوريد كه قلبي مطهّر دارند. 3

 :اين سخن براي اهل درك، پندهايي نهفته است.  در  «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 

در عالم كبـري دل محـل ظهـور     ،بدانكه دل در تن آدمي به مثابت عرش است جهان را و چنانكه عرش محل ظهور استواي صفت رحمانيت است ـ1

 ي روحانيت در عالم صغري.ااستو

طور كه عرش جايگاه ظهور قرار گرفتن خداوند رحمان در عالم كبري استت، دل ملتل   در جهان است؛ همان بدان كه دل در تن انسان مانند عرشمفهوم: 

 روحانيت است در عالم صغري )انسان(.استقرار ظهور 
 

اي صنوبري در جانب پهلـوي چـا از زيـر    ي خلايق را هست و حيوانات را هست، گوشت پارهاي كه جملهكه دل را صورتي است. گوشت پارهبدان ـ2

گوشت پاره را جاني است روحاني كه دل حيوانات را نيست، دل آدمي راست. وليكن جان دل را در مقام صفا از نور محبت دلـي ديرـر   سينه و آن 

 خوانيم:خواهد كه ما آن را دلِ جانِ دل ميهست كه آن دل هر آدميي را نيست؛ دل حقيقتي مي
 

ــد    ــر رز رو  زدن ــق ب ــتر عش  سرنش
 

 ديــك قهــره فروچكيــد، نــام  دل شــ 
 

اي گوشت شبيه به صتنوبر در ستمت ِتپِ پهلتو، در زيتر      خلايق و حيوانات آن را دارند، پاره ياي گوشت است كه همهتكه آگاه باش كه ظاهرِ دل مفهوم:

فقط در  ،شودمي اما صفايي كه از نور ملبت حاصل ؛اين تكه گوشت جاني دارد كه در دل حيوانات نيست و اين جان تنها در دل انسان است ي سينه.قفسه

 ناميم: قيقي است، دلِ جانِ دل ميرا كه دلِ ح ها وجود دارد و ما آندل بعضي از انسان

 يعصتاره  خوني كه از روح ِكيتد و  يد و آن قطره)تيغي از نوع عشق بر رگ روح زدن كه دلش را با عشق آفريدنددارد اشاره به خلقت انسان  :شعر مفهوم

 . ه شد(وجود روح بود، دل ناميد

و دل را صلاحي و فسادي هست: صلا  دل در صفاي اوست و فساد او در كدورت او و صفاي دل در سلامت حواس اوست و كدورت او در بيماري و  ـ3

 و تربيت دل در توجه او به حضرت الوهيت و تبرا از ماسواي حق: ي دل در سلامت حواس اوستس تصفيهخلل حواس او. پ
 

ــواي دوسـ ـ ــه ه ــاز اي دل ب ــان را درب  ت ج
 

 جان را چه محـل، هـر دو جهـان را دربـاز     
 

ــاز  ــلان را دربـ ــه فـ ــوييم كـ ــيار نرـ  بسـ
 

 با هرچـه تـو را خـوش اسـت آن را دربـاز      
 

روشني دل در گرو سلامتي حواس آدمي است و تيرگي دل  .دل اش تيرگيست و ويرانيا خلوص آن هايي دارد: آبادي دل صفا ودل آبادي و خرابي :مفهوم

داي واحد و دوري از آنچته ييرحتق   تنها در توجه به خ دن دل با سلامت بدن همراه است و تربيت دلكربنابراين پاكيزه  ؛گانهر مريضي و خلل حواس پنجد

 شود: ميسّر مي ،است

 ارزشي ندارد، هر دو جهان را فدا كن.  كه . جاندر راه جانان جانت را فدا كن ،اي دل :شعر مفهوم

 .در راه دوست بده ،برايت بسيار عزيز است خودت آنچه .كنم كه از ِه ِيزي بگذريي نميگومن زياده



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  111 ي روح بر قانون حقيقتتحليهفصل هشتم: 

 

 تم شهفصل 

 «تروح بر قانون حقيق يحليهت»

  

 )قرآن كريم(  «ياَمْرِ رَبِّ وحَ قُلِ الروّحُ مِنْونَكَ عَنِ الرّلُئَسْيَوَ»

 كنند به آنان پاسخ بده)وقتي كه از تو در مورد جان سؤال مي ن استو چون( بگوي جان از امر خداوند م پرسند تو را از جان )كه چيستمي :ي آيهترجمه

 كه آن از فرمان پروردگار است(. 

ي روح آمده است به صفات ربوبيت تا خلافت آن حضرت را شايد و در اين معني مذاهب مختلف اسـت  رونـدنان را   ي روح در تحليهكمال مرتبه ـ1

 ي نفس ميسر نگردد ي روح تزكيهتحليهاند: بياي نفتهي روح ميسر نشود و طايفهي نفس حاصل نيايد تحليهاي برآنند كه: تا تزكيهطايفه

اي از ساالاان  عده باره نظرها متفاوت است.تعالي شود و در ايني جانشيني حقتا شايسته ي روح آراستن روح است به صفات خداونديكمال مرتبه مفهوم:

 نيست.  نممانفس  يتزكيه ،رايش روحآاند: بياي گفتهشود و عدهروح آراسته نمي ،روح انجام نپذيرد يمعتقدند تا زماني كه تصفيه

روح تا در اماكن روحاني بود، هنوز به جسم انسـاني   ، زيراكصفت است  او را تربيتي بايد تا مستحق تحليه نرددوليكن در بدايت حال، روح طفل ـ2

و شناختي باشد لايق آن مقام، وليكن از غذاهاي تعلق نانرفته، بر مثال طفلي بود در رحم مادر كه آنجا غذايي مناسب آن مكان بايد و او را علمي 

 خبر باشد متنوع و علوم و معارف مختلف كه بعد از ولادت تواند يافت محروم و بي

 و هنوز باه جسام تع اق   بود در عالم روحاني روح چون تا وقتي  ؛آراستگي گردد يبايد آن را تربيت كرد تا شايسته ل كار روح مثل طفل است.اما او مفهوم:

ا از غاذاهاي متناوو و   و اما  معرفتي در شأن مقامش احتياج داشتو او به ع م و  كه غذايش مناسب حال و ماانش بود نداشت، مثل طف ي در رحم مادر بود

 اطلاو بود. محروم و بي مند گردد،ها بهرهتوانست از آنع وم و معارف مخت ف كه پس از تولد مي

بود، مناسب حوصله و همت روح در آن مقام و بر كليـات علـوم و   ز حضرت جَلّت غذايي كه مدد حيات او كند ميهمچنين روح را در عالم ارواح ا ـ3

نر معارف اطلاعي روحاني داشت، وليكن از غذاهاي نونانون محروم بود و در آن وقت كه به قالب پيوست چون طفلي بود كه از رحم به مهد آيد، ا

بندد تا حركات طبعي نكند كه دست و پـاي  در نهواره نهد و دست و پاي او برك شود  پس مادر مهربان او را پرورش به وجه خويش نيابد، زود هلا

 خود بشكند يا كژ كند 

در آن جايگاه  .روح يكرد مناسب تحمل و خواستهدريافت مي ،غذايي كه به كمك آن زندگي كند ،مرتبهوح در عالم ارواح از خداوند ب ندهمچنين رمفهوم: 

كاه از  ي باود  جنينا مانناد   ،نصيب بود و آن زمان كه به جسم پيوستاما از غذاهاي گوناگون بي ؛ع وم و معارف اطلاو داشت يبود و در عالم روحاني بر همه

ر اثار حركاات   ندد تا ببمي گذارد و دست و پايش رارا در گهواره ميگردد. پس مادر مهربان او اگر درست تربيت نشود، نابود مي آيد؛رحم مادر به گهواره مي

 د. ها نرسپايش نشاند يا آسيبي به آن دست و اشارادهبي

ي او قوت هضم غذاي اين عالم را ندارد  او را هم بـه غـذايي   و آنگاه او را از غذاهاي اين عالم كه او هنوز غريب آن است، نگاه دارد كه هنوز معده ـ4

 است و با غذاهاي آنجايي خو كرده و آن شير است  پروراند از آن عالم كه نه ماه در او بوده

دهناد  . او را با غذايي پرورش ماي توانايي هضم اين غذاها را ندارد اشست و هنوز معدهخورانند كه برايش ناآشناالم ميگاه به او از غذاهاي اين عو آن مفهوم:

 نس گرفته و آن شير است. عالم ا با غذاهاي آن مادر با آن آشنا بوده است و كه نه ماه در رحم

 ي او بدين غذاها قوت يابد تا چون مدتي برآيد و با هواي اين عالم خونر شود، به تدريج او را به غذاهاي اين عالم پرورش دادن نيرد تا معده ـ5

با اين غذاها ي او تا معدهكنند آشنا ميلم كم طفل را با غذاهاي اين عاكم عادت كند. آنگاه اه مدتي بگذرد و به حال و هواي اين عالمتا اين مفهوم:

 قدرتمند شود.



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  111 نثر فارسي 

 

 م نهفصل 

 «تياج به شيخ در تربيت انسان و سلوك راهحا»

 )قرآن كريم( «  شداًتَ رُمَنِ مِمِِّا عُلِّمْلِّعَلي اَن تعَُاَتَّبِعُكَ  هَلْ»

 ي خود مرا خواهي آموخت؟ آيا اگر من تبعيت و خدمت تو كنم از علم لدنّ ي آيه:ترجمه

 شناسِ صاحب ولايتِ تصرِّف گزير نباشد.از شيخي كاملِ راهبرِ راه بدان كه در سلوك راه دين و وصول به عالم يقين، ـ1

 راه نياز است.  يهو رسيدن به يقين، به شيخي كاملِ راهبرِ شناسند دينآگاه باش كه در راه  مفهوم:

 كه احتياج مريد سالك به شيخ و اصل كامل از وجوهات بسيارست: بدان ـ2

بين دارد، هـم قـوت قـدم، هـم راه ظـاهر      ي راهي آن راه هم ديدهكه روندهتوان برد. با آنشناس نميلي راهدليورت بيي صكه راه ظاهر به كعبهوجه اول: آن

 بخش نتوان رفت.دليلي ديدهپايان يقين باشد كه بياست و هم مسافت معين و مبتدي سالك در اين راه، اول نه نظر دارد نه قدم، بياباني چنين بي

 ست: ا ي به شيخ كامل نيازمندبسياركه مريد سالك از جهات  آگاه باش مفهوم:

هم راه معلوم  چشمي بينا دارد وآن راه هم  يكه روندهبا آن راه پيدا كرد. ي واقع در مكه()كعبه اهريظ يبه كعبهتوان نميبدون كمك راهبر كه وجه اول آن

پيمودن بياباني چنين وسيع  قطعاً .را داردشناسد و نه توان عبور پياده از آن ر ابتدا نه راه را ميد، مسيردر اين كار تازه يرونده ليو معين،فاصله و هم  است

 توان طي كرد.نمي ،راه را مقابل چشمان رهرو بگشايد راهنمايي كهرا بدون 

حقيقت زخارف دنياوي و نفس و هوي و اخوان بدرقه نتوان رفت، در راه كه در راه صورت سُرِّاق و قطاع الطريق بسيارند كه بيوجه دوم: همچنان ـ3

 ي صاحب ولايتي نتوان رفت.بدرقهالسوء و شياطين جمله راهزنانند، بي

هتاي دنيتايي،   خواستته  عبور ناميسر است، در راه حقيقت ظاهري دزدان و راهزنان زيادي وجود دارد كه بدون همراهدر راه ه كطور همان ،وجه دوم مفهوم:

 مسير را پيمود.توان نمي اهبربدون همراهي ر ؛ بنابرايننداراهزنهمگي و شياطين ان نابرادر برادر ،نفس، هوي

است؟ كدام« توان بردشناس نميراهدليلي بيصورت  يراه ظاهر به كعبه»مفهوم عبارت   :1مثال 

 توان به صورت ظاهر كعبه راه يافت. سبب نمي( بي1

 شناسي ماهر احتياج است. هم به راه كعبه ي( براي رسيدن به خانه2

 توان دليلي براي رسيدن به ظاهر كعبه پيدا كرد. ( نمي3

 ي صورت را يافته باشد. شناسي وجود ندارد كه راه ظاهر به كعبه( هيچ راه4

 :كعبته   يحتي براي رسيدن بته خانته  مفهوم عبارت در ضرورت احتياج به پير و مرشد در طي طريق است و معناي آن اين است كه  «2»گزينه  پاسخ

 هم به راهبر و پيري احتياج هست تا خود چه رسد به رسيدن به سر منزل الهي. 

 
ي هايل شبهات شمار تا فلاسفه به تنها روي در چندين ورطهكه در اين راه مزلات و آفات و شبهات بسيار است و عقبات گوناگون بيوجه سوم: آن ـ4

 ن به باد دادند.افتادند و دين و ايما

از پيتر   بهره نگرفتنبه خاطر فلاسفه  زيرا ؛مختلف بسيارهاي گردنهدارد و  ي وجودشبهات بسيارها و آسيب بلاها،كه در اين راه است  آن سوموجه  مفهوم:

 .شان نابود شددين و ايمانو  شبهات افتادندراه در 



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه سان شريف مدر 121 نثر فارسي 

 

 م هدفصل 

 «ي و شرايط و صفات آنشيخمقام »

  )قرآن كريم( « عبَداً مِن عبادنا آتيناهُ مِن عندنا»

 اي از بندگان ما كه او را دانشي داديم از نزد خود. يافتند بندهآيه:  يترجمه

ي سـاادا  ايـن   آرام از او برخيزد. منشـ  جمهـه  ي دل مشاهده كرد، در حال بر جمال او عاشق شود و قرار و چون مريد صادق جمال شيخي در آينه ـ1

. عبـار  از  عاشقي است و تا مريد بر جمال ولايت عاشق نشود، از تصرف اراد  و اختيار خويش بيرون نتواند آمد و در تصرف اراد  شيخ نتواند رفت

 مريد آن است كه مريد مراد شيخ بود نه مريد مراد خويش.

آرام و قارار از   و شاود عاشق زيباايي او ماي   فوراً ،(است بيه شده)دل به آينه تشببيند دلش  يهزيبايي شيخي را در آين كرداروقتي كه سالك راست مفهوم:

)اختيارش  خود نخواهد شداز خود بي ،و تا زماني كه سالك عاشق زيبايي مريدي شيخ نباشد هاستاين سعادتمندي يرفت. عاشقي سبب همهخواهد دلش 

 مريد يعني اينكه مريد خواسته شيخ باشد نه مريد خواسته خود.و در اختيار محض شيخ نخواهد رفت.  به دست خودش است(

 ي او اين بيت شود:عبار  از مريد آن است كه مريد مرادِ شيخ بود، نه مريدِ مرادِ خويش. پس وظيفه ـ2
 

ــد  ــر بايـ ــاي ديبـ ــر  ر ـ  اي دل، اگـ

 گري مگـو كـز چـه سـب     گر گويد خون
 

ــر   ــد ك ــد  آن باي ــو فرماي ــت ك  د و گف

ــد   ــي باي ــو ك ــده مگ ــان ب ــد ج  ور گوي
 

 شود:مريد اين بيت مي يپس وظيفه است شيخ پيروي كند، نه خواست خود.آن است كه از خوبودن مفهومِ مريد  مفهوم:

 فرمايد. بايد آن كار را بكني و آن را بگويي كه او مي ،اگر خواهان خشنودي دلبر هستي ،اي دل مفهوم شار:

 نافرماني نكن.  ،و اگر بگويد جانت را فدا كن« را؟چ»نبايد بگويي  ،گويد خون گريه كنمياگر 

اي بـود در  چون مريدِ صادق عاشق جمال ولايت شيخ گشت، شايستگي قبول تصرف ولايت شيخ در او پديد آمد. در اين حال مريد بر مثال بيضه ـ3

صفت شيخ مرغي بازمانده، چون توفيق تسهيم تصرّف ولايت شيخش كرامت كردند، بيضه يبيضگي انسانيت و بشريت خويش بند شده و از مرتبه

و بال ولايت خويش گيرد و همت عايي خويش بر او گمارد و مراق  حال او گردد تا بـه تـدريت تصـرف كيميـاي شـيخ وجـود        او را در تصرف پر

 صفت مريد را مبدل كند به وجود مرغي.بيضه

تخمي است كه  انندمريد م تشود. در اين حالشيخ ميپذيرش دستبرد ولايت  يرهبري شيخ شد، شايسته مجذوب كردارراستوقتي كه سالك  مفهوم:

او  شيخ ،نصيبش شود تسليم در برابر دستبرد ولايت شيخ توفيقاه كه آنگ است؛ تبديل نشدهمرغ قرار داده شده و هنوز به انسانيت و بشريت در تخمدان 

كم كمدستبرد ولايت كيمياگون شيخ كه شود تا اينميحال او كند و مواظب بلندش از او محافظت ميهمت با و كند( گيرد )مراقبت ميميرا به بال و پر 

 . كندمي بدل مرغياو را از تخم به 

ام مرغي تسهيم تصـرفا  احاـام   ي وجود خلاص يافت، ديگرباره در مقهمچنين مريد صادق چون دادِ تسهيم ولايت شيخ به كمال بداد و از بيضه ـ4

قضا و قدر حق بايد بود و مدتي بار تحاما  احاام شنيدن و هستي مرغي خود را بذل تصرفا  حامت قديم داشتن و وجود خود را فداي احاام 

 اند، از خود همان خواستن.ازيي ساختن تا در ازل از وجود او چه خواسته

محض ولايت شيخ شد و از تخم وجود رها شد، در اين مقام بايد تسليم و گوش به فرمان خواست خدا همچنين وقتي كه مريد صادق تسليم  مفهوم:

و آن كاري را كند كه روز  فدا كندازلي  ماحكقديم و احكمت با پذيرش دستبرد خود را و هستي  هاي خداوند را اجرا كندام فرمانباشد و مدتي تم

 .اندبه او فرمان دادهازل 



 
 

 كارشناسي ارشد يكرتبه مدرسان شريف  621 شرايط و صفات مريدي و آداب آن فصل يازدهم: 

 

 م هديازفصل 

 «آنمريدي و آداب شرايط و صفات »
 

 )قرآن كريم(  «ئٍتسَئَلْني عَنْ شَيفَاِنِ اتَّبعَْتَنيِ فَلا»

نبايد در مورد چيززي از   ،من بياييخواهي كه به دنبال چيز نپرسي )اگر ميروي، نگر از من هيچخواهي مرا و بر پي من : اگر مي(خضر گفت) آيه: يترجمه

 كني(. من سؤال 

كـه  چنـان  ،هاست و ارادت نه از صفات انسانيت، بلكه پرتو انوار صفت مريدي حق اسـت ي سعادتدولتي بزرگ است و تخم جمله كه ارادتبدان ـ1

 «.  او را خواست كه ما را خواست»گويد: شيخ ابوالحسن خرقاني مي

مريزدي  از صزفات   پرتويبلكه  ،تنيس و ارادت از صفات انساني هاستخوشبختي يبذر همهو  سعادتي عظيم استمريد شيخي شدن كه آگاه باش  مفهوم:

 . «چون خود را خواست خواهان ما شداو : »فرمايدحسن خرقاني مي شيخ طور كههمان ،بودن است خدا

 نيايد و مريد نشود. بدين صفت بر روح بنده تجلي نكند، عكس نور ارادت در دل بنده پديد دي صفت ذات حق است و تا حق تعاليمري ـ2

 شد.مريد نخواهد  ،انسان نيفتددل  يو تصوير نور خداوند بر آينهتجلي نكند انسان روح به  مرتبهبلند خداوندو تا  استخداوندي صفت  تدارا مفهوم:

ا آن نور چون شرر آتش بـود كـه در   چون اين تخم سعادت در زمين دل به موهبت الهي افتاد، بايد كه آن مهمان غيبي را ضايع فرونگذارد كه ابتد ـ3

 باره روي در تَعزُّز نهد و با مَكْمَن غيب رود.هاي خشك مدد نكنند، ديگربه هيزمحُرّاقه افتد. اگر آن را به كبريتي برنگيرند و 

 يدر آغاز آن نور الهي مثل زبانهيرا ز ؛نبايد آن مهمان غيبي را به حال خود گذاشتلطف خدا كاشته شد، اين تخم سعادت در زمين دل به حال كه  مفهوم:

ظزاهري  وجزودي  و  شزود پنهان مزي دورش نگذارند، آتش هاي خشك هيزمتر نكنند و اين شعله را مشتعلاگر  زند.ي چخماق ميسوختهدر است كه  يآتش

 نخواهد داشت. 

به چه معنا آمده است؟ « حرّاقه»ي واژه  :1مثال 

 كدام ( هيچ4 ماق ( سوخته چخ3 ( هيزم 2 ( چخماق 6

 :به معناي سوخته چخماق است.   «3»گزينه  پاسخ 

 
و خطـرِ   دي ناگرفته، هرگز بدين مراد نرسدو اگر كسي خواهد كه پرورش خود به نظر علم و عقل خويش دهد، علم اين صنعت از استادان به شاگر ـ4

ي نفس و تسويل شيطان خود را در بـوادي و  مان باشد كه به غرور پندار و عشوهو وادي مزلّات افتد و خوف زوال اي تي هلاكآن باشد كه در ورطه

 پايان اندازد.مهالك اين راه بي

 خطزر و  رسزد مزي نهزد   ن ه آبوالّا هرگز  آموزش ببيندن كار آاز استادهنر را اين باشد، بايد كه علم و عقل از ديد پرورش خود ستار اگر كسي خوا مفهوم:

شيطان خود را  يو خودنمايي نفس و وسوسهغرور ر اثر بو ممكن است  آوردآسيب خواهد بود و ترس از نابودي ايمان ميو  تهلاك يطهورگرفتار شدن در 

 اندازد.كت لاهبه طولاني اين راه در 

ت جمله بيان راه خداسـت، بـه   تعالي بس است و قرآن و علم شريعدليل اين راه پيغامبر و لطف حق»و اگر كسي را نفس و شيطان غرور دهد كه:  ـ5

 «شيخ و مربّي و دليل چه حاجت؟

ديزن همگزي   قرآن و علزم  ست و ا به تنهايي كافيتعالي خداوند پيامبر و لطف حق، رسيدن به راه  در: »كسي را فريب دهد كهنفس و شيطان و اگر  مفهوم:

 «؟كننده استتربيتشيخ و چه نيازي به  ،راه خدا هستند يكنندهبيان



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  311 نثر فارسي 

 

 م هدوازدفصل 

 «اله الا الله ذكر لا احتياج به ذكر و اختصاص»
 

 )قرآن كريم(« ذْكُرْكُمْيا فَأ فاَذْكُرُوني»

  مرا ياد كنيد تا من شما را ياد كنم. آيه: يترجمه

 )قرآن كريم( «اِلهَ اِلّا اللهُ افضلُ الذّكرِ لا»

  اله الا الله است. بهترين ذكرها لا ي آيه:ترجمه

با توجه به متن، بهترين ذكرها كدام است؟  :1ثالم 

 بالله ( اعوذ4 ( لا اِله الا الله 1 ( الحمدلله 2 الله ( سبحان3

 :الله.  االَّ اله ها لاالذكّرِ افَضَلُ «1»گزينه  پاسخ 

 
وجود روح پديد آمد، عين وجود او دوگانگي ثابـت  ي نسيان است و نسيان بدان سبب بود كه در بدايت فطرت چون كه حُجُب روندگان نتيجهبدان ـ1

زيرا كه شناخت از شـهود خيـ د و شـهود از     ،كرد ميان او و حضرت. تا اگرچه روح حق را در آن مقام به يگانگي دانست، اما به يگانگي نشناخت

 وجود درست نيايد.

 روح گرديدد. مانعي ميان روح و خداوندد   و اموشي در آغاز خلقت روح ايجاد شدفر و است آنان سالكان حاصل فراموشي ها و موانعآگاه باش كه پرده مفهوم:

 اشي از شهود است و شهود از كسي كه وجود دارد، ممكن نيست.چون شناخت ن در باطن او را يگانه نشناخته بود.اما  دانست،خداوند را يگانه مي

تـا باشـد كـه از    « اذُكُروا اللهَ ذكِراً كثيراً»فرمايد كه ي قرآن اين شربت ميفاخانهپس چون حجب از نسيان پديد آمد، لاجرم در مقام معالجه از ش ـ2

 حجب نسيان و مرض آن خلاص يابند.

حجدا   تدا از   آيدد بده دسدت مدي   « خدا را بسيار ياد كنيد»شربت  ي قرآنبا مراجعه به شفاخانهباري اند، ها حاصل فراموشيموانع و پردهپس چون  مفهوم:

 و بيماري آن رهايي يابد. فراموشي 

آن است كه اين كلمه را به حضرت ع ت راه تواند بود، زيرا كه در اين كلمه نفي و اثبات است و مرض نسـيان را بـه   « الِهَ الِاّ الله لا»اما اختصاص به ذكر  ـ3

ي وار از سـركه بات ذكر اغيار. پس شـربت سـجنجبين  شربت نفي و اثبات دفع توان كرد. زيرا كه نسيان مركب است از نفي و اثبات: نفي ذكر حق و اث

 كند.اثبات حضرت ع ت مي« الاّ الله»كند و به نفي ماسواي حق مي« اله لا»ي صفراي نسيان را قطع كند. به يابد تا مادهنفي و شجر اثبات مي

بيمداري   وجدود دارد و  نفدي و اببدات  چون در اين جمله  رگاه عزت راه يافت؛با توان بهمي جملهاين از آن است كه  «اِلهَ اِلّا الله لا»اما لزوم بيان ذكر  مفهوم:

پدس  و اببات ذكدر ديگدران.   نفي ذكر حق  اي از نفي و اببات است؛هم آميختهچون خودِ فراموشي  توان درمان كرد؛ميو اببات فراموشي را با شربتي از نفي 

كند خدا را نفي ميهرچه غير« اله لا» با .تا ضرر زيان فراموشي را از بين ببرد شودات بايد درست ي نفي و شيريني شكر اببترشي سركهاز  شربت سكنجبين

 كند.ميخدا را بابت « الّا الله»و با 

جه چون خلاص از شرك معنوي ج  به تصرف معني هر آناز ب« اِلهَ اِلّا الله لا»ي و معلوم شود كه بناي مسلماني چرا بر كلمات ديگر نيست الّا بر كلمه ـ4

 آيد، پس شرك صورتي هم ج  به صورت اين كلمه منتفي نگردد. اين كلمه حاصل نمي

 گويد:كه ع ي ي ميچنان
 

 «لا الـه »آفرينش را همه پي كن به تيـ   
 

 را« الّـا الله »تا جهان صافي شـود سـلطان    
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  631 كيفيت ذكر گفتن و شرايط و آداب آنفصل سيزدهم: 

 

 م هسيزدفصل 

 «گفتن و شرايط و آداب آنذكر كيفيت »

 )قرآن كريم( « ةًخِيفَوَ اً سِكَ تَضَرُّعفْو اذْكُرْ رَبَّكَ في نَ» 

 به زاري و بيم.  ،خداوند خويش را ياد كن در دل خويشي آيه: ترجمه

ي ايط قيام بايد نمود و مريد صادق را چـون درد لبـب و داعيـه   آداب و شرايط گفتن زيادتي مفيد نبود. اول به ترتيب و آداب و شرذكر بي بدانك ـ1

سبوك اين راه پديد آيد. نشانش آن است كه با ذكر انس گيرد و از خبق وحشت تا از همه روي بگرداند و در پناه ذكـر گريـ د و چـون بـر ذكـر      

 ي معاصي.ي نصوح نهد از جمبهمواظبت خواهد نمود، بايد كه اساس بر توبه

درد طلاب و ادعااي    ينشاانه آن را رعايت كرد. ترتيب  آداب وبايد  ،در ابتدا ي چنداني ندارد.آن فايدهآداب و شرايط گفتن بدون ذكر كه  آگاه باش مفهوم:

اي الذكر شد، بايد توبهمگاه كه دائببرد و آنپناه و به كنج ذكر  زد. تا آنجا كه از همه روگردان شودو از مردم بگريخو بگيرد ذكر سلوك اين است كه سالك با 

 گناهان بكند.  يناپذير از همهبرگشت

اي خالي و تاريك و نظيف راسـت كنـد و اگـر    اي پاك پوشد بر سنت و خانهو به وقت ذكر گفتن اگر تواند غسل كند. والّا وضويي تمام كند و جامه ـ2

 ي اوقات منهي است، الّا در وقت ذكر گفتن.نشستن در جمبهتر و روي به قببه نشيند مُرّبع و مربّع اولي ،قدري بوي خوش بسوزد

اي خاالي و تارياك و   و خانه است سنتطور كه در همان ؛پوشدوضو بگيرد و لباسي پاكيزه ب وگرنه غسل كنددر صورت توان ذكر گفتن در هنگام و  مفهوم:

 هاا نهاي شاده   زماان  يو چهارزانو نشستن در همهنشيند  و چهارزانو رو به قبله ست، بهتر ا)با عطر يا عود( فضا را كمي خوشبو كنداگر  و كندپاكيزه آماده 

 ذكر گفتن.مگر در زمان  ،است

به چه معنايي آمده است؟ « مربع نشستن»  :1مثال 

  ( چهارزانو نشستن 4 به قبله   ( رو3 ( دور تا دور اتاق 2 رو ه( روب6

 :ن است. زانو نشستبه معناي چهار  «4»گزينه  پاسخ 

 

گفتن بـه  « لا اله الّا الله»ي هم نهد و به تعظيم تمام شروع كند در كبمه ها بر روي ران نهاده و دل حاضر كند و چشم برو در وقت ذكر گفتن دست ـ3

اعضا برسد. وليكن آواز ببند نكند  يبه دل فرو برد بر وجهي كه اثر ذكر و قوت آن به جمبه« الّا الله»از بن ناف برآورد و « لا اله»قوت تمام؛ چنانكه 

 انديشد.و در دل، معني ذكر مي گويدن وجه ذكر سخت و دُمادُم مياي و بر تا تواند در اخفا و خفض صوت كوشدو 

كه با كند. چنان« له الّا اللهلا ا»ها را ببندد و با تواضع فراوان و با تمام وجود آغاز به ذكر و چشم بگذاردروي ران را  يشهاذكر گفتن دستهنگام در  مفهوم:

با صدايي آهسته  شودبا صداي بلند نگويد و تا آنجا كه مي امّااين ذكر را حس كنند،  بدنش يي اعضابگويد. طوري كه همه« الّا الله» ،و با بازدم« لا اله» ،دم

 و آرام بگويد. 

شود غيرت و ع ت اقتضاي تَع ّز كند از غيرت؛ وليكن چون چاووش يافته ميگاه خاص حق است و تا زحمت اغيار در بارگاه دل دل خبوت و بدانك ـ4

 بايد بود.« الّا الله»بارگاه دل از زحمت اغيار خالي كرد، منتظر قدوم سبطان « لا اله»

اما وقتي پيشرو كاروان  ؛هد گرفتدر دل غيرت و عزتّ جاي نخوا دل از هياهوي بيگانگان خالي نشود،و تا  خداستمخصوص كه دل خلوتگاه و بدان مفهوم:

 شد.  «الّا الله»سلطان هاي دل را خالي از غير كرد، بايد منتظر قدم« لا اله»با ذكر 

 ه پديد آيد نشانش آن است كه با ذكر انس گيرد.ي سبوك اين راو درد لبب و داعيهمريد صادق را چ ـ5

 اش اين است كه با ذكر حق انس بگيرد.در اين راه پديد آيد، نشانهوقتي براي مريد راستين درد طلب و انگيزه سلوك مفهوم: 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه  مدرسان 931 نثر فارسي 

 

 م هدراچهفصل 

 «تلقين ذكر از شيخ و خاصيت آن مريد به احتياج»

 )قرآن كريم(« ديداًقُوا اللهَ و قولُو قولاً سَاتّ»

 و هميشه به حق و درستي سخن بگوييد. بترسيد خدا از خشم و عذاب ي آيه: ترجمه

يا پدر و مادر به سمع صورتي درآيد، آن ذكر تقليدي باشد، چندان بر كه ذكر تقليدي ديگر است و ذكر تحقيقي ديگر. آنچه از راه افواه عوام بدان ـ1

ي نارسيده كه در زمين اندازند، نرويد و ذكر تحقيقي آن است كه به تصـر  تلقـين صـاولا ولايـت در     كه تخم ناپروردهدل كارگر نيايد. همچنان

 زمين مستعد دل مريد افتد.

و تأثيرگوذار   گفته شوود  آن ذكور تقليودي اسوت    يا پدر و مادر  ياگر به تقليد از دهان مردم عام و گاهي از روي تحقيق. استكه ذكر گاهي از روي تقليد  آگاه باش مفهوم:

 در دل مستعد مريد بكارد.  با تلقين و ذكر حقيقي آن است كه صاحب ولايتي  رويدلغ كه روي زمين افتاده  نميو نابا طور كه تخم نارسيدهنخواهد بود. همان

چـه  وضو باشد و مدام ذاكر بود و اگر شرط تلقين آن است كه مريد به وصيت شيخ سه روز روزه دارد و در اين سه روز در آن كوشد تا پيوسته بر و ـ2

 ها بيشـتر بـه  گويد و با مردم كم اختلاط كند و سخن به قدر ضرورت گويد و به وقت افطار طعام بسيار نخورد و شلاآمد و شد كند با خود ذكر مي

 ذكر بيدار دارد.

آمد رفت و چه اگربگويد و ذكر و مدام  اشدالوضو بمدائدر اين سه روز  و ي كنددارشيخ سه روز روزهسفارش آن است كه مريد به ذكر و شرط تلقين  مفهوم:

 داري كند. زندهشبخورد و بو در هنگام افطار كم غذا  گرم نگيرد و كم حرف بزندمردم ( كند  اما زياد با )در اجتماع

بعد از سه روز به فرمان شيخ غسل كند و نيت غسل اسلام آرد، چنانكه ابتدا هركس كه در دين خواستي آمد اول غسل اسـلام بكـردي. آنگـه از     ـ3

ست من بود خداوندا، من تن را كه به د»خواجه )ع( تلقين كلمه يافتي. اينجا بر آن سنت غسل اسلام وقيقي كند و در وقت آب فرو كردن بگويد: 

 «.به آب پاك كردم. تو خداوند دل را كه به امر توست به نظر عنايت و نور معرفت پاك كن

 رد وكميغسل اسلام   مسلماني در ابتداي پذيرش اسلامهتاز هرطور كه همان ؛كنداسلام غسل   به نيت تسليم محضشيخ دستور بعد از سه روز به  مفهوم:

 آب پوا  كوردم   بوا  در اختيوار دارم كه من بدنم را   ياخدا »بگويد:   ريزدوقتي آب مي  غسل اسلاماساس سنت جا براينو در  دركميذكر تلقين به او پيامبر 

 «.وشوي باطني()شست كنو روشن پا  خودت معرفت و عنايت م را كه در اختيار توست با تو دل  وشوي ظاهري()شست

:منظور از غسل اسلام چيست؟  « شيخ غسل كند و نيّت غسل اسلام آردبعد از سه روز به فرمان »در عبارت   مثال 

 ( غسل نيّت 4 دين ( غسل ورود به 3 ( غسل تسليم در برابر خدا 2 ( غسل بقاي سلامتي 9

 :غسل ورود به دين  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

قبله بنشاند و شيخ پشت به قبله باز دهد. و در خدمت شيخ بـه  و چون غسل تمام كرد بعد از نمازِ خفتن به خدمت شيخ آيد و شيخ او را روي به  ـ4

ي چيزهـا بـاز سـتاند و در    ها بر روي ران نهد و دل واضر كند و شيخ وصيتي كه شرط باشد بگويد و مريد دل را از همـه دو زانو بنشيند و دست

 به آواز و قوت تمام.« الا الله اله لا»ي دل شيخ بدارد و به نياز تمام مراقلا شود تا شيخ يك بار بگويد مقابله

ر وو حض ردگذابها رويش بنشيند و مريد دست به روي رانهروبو شيخ  بنشاندروي قبله روبه او را شيخو  رودشيخ و اداي نماز عشا نزد غسل پس از  مفهوم:

يكبار شيخ  تا و با عجز تمام آماده شود بزندوند او پيدل و دلش را به  ها برگيردخواسته ياز همهو دل مريد را  بكند لازم را هايسفارشكند. شيخ قلب پيدا 

 . «اله الا الله لا» :بگويدبا تمام وجود و صداي بلند 



 
 

 احتياج به خلوت و شرايط و آداب آنفصل پانزدهم: 
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 م هزدناپفصل 

 «خلوت و شرايط و آداب آناحتياج به »
 

 )قرآن كريم(« ليلةًو اِذْ واعَدْنا موُسي اَرْبعَينَ »

 . و ساختيم و هنگام نهاديم موسي را چهل شب :ي آيهترجمه

دارد؟  اشاره يك از آداب عبادت به كدام بالاي آيه :1مثال 

 نشيني( چله4  ها( شمارش نعمت3 بات ( مستح1 ( واجبات 2

 :نشيني است. يا چله داريچلهمنظور از چهل شب همان   «4»گزينه  پاسخ 

 

بناي سلوك راه دين و وصول به مقامات يقين بر خَلوت و عُزلت است و انقطاع از خلق و جملگي انبياء و اولياء در بدايت حـال داد خلـوت    بدانك ـ1

 اند.اند تا به مقصود رسيدهداده

گزيناي  خلاوت  ء در آغاز كاار اوليا و ءانبيا ينشيني و خلوت كردن است و همهگوشه يقين، يرسيدن به مرتبه راه دين وپيمودن بناي كه  آگاه باش م:مفهو

 .رسيدندند تا به هدف پيشه كرد

اين شرايط به خلـ  باشـد، مقصـود    ز تر است، هشت شرط است كه اگر يك شرط او نشستن أربعينات را شرايط و آداب بسي است، اما آنچه مهم ـ2

 ي از خلوت به حصول دشوار پيوندد.كل

نشايني  هادف نهاايي از خلاوت    ،اگر يكي از اين شرايط كامل نباشدكه  تر هشت شرط استاما از همه مهم ،نشيني آداب و شرايط بسياري داردچله مفهوم:

 آيد. دست ميتر بهسخت

خانـه را  ها بر ران نهاده، غس  كرده و به نيت غس  مرده و خلوتاست، روي به قبله آورده مربع، دست اول شرط تنها در خانه خالي نشستن ـ3

و خانه بايد كه تاريك بود و كوچك و پرده بـر روي رروكـرده تـا هـي       لحد خويش شمرده و از آنجا جز به وضو و حاجت و نماز بيرون نيايد

 .روشني و آواز درنيايد

خلاوت را همواون قبار     يهته، غسل ميّات كارده و خانا   ها را بر روي ران گذاشروي قبله نشسته، دستچهارزانو روبه .ت كردن استشرط اول خلو مفهوم:

ها آويختاه شاود   همونين خانه بايد تاريك و كوچك باشد و پردهشويي و نماز خواندن بيرون نيايد. جا به جز براي وضو گرفتن و دستو از آن خويش بينگارد

 بيرون نيايد. نور و صدايي هيچ تا

 دوم پيوسته بر وضو بودن است تا مسلح باشد و شيطان بر او ظفر نيابد. ـ4

  . تا شيطان بر او پيروز نشود هموون سلاحي در مقابل شيطان استالوضو بودن است كه وضو مدائ دوم مفهوم:

 است.« لا اله الّا الله»سوم مداومت نمودن بر ذكر  ـ5

 .است« لا اله الّا الله»تداوم بر ذكر سوم  مفهوم:

 خواهم الاّ خداي.كند. بدان معني كه گويد هي  چيز نمينفي مي« لا اله»چهارم ملازمت نفي خاطر است؛ بايد كه هر خاطر كه آيد از نيك و بد، جمله به  ـ6

يعناي   دور كناد  « لا الاه »رساد، هماه را باا    بدي كه به ذهن ميشايسته است كه هر خوبي و  .گذرداز دل ميچيزي است كه  دور كردن هرچهارم  مفهوم:

 خواهم. بگويد هيچ چيزي جز خدا نمي



 
 

 ان خواب و واقعهوقايع غيبي و فرق ميفصل شانزدهم: 

 
 كارشناسي ارشد يكرتبه مدرسان شريف  641

 

 م هدنزاشفصل 

 «وقايع غيبي و فرق ميان خواب و واقعه»
 

 )قرآن كريم(  «يْتُهُمْ لي ساجِدينَأالشَّمسَ وَ القَمَرَ رَ يْتُ احََدَ عشََرَ كوَْكَباً وأاِنّي رَ»

  ند.كردسجده ميمن  ربكه ايشان را ديدم در حالي م يازده ستاره و خورشيد و ماه را.من در خواب ديد :ي آيهترجمه

ي دل شروع كند، او را بر ملك و ملكوت عبور و سلوك پديد آيد. در هـر مقـام مناسـ     چون سالك در مجاهدت و رياضت نفس و تصفيه بدانك ـ1

 اي غيبي بود.حال او وقايع كشف افتد. گاه بود كه در صورت خوابي صالح باشد و گاه بود كه واقعه

 ،در هر جايگاهي كند وراه پيدا مي ايتا اندازه ،، بر ملك و ملكوتگام بردارد دل يههدت و رياضت نفس و تصفيسالك در مسير مجاوقتي آگاه باش  مفهوم:

 غيبي.  يياي صادقه است و گاهي شبيه به يك واقعهؤشاهد كشف و شهودي خواهد بود كه گاهي به صورت ر ،متناسب با وضعيتش

 اده بود و خيال بركار آمده، در غَلَبات خواب چيزي در نظر آيد. و خواب آن باشد كه حواس به كل از كار بيفت ـ2

ي آلت خيال ادراك كند، از وساوس شيطاني و هواجس نفساني كه و آن بر دو نوع بود: يكي اضغاث احلام است و آن خوابي بود كه نفس به واسطه

هاي آشفته و پريشان بود، از آن استعاذت واج  بود ي نباشد، خواببندي مناس  بكند، آن را تعبيرالقاي نفس و شيطان باشد و خيال آن را نقش

 و با كس حكايت نتوان كرد.

  در خواب به چشم بيايد و آن دو نوع است:خيال و  كار بيفتدبه كلي از كه حواس است خواب آن  مفهوم:

آن را  انشسيط هاي نفساني است كه نفسس و  شيطاني و هواهاي هاز وسوس و كندميادراك ابزار خيال آن را  انفس باست كه م است و آن خوابي لايكي اضغاث اح

   و نبايد براي كسي تعريفش كرد.   ، بايد از آن به خدا پناه بردهاي آشفته و پريشان استتعبيري ندارد و خواب؛ كشدبه تصوير ميآن را و خيال  دندهنقش مي

كند؟  خيال ادراك ميي آلت خواب نفس به واسطه يدر كدام مرتبه  :1مثال 

 اساسهاي بي( خواب4 احلام( اضغاث 3 ياي صالحه ( رؤ2 ( خواب نيك 6

 :كندي آلت خيال آن را ادراك ميواسطهكه نفس به است خوابي ماضغاث احلا  «3»گزينه  پاسخ . 

 
 دوم خواب نيك است و آن را رؤياي صالح گويند.  ـ3

نكه هرچند بيند به تأويل و تعبير حاجت نيفتد؛ همچنان بعينه ظاهر شود. دوم آنكه بعضي به تأويل محتـا   و خواب صالح بر سه نوع است: يكي آ

 بود و بعضي همچنان بازخواند و سوم آنكه محتا  به تأويل باشد بتمام.

نگسار بسا چشسم    نيازي به تأويل و تعبير نسدارد. ا  ،كه هرچند بينديكي آن :و خواب صالح سه نوع است ياي صالحه نام داردوست و آن ركودوم خواب ني مفهوم:

تعبيسر  شود و سوم آن است كه نياز بسه  كه بعضي به تفسير و تشريح نياز دارد و بعضي مانند آن ظاهر ميدوم آن .)شبيه بودن خواب به زندگي واقعي( بيندمي

 كامل دارد. 

در كدام گزينه به درستي آمده است؟ « تمامأويل باشد بو بعضي همچنان بازخواند و سوم آنكه محتا  به ت»معناي   :2مثال 

 اند كه به تفسير كامل نياز دارند. كنند با واقعيت و سوم گروهيها مطابقت مي( بعضي از خواب6

 باطل هستند.  به تمامياند كه كنند با واقعيت و سوم گروهيها مطابقت مي( بعضي از خواب2

 باطل هستند. اند كه به تمامييز دارند و سوم گروهابه تفسير ني ها( بعضي از خواب3

 اند كه به تفسير نيازي ندارند.به تفسير نياز دارند و سوم گروهي ها( بعضي از خواب4

 :6»گزينه  پاسخ»    



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  941 نثر فارسي 

 

 م ههفدفصل 

 «مشاهدات انوار و مراتب آن»

 

 )قرآن كريم(« نَهُ عَلي ما يَريبَ الفُؤادُ ما رَأي اَفَتُمارُوما كَذَ»

  كنيد؟ ديد، دروغ نگفت، آيا با او )پيامبر( در آنچه ديده است جدال ميقلب )دل( آنچه را .. . :ي آيهترجمه

صقالت يابد و زنگار طبيعت و ظلمات صفات بشريت از او محو شود، پذيراي انوار « لا اله الّا الله»مِصْقلَ ي دل به تدريج از تصرف كه چون آينهبدان ـ1

 غيبي گردد و سالك به حسب صِقالت دل و ظهور انوار مُشاهدِات آن انوار شود.

هاي طبيعت و تاريكي صففا  برفري اا او پفا     و تيرگي اف شدباصفا و شف «لا اله الّا الله»مصقل  يكم به واسطهدل كم يكه وقتي آينه آگاه باش مفهوم:

 كند(. شود )چرم بصير  پيدا ميمي بينا ي انوارهشود و سالك به دليل پاكي دل و جلوشد، پذيراي انوار الهي مي

 گردد.تر ميتر و زيادت، انوار به قوتشودو در بدايت، حال انوار بيشتر بر مثال بروق و لوامع و لوايح پديد آيد و چندان كه صقالت زيادت مي ـ2

 گردد. تر و بيرتر ميانوار قوي شود،شود و هرچه ادودگي بيرتر مير ميدر آغاا انوار درخرنده و آشكار ظاه مفهوم:

حُجُب صـفات بشـري مُنَرَـر ق     كه هرچه در صورت بروق و لوامع آيد، بيشتر از منشأ ذكر و وضو و نماز خيزد و گاه بود كه از غلبات انوار روحبدان ـ3

 شود بر مثال ابر و پرتوي از روحانيت در صورت برق مشاهده افتد.

 كنفد پاره مي مانند ابر د. گاهي وفور انوار روحانيت حجاب صفا  برري رانشومي وضو و نماا باعث روشني و درخرندگي ظاهري آگاه باش كه ذكر،مفهوم: 

  شود.  برق مراهده مياا روحانيت به صورپرتوي نوراني  و

 به ترتيب كدام است؟ « منررق ـ لوامع ـ لوايح»معناي كلمات  :1مثال 

 شونده ف جمع لامع )هويدا( ف جمع لايح )درخرنده(پاره( 2 شونده ف جمع لامع )درخرنده( ف جمع لايح )هويدا(( پاره9

 لامع )هويدا( ف جمع لايح )درخرنده( عجب ف جمع( 4 عجب ف جمع لامع )درخرنده( ف جمع لايح )هويدا( ( 3

   :شونده، درخرنده و هويدا آمده است. كلما  به ترتيب به معناي پاره«  9»گزينه پاسخ 

 

از او برآيد و اگر در موجـودات نگـرد، در   « انا الحق»همه حق را بيند،  ،و گاه بود كه صفاي دل به كمال رسد و حجب شفاف شود. اگر در خود نگرد ـ4

 اي حق را بيند.ر ذرهه

 بيند. شود و در همه چيز حق را مياين حال گفته مياا « انا الحق» ،دبينفقط حق را مي ،در خود نگردشود كه اگر شفاف ميدل قدر ي آنگاه مفهوم:

مقام لوّامگي نفس نوري ازرق پديد آيد و آن در  م. چنانكو اما الوان انوار، در هر مقام آن انوار كه مشاهده افتد، رنگي ديگر دارد به حسب آن مقا ـ5

 از امتزاج نور روح بود يا نور ذكر با ظلمت نفس. از ضياي روح و ظلمت نفس نوري ازرق تولد كند.

آن اا در شفود و  ايجفاد مفي  كبفود  لفواامگي نفوري    يدر مرتبفه نفف   اا  مثفال  ايبررسد. الهي مناسب آن مرتبه به شخص مي انواراي، در هر مرتبه مفهوم:

 .آيدكبود به وجود مينف  نوري تاريكي روح و روشني  اا ؛با تاريكي نف  استروح يا نور ذكر نور  آميختگي

 ـ  روح غلبه گيرد نوري زرد پديد آيـد و چون ظلمت نفس كمتر شود و نور روح زيادت گردد، نوري سرخ مشاهده شود. و چون نور  ـ6 ت و چـون ظلم

و چون نور روح با صفاي دل امتزاج گيرد، نوري سبز پديد آيد و چون دل تمام صـافي شـود، نـوري چـون نـور       آيدنفس نماند، نوري سپيد پديد 

 خورشيد با شعاع پديد آيد:
 

 يابـد مـي نـور تـو، بـر تـو ظفـر ن      بصر ز

 كـه ز لفـ    تو چگونه خبر شد دل مرا ز
 

 يابـد كه تويي، ديـده در نمـي  تو را چنان 

ــره  ــراز پي ــي  ط ــر نم ــو خب ــداز ت  ياب
 



 
 

  مكاشفات و انواع آنفصل هجدهم: 
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 م هدجهفصل 

 «آنع انواو ات فشكام»

 )قرآن كريم( «  كَ اليومَ حدَيدُفَكشفْنا عَنك غِطائَك فَبَصَرِ»

 ي گمان تو. كشيديم از تو پردهباز برديم و بري آيه: ترجمه

 ز آن ادراك نكرده باشد.كه حقيقت كشف از حجاب بيرون آمدن چيزي است بر وجهي كه صاحب كشف ادراك آن چيز كند به صفتي كه پيش ابدان ـ1

 كند.  ميادراك  ،است آن را با صفتي كه قبل از آن درك نكرده صاحب كشف و شهودبه طوري كه  ،هاسترون آمدن حقيقي از پشت پردهآگاه باش كه كشف بي مفهوم:

و آن جملگي عوالم مختلف دنيـا و آرـرت    است عي جمال حضرت جلَتّ محجوب و ممنوي بنده بدان از مشاهدهو حجاب عبارت از موانعي است كه ديده ـ2

 تر است، هفتاد هزار است.است كه به روايتي هجده هزار عالم گويند و به روايتي هفتاد هزار عالم و به روايتي سيصد و شصت هزار. آنچه مناسب

در يك روايت كه  عوالم مختلف دنيا و آخرت است يمهگيرد و آن هحق مي يي شكوهجلوي چشمان بنده را از ديدن زيباحجاب موانعي است كه و  مفهوم:

 تر هفتاد هزار است.مناسبعالم است كه از همه  سيصد و شصت هزارديگر روايتي و باز به هفتاد هزار ديگر و به روايتي  هجده هزار عالم

و نيز غيب و شهادت گوينـد و جمـماني و    ملك و ملكوت يو اين هفتاد هزار عالم در دو عالم مُندَرِج است كه از آن عبارت نور و ظلمت كرد، يعن ـ3

 شود.روحاني روانند و دنيا و آررت هم گويند. جمله يكي است، عبارات و اسامي مختلف مي

غياب و  م عاال  ،ياا باه عباارتي ديگار     است ملك و ملكوتكه همان گنجانده شده  ،استنور و ظلمت كه عبارت از و اين هفتاد هزار عالم در دو عالم  مفهوم:

 د.نشوميخوانده مختلف هاي ولي با نام ؛يكي استها آن يكه همه شودگفته ميدنيا و آخرت هم و  گويندميجسماني و روحاني به آن  شهادت كه

هزار عالم كند،  ي اين دو عالم است كه قدرت لايزالي جمع بين الضدّين كرده است و هفتاد هزار ديده كه ادراك هفتادو انمان عبارت از مجموعه ـ4

گانه كه به جممانيت انمان تعلق دارد و جملگي عوالم جممانيت بـدان پـنج حـ     در مدُركِات دو عالم انمان مندرِج گردانيده. چون حواس پنج

ل و دل و سـر و  و آن را عق گي عوالم روحانيت بدان ادراك كندگانه كه به روحانيت انمان تعلق دارد و جملادراك كند و چون مدركات باطني پنج

 روح و رفي روانند.

چشم براي ديدن هفتاد هزار و در انسان دو ضد است ي مجموعه وست تناهي خداوند اقدرت لاي يبه واسطهاين دو عالم  يمجموعهحاصل و انسان  مفهوم:

پنج حس با آن عوالم جسمانيت  يمانيت انسان است و همهمتعلق به جسگانه كه حواس پنج مثل ،قرار داده استدو عالم انسان  ادراكاتهفتاد هزار عالم در 

 كنند. را دريافت مي روحانيخفي ادراكات روح و  عقل، دل، سر،هاي روح به نام يگانهباطني پنجكات ادرطور كه اقابل درك است، همان

ن كرده است. يدّجمع بين الض زاليكه قدرت لايعالم است  دو ي اينو .................. عبارت از مجموعه   :1مثال 

 يل ئ( عزرا4 ت كو( مل3 ( فرشته 1 ( انسان 2

 :ي دو ضد است.طه قدرت لايتناهي خدا مجموعهت كه مجموعه دو عالم است و به واسانسان اس  «2»گزينه  پاسخ 

 

ي ظاهري ادراك كند گانهادراك كند، نه آنچه حواس پنجي باطني گانهاما در اصطلاح اهل سلوك مكاشفات اطلاق بر معانيي كنند كه مدركات پنج ـ5

 يا قواي بشري كه تَبَع حواس است.

ظااهري ياا قاواي     يگانهحواس پنجنه  ،كرده باشندادراك آن را باطني  يگانهكات پنجادراگويند كه ميمكاشفات چيزي  ان بهكالاما در اصطلاح س مفهوم:

 .اندحواسپيرو بشري كه 



 
 

 كارشناسي ارشد يكرتبه مدرسان شريف  651 تجلي ذات و صفات خداونديفصل نوزدهم: 

  

 نوزدهمفصل 

 «تجلي ذات و صفات خداوندي»

 )قرآن كريم(« فَلَمّا تجلي رَبُّهُ لِلجَْبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَ خَرَّ موُسي صعَقِاً»

 د شد و موسي مدهوش بر زمين افتاد.بر موسي نمايان كرد، كوه خر )طور( كه خداوند خود را در كوه اهپس آنگ: ي آيهترجمه

 رت از ظهور ذات و صفات الوهيت است.كه تجلي عبابدان ـ1

مايد و و روح را نيز تجلي باشد و در اين معني سالكان را غلط بسيار افتد. گاه بود كه صفات روح يا ذات روح تجلي كند، سالك را ذوق تجلي حق ن

ف نباشد، از اين ورطـه خـ د دشـوار    بسي روندگان كه در اين مقام مغرور شوند و پندارند كه تجلي حق يافتند و اگر شيخي كامل صاحب تصر

 توان يافت.

گااهي اتفاا     اناد. سالكان اشتباهات زياادي كارده   ،تجلي روحمورد و روح هم تجلي دارد و  خداوندي استظهور ذات و صفات  ،آگاه باش كه تجلي مفهوم:

حق اسات و اگار شايا كااملي      تجليكند كه شود و فكر ميور ميفهمد و به آن مغرو سالك آن را مي كنديا ذات روح تجلي پيدا ميافتد كه صفات روح مي

 شود.گمراه ميالك سنباشد، الك سبراي 

كه شيخ هاي صافي مُستسعَد شود. چنانوليكن نه هركه را دولت صِقالت و صفا دست داد، سعادت تجلي مساعدت نمايد، اما بدين سعادت هم دل ـ2

 . نه هر كه دويد گور گرفت اما گور آن گرفت كه دويد.«يد، اما بر دل آگاه آيدتجلي حق ناگاه آ»عبدالله انصاري فرمود: 

هااي زلال سادادتمند   م دلاما با همين خوشبختي ها شود نصيب ميخدا  تجلي د هركس كه صاف و زلال شد، نيكبختيطور نيست كه وجواما اين مفهوم:

طور نيست كه هركس بدود گور اين«. آيداما به دل آماده و مطّلع مي نشيند،بر دل ميناگهان ظهور حق »كه شيا عبدالله انصاري فرمود: چنان ،د شدنخواه

 اي جز رفتن نيست.اما براي رسيدن چاره ؛گيرد كه بدود. يدني هر رفتني رسيدن نيستگيرد اما كسي گور ميمي

به چه معناست؟ « مُستسعَد»ي واژه :1مثال 

 صيقلي( 4 مستدد ( 3 ادتمندسد( 2 كه طالب ياري استآن( 6

 :دد به مدناي سدادتمند آمده است. سمست   «2»گزينه  پاسخ 

 

صـفات   اما فرق ميان تجلي روحاني و ربّاني: اول آن است كه تجلي روحاني وَصْمت حدوث دارد، آن را قوت اِفنا نباشد. اگرچه در وقت ظهور ازالت ـ3

 بشري كند، اما افنا نتواند كرد.

. اگرچه در تواند صفات بشري را از بين ببردعيب گذرا بودن را دارد و نميي روحاني كه تجل يكي آن است   بين تجلي روحاني و تجلي ربّاني:اما فر م:مفهو

 نابود كند. آنها را تواندنمياما  كند،پاک ميرا صفات بشري  ابتدا

و هستي بيفزايد و درد طلب نقصان پذيرد و خوف و نياز كم شـود و بسـط و گسـتاخي     كه از تجلي روحاني غرور پندار پديد آيد و عُجبديگر آن ـ4

 گويد:كه عزيزي ميچنان ،آرد و از تجلي حق اين جمله برخيزد و هستي به نيستي مبدل شود و درد طلب بيفزايد و تشنگي زيادت شود
 

ــال  ننش  تســســوز دل خســته از وص

 نقـ  هسـتي برخاسـت    بيرنگ وجود و
 

 

 تشـــنگي از آلا ز لـــ  ننشســـتويـــن  

 تســوز ســر هــوق عشــق و جمــال  ننش
 



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  951 نثر فارسي 

  

 بيستمفصل 

 «خداوندي وصول به حضرت»

 )قرآن كريم( «: وَ اَنَّ اِلي رَبَّكَ الْمُنْتَهي»

  و بازگشت هركس به سوي اوست.ي آيه: ترجمه
كـه وصـول   معقول يا شيء به شيء و ديگر آن وصول به حضرت خداوندي نه از قبيل وصول جسم است به جسم يا عَرَض به جسم يا علم به بدانك ـ1

 علت و تصرف جذبات الوهيت است.از عنايت بي بلك ،حضرت نه از طرف بنده است انبد

 ،از طرف بندده نيسدت   و همچنين وصول به خدا ارزش و ناپايدار نيستي بيآگاه باش كه وصال خداوندي از جنس وصال انساني و بيماري و يا چيز مفهوم:

 است. هاي خداوندي جذبه كاركرد از توفيق وبلكه 

و هرچه لباس هستي محمدي بود از سر وجـود او   رسانيدند« اوَ ادَني»و به مقام  درگذرانيدند« قاب قوسين»ا خواجه را چون از راه حضرت بردند، از ام ـ2

 آمد رحمت بود.رفت محمد بود و چون ميبركشيدند و خلَعت صفت رحمت در او پوشانيدند و آن صورت رحمت را به خلق فرستادند. چون مي

تند و لباس رحمدت  و ماديات را از وي گرف رساندند« دنياو ا»مقام گذراندند و به « قوسين ابق»د )ص( از راهش وارد شد، او را از اما چون حضرت محمّ هوم:مف

 راسر رحمت بود.وجودي س گشت،رفت آدمي بود به نام محمد و وقتي برميوقتي مياو  ند.دو آن منبع رحمت را به سوي مردم فرستا را بر تنش كردند

ي لاجرم در كمال وصول و رفع اثنينيت و اثبات وحدت اين بشارت به پاشكستگان امت و ضعفاي ملت رسانيدند كه: اگر برُاق همـت هـركا از سُـد ه    ـ3

ي خواجه نهـد و كمـر   ر بر عتَبَهالمنُتهي روحانيت نتواند برآمد تا از وصول به حضرت خداوندي ما برخوردار شود، هم آنجا س سِدرَةُي بشريت به آستانه

 «.بيگانگيي نيست، تو مايي، ما تو»مطاوعت او بر ميان جان بندد كه آنجا دوگانگي برخاسته است و يگانگي بنشسته. هركه او را يافت، ما را يافت 

تواند سوار بدر بدراا از درگداه    نمي كه ند كه: هركسژده را داداين ممردم ضعيف و ناتوان  ، بهو رفع چندگانگي و اثبات وحدتوصال كمال در باري  مفهوم:

يگانگي را نزد  معنايزيرا  ؛و از او متابعت كندآورد محمّد )ص( به درگاه روي  جاتا به وصل الهي بپيوندد، همان ي هفتم فلك گذاردجسم پا به طبقهي خانه

 «وجود ندارد، ما همه آشناي هميم، تو از مايي و ما هم از وجود تو!بيگانگي »هركه محمّد )ص( را يافت، ما را يافته است.  يافت. او خواهد

به چه معناست؟ « سُده»ي واژه   :1مثال 

 ( بام خانه 4 ( راهروي خانه 3 ( ايوان خانه 2 ( درگاه خانه 9

 :درگاه خانه است. به معناي   «9»گزينه  پاسخ  

 
و منتهي حضرت خداوندي خواهد بود، در مبدأ اولي در تجرّع جام الست ذوقـي بـه كـام جـان     پا هر صاحب سعادت را كه در نهايت كار مرجع  ـ4

اند كه در اثر آن هرگز از كام جان ايشان بيرون نشود. زندگي آن قوم بدان ذوق است و قصد آن هميشه به مركز و معـدن خـوي    ايشان رسانيده

 شرب و مشرب نگويد:است و با اين عالم هيچ الفت نگيرد و يك دم به ترك آن 

 انــدعشــاق تــو از الســت مســت آمــده

 ننيوشــندنوشــند و پنــد مــيمــي مــي
 

 

ــاده  ــت ز ب ــدهسرمس ــت آم ــدي الس  ان

 انـد پرسـت آمـده  كايشان ز الست، مـي 
 

ي وصدل  اند )مزههريختدر كام جانش لذت وصول را  ستلو روز ا حضرت حق است، حتماً در آغاز كار كه پايان كارش وصال بهپس هر سعادتمندي  مفهوم:

 ها رسيدن به اصلشان است.زندگي آنكنند و هدف بيرون نخواهد رفت. اين افراد به عشق همان لذت زندگي مي گاه از وجودشكه اثر آن هيچ اند(را چشانده

 شوند. و يك لحظه هم از ترك آن غافل نمي گونه انسي ندارنده اين دنيا هيچب

ها از آغاز كه اين شنوندكس را نمينوشند و پند هيچاند. مي ميمست و بيخود شده اند و از مي الستروز اول عاشق آفريده شدهعاشقان تو از  مفهوم شعر:

 اند.عاشق و شيدا آفريده شده



 
 
 
 
 

  

 



 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكرتبه شريف مدرسان  561 نثر فارسي 

 

 

  
 

 «مقدمه»
 

كـه نفـوس ايـقيا و    چنـان  ،كه نفوس سُعَدا يا به اضطراركه حقيقت معاد بازگشتن نفوس انساني است با حضرت خداوندي يا به اختيار چنانبدان ـ1

 بازگشت همه با آن حضرت است.

و يا مثل بدبختان به اجباار و   ان به خواست و اختيار خودعادتمنديا مثل س سان به سوي خداوند استآگاه باش كه حقيقت و معني معاد بازگشت ان مفهوم:

 و بازگشت همه به حضور خداست. رزو

اند: چون به مقام معلوم خويش باز رسيد، بماند و به مقامي ديگـر كـه اسـتعداد آن ندايـته     اند كه: به تربيت ترقي يابد و بعضي گفتهبعضي گفته ـ2

 ي خويش رسد و اگر در تربيت تقصير رود، نقصان يابد.ش چون تربيت يابد به كمال مرتبهاست، نتواند رسيد؛ اما هريك در مقام خوي

و  كنناد توقّف ميجا شان برسند، همانشدهاند كه: وقتي كه به جايگاه تعيينو بعضي ديگر گفته : با تربيت امكان ترقي وجود دارداند كهاي گفتهعده مفهوم:

و اگار در تربيات كوتااهي     رساند مقام خود به كمال مرتبه مي در ،سند، اما هركدام وقتي تربيت شوندتعداد آن را ندارند، برتوانند به مقام ديگري كه اسنمي

 بينند.شود، آسيب مي

ي اگرچه كند، آن است كه: بعضي نفوس از مقام اولين خويش به تربيت ترقي يابند و به مقامي ديگر رسند و بعضاما آنچه نظر اين ضعيف اقتضا مي ـ3

 تربيت يابند، اما به مقامي ديگر نرسند.

رسند و بعضي ديگر اگرچه تربيت شاوند،  و به مقام بالاتري مي كنندميترقي  ظر نويسنده آن است كه بعضي نفوس با تربيت از مقام اولين خوداما ن مفهوم:

 كنند.پيشرفتي نمي

واسطگي. صف دوم، ارواح عـوام  ف اول، ارواح انبياء و ارواح خواص اولياء بود، در مقام بيكه در بدايت فطرت صفوف ارواح چهار آمد: صچنانو آن ـ4

 ان.اولياء و خواص مؤمنان بود. صف سوم، ارواح عوام مؤمنان و خواص عاصيان بود. صف چهارم، ارواح عوام عاصيان بود و ارواح منافقان و كافر

تباا  بودناد.   واسطه با حق در اركه بي ءو ارواح خواص اوليا ءت، ارواح چهار صف داشتند: صف اول، ارواح انبياطور است كه در آغاز آفرينش فطرو همين مفهوم:

 منافقان و كافران. گران،ي عصيانهگران و صف چهارم، ارواح هماي از عصيانو مؤمنان خاص. صف سوم، ارواح عموم مؤمنان و عده ءاوليا صف دوم، ارواح عوام،

كدام گزينه بيانگر مقام صف سوم است؟    :1مثال 

 ( عصيانگران و منافقان و كافران4 ( عوام مؤمنان 3 ء( عوام اوليا2 ء( ارواح خواص اوليا5

 :است. بيانگر مقام صف سوم صف عوام مؤمنان   «3»گزينه  پاسخ 

 

 صف دوم به مقام صف اول نرسند. پس اهل صف چهارم به مقام سوم نرسند و اهل صف سوم به مقام دوم نرسند و اهل ـ5

و اهل صف  ند، به صف دوم راهي ندارندهست صف سومو كساني كه در  سوم بگذارند توانند پا به صفپس كساني كه در صف چهارم قرار دارند، نمي مفهوم:

 رسند.دوم به جايگاه صف اول نمي

انـد تـا از مقـام    ت پرورش يافته، مستحق جذبات الوهيـت انوار صفات حضرت الوهيو در تابش اند واسطگي افتادهاما اهل صف اول كه در مقام بي ـ6

ت. تا روحانيت به عالم صفات خداوندي رسند. چون حُرّاقه كه از تصرفي كه از پرورش آتش يافته است، در نهاد او قبول يرر آتش تعبيه افتاده اس

ي يريف و جواهر لطيف حاضـر بايـد، در هـي     آورد، اگر هزار نوع امتعه و اقمشهي آتش تاختن اگر برقي بجهد يا سنگي بر آهني زنند يا يعله

 نگيرد، الّا در آن سوخته:

ــش زده   ــر آت ــاري دگ ــنب  اي در دل م
 

 

ــد    ــان باي ــش زدن آس ــوخته آت  در س
 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  761 نثر فارسي 

  

  اولفصل 

 «است لوّامهس ظالم و آن نفس نفمعاد »
 

 )قرآن كريم( « الّذينَ اصْطفََيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لنَِفسِْهِ وَ مِنْهُمْ مقَْتَصِدٌ»

 اي راه ميانه رفتند.و از ايشان عده نداايشان ظالم به نفس خويش اينان كه برگزيديم از بندگان،ي آيه: ترجمه
 ج
ي سوم افتاده است از مراتب نفوس، زيرا كه صاحب نفس لوّامـه اسـت   كه ظالم اهل صف سوم است در عالم ارواح و در اين عالم هم در مرتبهبدان ـ1

 ي لوّامه باشد و آن نفس عوام مؤمنان و خواص عاصيان است.كه چون از مطمئنه و مُلهَمه فرو آيي در سيم درجه

است كه  لوّامهگر در عالم ارواح جز صف سوم است و در اين عالم جسماني هم در جايگاه سوم قرار گرفته است. چون داراي نفس آگاه باش كه ستم مفهوم:

 گران است.مؤمنان و تعدادي از عصيان بيشتر فسگي است و آن ني لوّامدرجهي سوم ئنه و ملهمه پايين بيايي، ردهماگر از مط

كه نور ايمان را به ظلمت كند، پس ظالم آمد. ديگر آني اهل كفر ميتاد كه با نور ايمان كه در دل دارد به صورت، معاملهو نام ظالمي بر وي از آن اف ـ2

ي معصـيت  و چون در قيامت كفّه كندآمد كه گناه بيش از طاعت مي كه ظالمِ نفس خويشپوشاند، لاجرم ظالم خواندش. ديگر آنظلم معصيت مي

 او بچربد، استحقاق دوزخ يابد.ي طاعت او بر كفّه

ن او را تاريكي ظلم پوشانده كه روي نور ايماديگر اين ظاهر اعمال او مثل كفار است.با وجود نور ايمان در دل او د كه به اين دليل نام او را ظالم نهادن مفهوم:

ي گناهوانش  و چوون در روز قياموت كفوه   كند ظلم مي به نفس خودش خدابا انجام گناه بيشتر از بندگي  كهنامند و ديگر آنظالم مياز همين رو او را است. 

 مستحق دوزخ است. ،ي اطاعتش باشدتر از كفهسنگين

ساند تا از و اگر فضل ربّاني و تأييد آسماني او را دريابد و پيش از مرگ اگر خود همه به يك نَفَس باشد، نسيم نفحات الطاف خود به مشام جان او ر ـ3

 ي او اين نَفَس برآيد و از سَر درد اين دو بيت بسرايد:جان خسته دل شكسته و
 ج

ــاد آ ــد و ب ــان آورد  م ــف جان ــوي زل  ب

ــنايي داري  ــوي آشـ ــو بـ ــاد، تـ  اي بـ
 ا

 
 نــو كــرد ي مــاناشــدهوان عشــك كهــن

ــرد   ــه مگ ــي  بيگان ــرد ه ــه گ ــار، ب  زنه
 

توا بوا جوان    به مشام جان او برسود  لطف خدا نسيم  ،تي براي يك لحظهكه بميرد حو پيش از اين خداوندي نصيب او گرددكمك داد و و اگر ام مفهوم:

 خسته و دل سوخته بگويد:

 ي قلبم )كه فراموش شده بود( تازه گشت.و داغ عشق كهنه نسيم بوي معشوق را به ما رساند مفهوم شعر:

 ديشي و نپردازي.چيز نينهوشيار باش كه جز معشوق به هيچ ،اي جان .ايباد، تو بوي آشناي مرا آورده اي

هاي مالامال به دوسـتگان در مللـس   و نفس لوّامه اگرچه در صف سوم افتاده بود در عالم ارواح، اما از آثار شراب طهور فيضان فضل حك كه جام ـ4

بر ارواح اهـل صـف دوم   اي از آن كردند، جرعهي جمال صمدي نوش ميداد در صف اول و ايشان بر مشاهدهانس به ارواح انبياء و خواص اولياء مي

 رسيد.و بويي از آن جرعه به اهل صف سيم مي ريختندمي

به خاطر  هاي لبريز آن راجامكه  اما بويي از شراب پاك فضل خداونداند در عالم ارواح در صف سوم ايستاده بودند، لوّامهاگرچه افرادي كه اهل نفس  مفهوم:

ر ارواح اي بو كردند، جرعوه نياز نوش مييداد و آنها همراه با مشاهده جمال خداوند بلياء خاص در صف اول ميدر مجلس انس به ارواح پيامبران و اودوستي 

 رسيد.ريختند و بويي از اين جرعه به اهل صف سوم مياهل صف دوم مي

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  071 مقتصد )نفس مُلهَمه(معاد نفس فصل دوم: 

  

 فصل دوم

 «نفس مقتصد )نفس مُلهمَه(معاد »

 )قرآن كريم( « رجْعَُونَتُ الَِيْهِ مَّ يحُْيِيكُمْ ثُمَّنْتُمْ اَموْاتاً فَاحَْياكُمْ ثُمَّ يُميِتُكُمْ ثُكُ»

 د گردانيد.ني خواهآنگه فا ،گرداند شما راپس زنده مي ،آنگه بميراند زنده كردپس شما را  ؛هاي مرده بوديدشما نطفهي آيه: ترجمه

صدي بر وي از آن وجه افتاد كه او متوسط دو عالم است. نه يك تقباشد به شرف الهامات حق و نام م نفس مُلهَمه آن است كه مشرّف گشته بدانك ـ1

 واص مؤمنان است.و نه يك جهت عالم ظالمان كه در صف سوم بودند و او نفس عوام اولياء و خ م سابقان است كه در صف اول بودندجهت عال

ه به او دادند كه او ميان دو عالم قرار گرفتهه، نه   مقصد راو به اين دليل نام  لهامات حق در او نفوذ كرده باشداكه آگاه باش كه نفس ملهمه آن است  مفهوم:

 ان خاص هستند.اولياي عام و مؤمن نفس ند. ايندظالمان كه در صف سوم بو ءو نه جز كه در صف اول بودند است جزو سابقان

ي ارواح انبياء و خواص اولياء بود امداد فيض رباني كـه  و او شرف الهام حق بدان استعداد يافته است كه عالم ارواح ميان او و حضرت عزت واسطه ـ2

 رسيد.رسيد، پرتو آن به اهل صف دوم ميبه ارواح اهل صف اول مي

و اولياي خاص بود، امداد فيض الهي كهه   ءي ارواح انبيااو داده شد كه عالم ارواح بين او و خداوند واسطه بهالهام گرفتن از حق و به اين دليل عزتّ  مفهوم:

 شد.صف دوم مي باز آن نصي يرتورسيد، پبه اهالي صف اول مي

ي اعلـي عليـين عبوديـت    ذروه پس با اثر آن شوق كه در تخم روحانيت باقي بود، دل بر جهان فاني ننهادند و از اسفل سافلين طبيعـت روي بـه   ـ3

 ي نفس كوشيدند.آوردند و در تزكيه

ي ه بهاتترين مرحلهه  ترين منزل طبيعهت رو به  و از پست ندپس به دنبال آن اشتياق كه در وجود روحاني او نهاده بودند، دل را به جهان فاني نسپرد مفهوم:

 ي نفس تلاش كردند.و در تزكيه بندگي آوردند

اي بر فضاي هواي عبوديت و مقام شجرگيش گشاده شد، خود را در ند و حجاب خويش رهايي يافت و از زندان وجود دانگي دريچهچون قدري از ب ـ4

تواني كه به تربيت و تزكيت از اين حبس خلاص و فلاح يابي، چرا توقف روا داري؟ و كمر جـد  چون مي»حبس وجود دانه بودن ملامت كرد و گفت: 

 او را در اين مقام نفس لوّامه خوانند كه به ملامت خويش برخاست.« بندي و چون لئيمان بدين حضيض و اسفل راضي باشي؟و اجتهاد بر ميان ن

كه در وجود باز شد، از اين و مقام درخت بودن روي بندگي خداونداي از زندان وجودش به ارت وجود خود بيرون آمد و دريچهسوقتي كه تا حدي از ا مفهوم:

ي نفس داري، پس چرا كهاري  ي تربيت و تزكيهاز اين زندان را به واسطه رستگاريتو كه توانايي خلاصي و »شد و گفت:  گين، شرماست بس شدهاي حدانه

ا در اين جايگاه بود كه خود را ملامت و سهرزن  كهرد و نفهس او ر   « اي؟خوش كردهبه اين جايگاه پست دل ؟ و مثل فرومايگانيشوكني؟ و مصمم نمينمي

 كننده خواندند.يعني ملامت ،نفس لوّامه

؟  نيستندها در كدام گزينه مترادف واژه   :1مثال 

 و رويارويي ( تواجه4 ( عرس و مهماني 3  اشتررسن( مقاط و 2 و صعود  ( حضيض0

 :است. به معناي اسفل و پست  ضيضح  «0»گزينه  پاسخ  

 
 ماط لطيف شكوفه پيچيدندش، طفل نوعهد است، به اندك آسيبي باطل شود.اما اكنون كه از رحم شجره بزاد و در قِ ـ5

 شود.نابود مي يترين آسيب، كودك ظريفي است كه به كمهيده شدپيچ در قنداق لطيف شكوفهتاريكي درون درخت بيرون آمده و  اما اكنون كه از مفهوم:
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 فصل سوم

 «و آن نفس مطمئنه است نفس سابقمعاد »

 )قرآن كريم( « ةً مَرْضِيَّةًراضِيّ اِرجْعِي اِلي رَبِّكَمَئِنَّةُ الْمُطْ يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ»

 تا تو و خداوند از هم راضي و خشنود باشيد. ، بازگرد به سوي خداوند خويشمطمئنه نفساي ي آيه: ترجمه
 

كـه ا  مقـاا امرـارني نفـس بـه مقـاا       و به حقيقت بدان اندر عالم ارواح در صف اول بودهس مطمئنه نفس انبياء و خواص اولياست كه دكه نفبدان ـ1

ي نفوس به صف امرارني موصوف باشند، انر نفس نبـي باشـد و انـر    و ابتدا جمله جز به تصرف جذبات حق و اكسير شرعمطمئنّگي نتوان رسيد، 

 نردد.« ارجعي»تربيت شريعت به مقاا اطمينان رسد كه نهايت استعداد جوهر انساني است، آنگاه مستحق خطاب تا به  ،نفس ولي

رگي به آگاه باش كه نفس مطمئنه مخصوص انبياء و بندگان خاص خداست كه در عالم ارواح در صف اول ايستاده بودند و بدان كه قطعاً، از مقام امّا مفهوا:

ها در صف امّارگي قررار داشرتندح يتري اگرر     ي نفسپرور دين و در ابتدا همههاي الهي و معجون جاني جذبهان رسيد مگر به واسطهتومقام مطمئنگي نمي

.شودمي« اِرجعي»مستحق شنيدن خطاب  ،برسد زماني كه به تربيت ديني و مقام اطمينان كه كمال وجود انساني است ،نفس نبي و ولي باشد

در كداا نزينه آمده است؟ « راضيةً مَرضيّةًكَ اِرجِْعِي إلي رَبِّ المُطْمَئِنّةُا النَّفسُ هُتَّيَيا اَ: »يهپياا آي  :1مثال 

 ( انسان در مقام لوّامگي از خداوند راضي و خشنود خواهد بود و خداوند هم از او. 3

 ( مقام مطمئنگي جايگاه رضايت خدا از بنده و بنده از خداست. 2

 ا از بنده در گرو رضايت بنده از خداست. ( رضايت خد1

 كدام هيچ( 4

 :يعني مقام مطمئنگي جايگاه رضايت خدا از بنده و بنده از خداست.   «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 با  نيابد، مُحال باشد كه در وي نور ايمان پديد آيد تا به عمل صالح درآويزد.« ارجعي»اما تا ذوق خطاب  ـ2

نرداند، در مراجعت است با معاد خويش تـا آنگـه كـه بـه كمـال      روي ا  اسفل طبيعت امرارني مي« ارجعي»ه تصرف خطاب ا  آن وقت كه نفس ب

 ي معاد خاص رسد.مرتبه

نفرس ايرن    از زماني كه بيايد و مشغول به عمل صالح شوند. ها پديدل است كه نور ايمان در اينابه آنان نرسد، مح« ارجعي»اما تا زماني كه خطاب  مفهوا:

 .)مرگ( ي معاد خاص برسدتا آن زمان كه به كمال مرتبه گرددگرداند و به معاد خود بازميبرمي ترين مقام امّارگيروي از پست ،دخطاب را شني

 .نـده و ارمانرواسـت  مبالغت است ا  امير و آمر، يعنـي بـه يايـت ارماي   و امراره لفظ  ير قالب او باشدمن معني است كه او اسم امرارني بر نفس بدا ـ3

 تا بر واق طبع و ارمان او كار كنند. ءحق و ارمانرواست بر جملگي جوارح و اعضاشرع موااقات طبع خويش و مخالفات 

سرتح  اسم مبالغه است از امير و آمر، يعني بره اايرت فرماينرده و فرمرانروا ا     ت كه فرمانده جسم است و لفظ امارهاسم امارگي نفس به آن معني اس مفهوا:

 ن نفس كار كنند.فرماينده است به امور موافق با طبيعت جسم و به امور مخالف با شريعت خدا و فرمانرواست بر همه اعضاي دروني و بيروني تا طبق فرمان اي

 و تا نفس سر بر خط ارمان حق ننهد و منقاد شرع نشود، ا  صفت امرارني خلاص نيابد كه اين دو صفت يكديگرند.   ـ4

 همديگرند. برداري و امّارگي متضاد چراكه فرمان يابدح، از صفت امّارگي خلاصي نميدار نگرددو دين بردار نشودو تا نفس فرمان :مفهوا

 چيز نتواند داد.ي امرارني خلاص ندهد، هيچي حق است و سرّ رحمت حق ا  ورطهو هركه را نور شرع كه صورت جذبه ـ5

 و نخواهد بود.چيز ديگر قادر به نجات اگاه اماّرگي خلاصي نيابد، هيچر شرع كه كششي از جانب خداوند و سر ريمت اوست از كميني نوو اگر كسي به واسطه مفهوا:

به مرجع و معاد خويش خواهند رسانيد، بر جملگي عوالم مختلف كه ابتدا نذر كرده است و « ارجعي»ي و نفس را در اين حالت كه به تصرف جذبه ـ6

 ر بايد كرد و با نشتن.آمده، نذ

 ي عوالم مختلف بايد رد شود و برگردد.و از همه اش برگردده جايگاه اوليه و اصليبايد ب« ارجعي»و نفس با نداي  مفهوا:

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  871 اشقي و آن نفس امّاره استمعاد نفس چهارم:  فصل

  

 مفصل چهار

 «و آن نفس امّاره است نفس اشقيمعاد »

 )قرآن كريم( « لا يَصْليها اِلّا الاَشقْي اَلَّذي كذبّ وَ توََليّ»

 زن گرفت و برگشت.نسوزد به آن ]آتش[ مگر آن بدبخت كه دروغ: ي آيهترجمه

كنند اي است كه بر آن جاده سير ميروند و جادّهقدمي است كه بدان قدم مياي را اند: سُعدا و اشقيا و هر طايفهروندگان راه معاد دو طايفه بدانك ـ1

 رسند.و هريك را معادي است كه بدان قدم بر آن جاده بدان معاد مي

كه به دارند ادي و مع اي براي سير و سلوكو هرگروه گامي براي راه رفتن و جاده اناند: سعادتمندان و بدبختآگاه باش كه سالكان راه معاد دو دسته مفهوم:

 جا قدم بگذارند.آن

 اند: خواص و عوام.فامّا سعدا دو طايفه ـ2

رسند و ي طاعت و فرمان شريعت و متابعت سنّت، به معاد بهشت و درجات آن ميعوام به قدم مخالفت نفس و هوا و ترك شهوات و لذّات بر جاده

 رسند.ه معاد ميب« يُحِبُّونَه»ي بر جاده« يُحِبُّهُم»خواص به قدم 

 ند: خواص و عوام.ااما سعادتمندان دو گروه مفهوم:

 ي اطاعت و فرمانبرداري دين و پيرروي از سرنت، بره بهشرت و درجرات آن پرا       ترك شهوات و لذات دنيايي، پا بر جاده و هوس، ا، هولفت با نفساعوام با مخ

 رسند.عاد ميبه م« يحبّونه»ي از جاده« يحبهم»گذارند و خواص با پاي مي

كلي روي به طلب دنيا و تمتعات آن آورده است و چون بهيمه همگي همت بر استيفاي لذات و شهوات و و اما اشقي صفت كافر و منافق است كه به ـ3

تمام به دست نيامـده  تمتعات نفساني و حيواني مصروف گردانيده و پشت بر دين و كار دين و آخرت كرده و نعيم باقي را در تنعم فاني باخته، دنيا 

 و از آخرت برآمده.

از  گيريتلاشش بهره يهو چون چهارپايان هم هاي دنيوي روي آورده استخواسته به طور كلي به طلب دنيا وزيرا  بدبخت است؛ و اما كافر و منافق مفهوم:

هراي جراودان و آخررت را فرداي     نعمت ،دهد(ديني را انجام نمي اعمالبه دين و قوانين آن پشت كرده ) ،استهاي نفساني و حيواني خواسته لذات، شهوات،

 محروم شده است.هم از آخرت  و نياوردهبه دست  به تمامي، دنيا را كردههاي فاني دنيوي نعمت

كدام گزينه است؟ « ز آخرتبرآمده ا»منظور از « نعيم باقي را در تنعّم فاني باخته، دنيا تمام به دست نيامده و از آخرت برآمده»در عبارت   :1مثال 

 را نچشيده است. مي تلخ جهن( هنوز مزه2 ( هنوز آخرت را تجربه نكرده است. 8

 محروم مانده است. هم ( از آخرت 4 ( هنوز به عاقبتش اميدوار است. 3

 :محروم مانده است. هم يعني از آخرت   «4»گزينه  پاسخ 

 
دلش به سعادت قبـول ايمـان و    حق و مخالفت فرمان گرفتار است،را اگرچه نفس او به شقاوت عصيان فرق ميان شقي و اشقي آن است كه شقي  ـ4

 تسليم فرمان حق بر كار است:

ــتم  ــو برنگذش ــوي ت ــر ك ــر س ــه ب  گرچ
 ا

ــتم    ــو درنگذشـ ــوي تـ ــز ز كـ  !هرگـ
 

 رد.معامله عمل اركان به جاي نياواگرچه  ،دولت اقرار زبان و تصديق جنان بعضي اوقات حاصل دارد

گرفتار شده است، دلش ايمان را قبول كرده  فرمان او ابن به حق و مخالفت ر اثر عصياباگرچه  تر آن است كه نفس شقيفرق ميان بدبخت و بدبخت مفهوم:

 و تسليم فرمان اوست و از اين جهت سعادتمند است.

 



 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  381 نثر فارسي 

  

  اولفصل 

 «سلوك ملوك و ارباب فرمان»
 

 )قرآن كريم(  « فِي الْارضِْ فَاحْكَمْ بَيْنَ النّاسِ بِالحَقِّ خَليفَةًيا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ »

 پس در زمين داوري كن ميان مردمان به راستي ...  ،خويش كرديم يما تو را خليفه ،اي داود: ي آيهترجمه

لي، سرّي از اسرار لطف خويش در هماي كه مرغي ضعيف است وديعت نهاد، بنگر چه اثر ظاهر شد و چه خاصيت پديد آمد تـا  تعا ن حقچو بدانك ـ1

 يابد.افتد، آن شخص عزت سلطنت و دولت ميي هماي بر سر شخصي مياگر سايه

داراي چه خاصييتي اسيت   اي دارد و داد، ببين كه چه فايده ارآگاه باش كه وقتي خداوند سري از اسرار لطفش را در هماي كه مرغ ضعيفي است قر مفهوم:

 كند. هماي بر سر شخصي بيفتد، آن شخص عزتّ پادشاهي و اقبال پيدا مي يكه اگر سايه

 اند: ملوك دنيا و ملوك دين. اما ملوك دو طايفه ـ2

اند. صفات لطف و ش بندند و از شناخت صفات خويش محروماند، وليكن در صورت خوياند صورت صفات لطف و قهر خداونديها كه ملوك دنياآن

خبر باشد، برخورداري از جمـال او  همچون ماهرويي كه از جمال خويش بي شود،ود، اما بر ايشان آشكارا نميشقهر خداوندي از ايشان آشكار مي

 ديگران را بود كه نظر نظارگي دارند:
 

 خــوب باشــد عشــق خــوبرويي   
 

 ـ     ــر نـ ــوبي خــود خب ــز خ  دارد!ك
 

 ملوك دنيا و ملوك دين ند:هست گروهاما ملوك دو مفهوم: 

 صفات خيويش نيسيتند.  هستند، ولي گرفتار ظاهر خودشان هستند و قادر به شناخت  صفات لطف و قهر خداوندي يكنندهعيان يا هستندآنان كه ملوك دن

محروم است،  زيبايي خودديدن مثل زيبارويي كه از  ،انند ظاهر آن صفات را ببينندتويولي خودشان نم ،گرددآنان ظاهر و نمايان مي يصفات خدا به واسطه

 چشمي بينا دارند: چون رند بزيبايي او لذت مياز ديگران 

 كه خودش خبر از زيبايي خود ندارد! باشي ست عاشق زيباروييا بخوچه  مفهوم شعر:

اند، طلسم اعظم صورت را از كليـد شـريعت بـه دسـتكاري طري ـت      ت لطف و قهر خداوندياند، ايشان مَظهَر و مُظهِر صفاها كه ملوك دينو آن ـ3

 اند.زون و مكنون بنياد نهاد ايشان بود، به چشم ح ي ت مطالعه كردهئن و دفائن احوال و صفات را كه مخاند و خزابگشوده

طريقيت  و بيا كمي    كليد شريعت با طلسم اعظم صورت را هستند.  خداوندصفات لطف و قهر  يدهندهنشانه و نشانند، هست كه ملوك دينكساني مفهوم: 

 اند. بين ديده، با چشم حقيقته استكه در بنيادشان پنهان بودو صفات هاي احوال ها و گنجو گنجينه اندگشوده

بيت زير اشاره به كدام گروه است؟    :1مثال 

 «ود خبر ندارد!خوب باشد عشق خوبرويي                 كز خوبي خ»

 ( فرشتگان 4 ( رسولان 1 ( ملوك دين 2 ( ملوك دنيا 3

 :3»گزينه  پاسخ»    

 

كه داود را اين مرتبـه ارزانـي   چنان ،وليكن سعادت عُظمي و دولت كبري در آن است كه صاحب همتي را سلطنت مملكت دين و دنيا كرامت كنند ـ4

 ...«فِي الاَرْضِ  ليفَةًخَيا داوُد اِنّا جَعَلْناكَ »داشتند كه: 

ارزانيي  داود طور كه اين مرتبه را بيه  همان ،كرامت كنندرا به صاحبان همت مملكت دين و دنيا ست كه پادشاهي ا آن ميظاقبال عو وليكن سعادت مفهوم: 

 . ...« تو را جانشين در زمين قرار داديم ،اي داود»كه:  كردند



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  811 حال ملوك و سيرت ايشان با هر طايفه از رعايافصل دوم: 

  

 دوم فصل 

 «حال ملوك و سيرت ايشان با هر طايفه از رعايا»
 

 )قرآن كريم(  « اِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعْدَْلِ وَ الْاحِسْانِ»

 عدل و احسان. )برقراري(كرد به  همانا خداوند امر: ي آيهترجمه

؟ شودنميي زير كدام مطلب دريافت از آيه   :1مثال 

 «  دلِ و الاحِْسانِاِنّ اللهَ يأمُرُ بالعَ»

 ( امر خداوند به برقراري احسان2 ( امر خداوند به برقراري عدل 8

 ( اهميت مقام پادشاه در مملكت 4 گستري در جامعه ( اهميت عدالت3

 :اين آيه به برپايي عدل و احسان تكيه دارد.   «4»گزينه  پاسخ 

 

و او در هر حالتي مأمور اسـت از   رعايا، سيم حالت او با خداي خويشنفس خويش، دو حالت او با پادشاه را سه حالت است: اول حالت او با  بدانك ـ1

 القربي، منهيّ است از فحشا و منكر و بغي.حضرت عزت به سه چيز: مأمور است به عدل و احسان و ايتاء ذي

او بتا ختداي   ومين حالتت  ست  ستت و رعاياپادشاه با  حالت ميندواست،  شدبا نفس خوپادشاه  ،حالت يناول در :داردپادشاه سه حالت آگاه باش كه  مفهوم:

 .ه نزديكان و نهي از عمل زشت و ظلم، بخشش بعدل و احسان: سه چيز مأمور استپادشاه در هر حالتي از سوي خداوند به . است خويش

ي فرائض بيرون آمدن اسـت  و احسان، از عهده يش رايد است نفس خواما حالت اول كه پادشاه را با نفس خويش است: عدل، به حاصل كردن توح ـ2

 ي دل و محافظت حواس ظاهر و حواس باطن.ي نفس و مراقبهالقربي، رعايت حقوق جوارح و اعضاست و معاندهو ايتاء ذي

 ن استاجرا كردديني را  ضقيت فرايبا موف و احساننفس در توحيد است براي دستيابي به عدل  د:با نفس خواست پادشاه حالت كه  ،اما حالت اول مفهوم:

 .است يو حواس باطن يحواس ظاهراز و محافظت  ي دلنفس و مراقبهدشمني و  ستي بدن ااعضاها و اندامحقوق كردن القربي رعايت و ايتاء ذي

ت و جور ناكردن و سـويّت ميـان   اما حالت دوم كه ميان پادشاه و رعيت است، اينجا عدل، راستي كردن است با خلق خداي و انصاف گستردن اس ـ3

 تا قوي بر ضعيف ستم نكند و محتشم بر درويش بار ننهد. رعايا نگاه داشتن

و برقراري تستاوي   ستم نكردناست و عدالت و گسترانيدن  درست رفتار كردن با مردمجا عدل، ايندر حالت دوم، كه ميان پادشاه و رعيت است، اما مفهوم: 

 كند.فقير ظلم نبر ثروتمند و  روا نداردستم  يضعيف ندي برتا هيچ قدرتم ،مردمميان 

تقويت ضعفا كردن و با اقويا مدارا نمودن و درويشان و عيالمندان را به صدقات  خويش بر رعايا رسانيدن است: چنانكو احسان آثار كرم و مروت  ـ4

 و نفقات دستگيري كردن و صادر و وارد كردن را تعهد فرمودن.

 و صتدقات بتا   و عيالمنتدان  كردن با قدرتمندان و دستگيري فقيتران مدارا  و نفايتقويت ضعمثل  ؛استمردم آثار كرم و مروت بر رساندن  سانو احمفهوم: 

 .و برقراري امنيت ورود و خروجنفقات 

چه صدقات بديشان نتـوان  و همچنين سادات را محترم داشتن واجب است و حق ايشان بديشان رسانيدن از خمس غنيمت فرض عين است و اگر ـ5

 داد، وليكن صله و هبه و ادِرار و معيشت و هديه بايد داد.

بخشيد، ولي صدقات ها توان به آننمياگرچه فريضه است و عين ادا كردن  مالخمس  اها را بآنحق كه اينو  سادات واجب استاحترام به همچنين مفهوم: 

 بايد داد. مستمري و وجه معاش را ،بخشش هديه،



 
 

 كارشناسي ارشد يكرتبه مدرسان شريف  491 سلوك وزرا و اصحاب قلم و نوُابفصل سوم: 

  

 م سوفصل 

 «سلوك وزرا و اصحاب قلم و نُوّاب»
 

 )قرآن كريم(  « وَاجعَْلْ لي وَزيراً مِنْ اَهْلي»

 .خودم برايم قرار بده يخانوادهوزيري از آيه:  يترجمه

بيانگر كدام مطلب است؟ « واجعَْلْ لي وزيراً مِن اَهْلي» يآيه   :1مثال 

 لما از مفتيان و مذاكران( سلوك ع2 ( سلوك وزرا و اصحاب قلم 4

 ( سلوك رعيت1 ( سلوك پادشاهان 3

 :بيانگر سلوك وزرا و اصحاب قلم است. اين آيه   «4»گزينه  پاسخ   

 
 و چـون  اهيِ عالمِ عادلِ عامل چاره نيسترأيِ مشفقِ كافيِ دو هيچ پادشاه را از وزيرِ صاحب تِلو سلطنت است و ركن اعظم مملكتوزارت  بدانك ـ1

 در مملكت وزيري كامل محترم نباشد، مملكت را شكوه و زيب نباشد.

كننده، باهوش، دانا، كفايت و هيچ پادشاهي از وزير نيكوكار، انديشمند، دلسوز، پادشاهي است و ركن اصلي مملكتو اساس  گاه باش كه وزارت پايهآ مفهوم:

 نياز نيست. فعال بي عادل و

هـاي  و ديگر اجناد، آن طنـاب  اند خرد و بزرگهاي آن امراطنابهمت است و رأي صاحبست: ستون آن خيمه وزير صاحباي امثال خيمه مملكت بر ـ2

 .ي خيمه بودها كه در شرجهو نوُاّب و عمال و ديگر اصحاب چون آن طناب د كه در دامن خيمه بود حلقه كردهخر

هاي باريك كه در پاايين  طنابو  نداهاي چادر، سرداران كوچك و بزرگبلندهمت است و طناكه ستون آن خيمه وزير ب ري استدامثل چمملكت  مفهوم:

 هستند.  هاي كناري آنو كاركنان ديگر مثل طناب اند، سربازان هستندگره خورده چادر

و وزير  تر باشدتر و بازيباز او باشكوهلكت ي ممقدرتر بود، خيمهتر و عاليبا رفعت ي مملكت را، چندانكستون است خيمهو چون وزير به مثابت  ـ3

 بايد كه چون ستون چهار خصلت در او باشد: راستي و بلندي و ثبات و تحمل.

ياد مثال   وزير باو  شودتر و زيباتر ميود او باشكوهچادر مملكت با وجتر باشد، مرتبهتر و بلندهرچه رفيع ؛زير همچون ستوني در چادر مملكت استومفهوم: 

  و تحمل.  ته باشد: راستي، بلندي، ثباتچهار ويژگي داش ،رستون چادرچها

 و وزير را سه حالت است: اول حالت ميان او و خداي، دوم حالت ميان او و پادشاه، سيم حالت ميان او و اجناد و رعيت.  ـ4

 مناسب آن حالت باشد. ياها به معنيدر هر سه حالت بايد كه آن چهار خصلت را كار بندد، در هر حالتي آن خصلت

و در هر سه رابطاه موفا     سربازان و مردم با او يرابطه و سوم ميان او و پادشاه يدوم رابطه ي او با خدايش،اول رابطه :و وزير سه نوع رابطه داردمفهوم: 

 ت.آن حالت اسمناسب با به نوعي چهار خصلت آن حالتي و در هر  كه آن چهار ويژگي را به كار برد است

و پيوسته در هر كار كه باشد جانب خداي نگاه دارد و از آن احتراز كنـد كـه    پيشه كند« راستي»او و خداي است، در حالت اول، كه ميان  چنانك ـ5

كژ  وليكن با خداي كار راست دارد. اگر جانب خلق ها اين استي كژيذارد كه سر همهگق راست كند و جانب خداي مهمل فروكار به صورت با خل

 گردد، از آن غم نخورد.

ي و از اين خيال كه كارش به واسطه به ياد خدا باشد به كار بندد و مدام در هر كاري« راستي»بايد  ،كه ميان او و خداست ،ي اولكه در رابطهچنانمفهوم: 

كند و اگر در اين حالات  اش را با خدا به درستي حفظ . رابطهها همين استناراستي يآغاز همهزيرا  ؛كندسستي ن راه خدادر و  افتد، دوري كندراه مي مردم

  ناراحت نشود.جانب مردم را رعايت نكند، 



 
 

 كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان  911 نثر فارسي 

  

 م چهارفصل 

 «علما از مفتيان و مُذكّران و قضاتسلوك »
 

 

توان رسيد. وليكن بدان شرط كه با علم ترين وسيلتي است قربت حق را و صفت حق است و به وسيلت علم به درجات اعلي ميعلم شريف بدانك ـ1

 ترسي است.ها خدايي علمسر همه ، زيراكخوف و خشيت قرين بود

اما به اينن شنر     توان به درجات رفيع رسيد،مي به كمك علم .رسيدن به قرب الهي؛ صفت حق است براي كه علم شرافتمندترين وسيله آگاه باش مفهوم:

 سرآغاز هر علمي خداترسي است. ترس و خشوع همراه شود، زيرا  دانش باكه 

ي سلف تتبع آن كرده و خوانده و آموختـه و بـدان   و تابعين و ائمه اند)ص( گرفته اما علم ظاهر، آن علم نافع است كه صحابه از قول و فعل خواجه ـ2

 هاست.عمل كرده، از علم كتاب و سنت تفسير و اخبار و آثار و فقه و آنچه از توابع اين

آن را و  كردهپيروي آن از ن گذشته اماماپيروان و و  اندگرفتهياد ( ص)سخنان و كردار پيامبر از  ياران اواست كه سودمندي آن علم  ياما علم ظاهر مفهوم:

 .ستديگر چيزهاآثار و فقه و  بار،اخ تفسير، سنت، علم كتابشامل  و اندعمل كردهياد گرفته و به آن خوانده و 

 كردند.ي جان خواجه ميالغيب زقّهي جبرئيل از غيبواسطهاحوال و علم آن معاني است كه بي و علم باطن، معرفت ـ3

 كردند. جان پيامبر )ص( ميآن علم را غذاي جبرئيل از عالم غيب  يواسطهكه بي است ايو آگاهي از معاني باطن شناخت حالات و علم مفهوم:

در هر عصر  ه بودكه هم علم ظاهر و هم علم باطن داند و اين نادراند: يكي آنكه علم ظاهر داند، دوم آنكه علم باطن داند، سيم آنو علما سه طايفه ـ4

انـد:  اي ظـاهر هـم سـه طايفـه    ي جهان باشند، بسيار بود. بلكه بركت يكي از ايشان شرق و غرب عالم را فرا رسد. اما علمر پنج كس در جملهاگ

 و مُذكّران و قضات. مفتيان

در هنر   كمياب است.دسته اين و  داردا هر دو ركه علم ظاهر و باطن، م آنو، سيعلم باطنعالم ، دوم يعلم ظاهردارندگان اند: يكي دستهو علما سه مفهوم: 

اما علماي ظناهر هنم سنه     رسد.ميشرق و غرب عالم اين افراد به يكي از وجود بركت  زيرا ؛گونه باشند باز هم زياد استاين نفر از ميان همهاگر پنج  يعصر

 و مُذكّران و قضات. مفتيان اند:دسته

عمـل   اند. در دل ايشان خوف و خَشْيَت است، بـا علـم  كه عالم دل و عالم زباناند: يكي آندو طايفه هاو اين اندو فتويمفتيان اهل دراست و نظر  ـ5

و تحصيل علم و نشر آن براي نجات و درجات كنند و نظر از جاه و مال دنيا منقطـع دارنـد و بـر سـر گـنج قناعـت        دارند و با فتوي تقوي ورزند

 اند.نشسته

لم او عن  . در دلشان ترس و خشنوع وجنود دارد  ندادانآگاه و سخنكه دلند: يكي آنان هست ها دو گروهو اين هستند فتوارأي و صاحب  انديشمندمفتيان مفهوم: 

 ند.اقانعو  خواهنداز دنيا، مقام و مال نمي و آورنديي و كسب درجات به دست ميرهابراي را آن  پرهيزگاري دارند و دانش و انتشار در فتواو  اندكنندهعمل

و در علـم آمـوختن و نشـر كـردن، نيـت       يا نبود و اين نشان مردگي دل استاند. در دل ايشان از خداي خوف و حكه عالم زبانِ جاهل دلدوم آن ـ6

 تحصيل ثواب آخرت و قربت حق نبود. به غرض تحصيل جاه و مال و قبول خلق و يافت مناصب، تتبّع علم كنند.

و بنه   نيك، آخرت و نزديكي به خدا نيست شان از كارنيت اند.مردهو دل آنان ترسي از خدا و حيا وجود ندارددل  در .هستند سخندان نادان كهوم آندمفهوم: 

 كنند.را دنبال ميعلم  ،هاها و مقاممردم و گرفتن منصب نزد نقصد دستيابي به جاه و مال و مورد قبول واقع شد

علماي متقي و دينـدار حسـد برنـد و در     و بر به هوا كنند و به علم عمل نكنند يشان مُتابع هوا گردد و كارلاجرم هوا بر ايشان غالب شود و علم ا ـ7

 پوستين ايشان افتند و بر ايشان افتراها كنند.

شوند و به عالمان عمل ميبيو عالم  كنند از روي هوا خواهد بودگردد و آنچه ميمي يشانهاو علمشان پيرو خواستهشوند اسير هوا و هوس ميباري مفهوم: 

 زنند. ها به آنان ميپردازند و تهمتآنان مي غيبتو به  ورزندرهيزگار و ديندار حسادت ميپ
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 م پنجفصل 

  «سلوك ارباب نعم و اصحاب اموال»

 )قرآن كريم(« وَ لاتَنْسَ نصيبكَ مِنَ الدّنيا الاخِرَةكَ اللهُ الدّار يْو ابْتَغِ فيما آتَ»

 را فراموش نكن.از اين جهان  ي خودهسراي آن جهاني و بهر كه خداوند به تو عطا كرد )از اين جهان(در اينو بجوي  :ي آيهترجمه

مال و نعمت و جاه و دولت دنيا بر مثال نردبان است كه بدان بر علو توان رفت و هم بدان به سفل فرو توان رفت. پـس مـال و جـاه را هـم      بدانك ـ1

 توان كرد.توان ساخت و هم وسيلت دركات دوزخ و بعُدِ حضرت ميوسيلت درجات بهشت و قربت حق مي

. پس مال و درجه ترينن رسيد و هم به پاييناتوبه بالاترين جايگاه مي هم كه با آن اقبال دنيايي مثل نردباني است و جاه آگاه باش كه مال، نعمت، مفهوم:

 اي براي سقوط در طبقات جهنم و دور شدن از پروردگار. ساخت و هم وسيله مراتب بهشت و نزديكي حقرسيدن به  براي توانمي جاه را هم

 در مال و جاه دنيا حاصل است، ده است:  اما صفات ذميمه و آفات كه ـ2

 و طغيان غفلت و بُعد است از حق.   اول طغيان است

 و بغي فساد و ظلم است بر بلاد و عِباد. دوم بَغي است

 هاي دنيوي وجود دارد، ده عدد است: هايي كه در مال و مقاماما صفات زشت و آفت مفهوم:

 ي از پروردگار است. و طغيان شناختن خدا و دور اول طغيان است

 . استها و بندگان دوم بغي است و بغي تباهي و ستم بر سرزمين

 و اعراض روي از خداي گردانيدن است و به هوا مشغول شدن و كفران نعمت كردن. سيم اعراض است ـ3

 هاست. تبرگرداندن از خداست و مشغول هوا و هوس شدن و هدر دادن نعمو اعراض روي سوم اِعراض است مفهوم:

 ي مال و جاه.فرعون را بود به واسطه كچهارم كبر و عُجب است، چنان ـ4

 . داشت طور كه فرعون اين صفات را به خاطر مال و مقامهمان ،كبر و عُجب است مچهارمفهوم: 

 .تكبر و ترفّع جستن است بر ياران و تفاخر فخر است بر همسران و پنجم تفاخر است ـ5

 دوستان است. نسبت به برتربيني كبر و خود مقامان وهمفروشي به فخر و تفاخر ر استپنجم تفاخمفهوم: 

يعني چه؟ « ترفع جستن بر ديگران»  :1مثال 

 ( فراموشي ديگران 4 ( مشغول شدن به ديگران 2 خود را از ديگران برتر دانستن( 3 جويي از ديگران ( پيش1

 :تر دانستنخود را از ديگران بر  «3»گزينه  پاسخ 

 

 و تكاثر مباهات نمودن و لاف زدن است به بسياري مال و از خداي غافل شدن. ششم تكاثر است ـ6

 ششم تكاثر است و تكاثر لاف زدن به زيادي مال و غافل شدن از خداست. مفهوم: 

ات نفسـاني و  مـرادات دنيـاوي و مسـتل    در تحصـيل   و مشغولي تضييع عمر است در جمع و حفظ مال و صرف و خرج آن، هفتم مشغولي است ـ7

 تمتعات حيواني.

و لواات نفسواني و    هاي دنيووي ردن مال در راه خواستهآوري و نگهداري مال و خرج كدادن عمر است در جمعهدر و مشغولي  هفتم مشغولي استمفهوم: 

 تمناهاي حيواني. 
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 م ششفصل 

  «دهاقين و رؤسا و مُزارعانسلوك »
 

 )قرآن كريم( « نَزِدْ لَهُ في حَرثِْهِ ةِمَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الاخِرَ»

 كنيم. خواهد، ما خود بر محصول او اضافه ميرا مي آن جهان هركه محصول آيه: يترجمه

 است در صفت رزاقي. مكاسبِ است و به حقيقت خلافت حق ي صنايع وهو بهترين جمل نت و زراعت بازرگاني است با خدايدهق بدانك ـ1

 ده بودن خدا. و در حقيقت جانشيني حق است در صفت روزي هاستها و كاسبيست و بهترين شغلآگاه باش كه دهقاني و كشاورزي معامله با خدامفهوم: 

 مُزارعان. اند: يكي رؤسا و مقدّمان، دوم دهاقين، سيمها سه طايفهو اين ـ2

 )كشاورزان(.  زارعانسوم  ين وقند: يكي رؤسا و مقدّمان، دوم دهااو اينان سه گروه مفهوم:

 نظر كردن و گوش داشتن و زبان دادن است. ،و كار سر اند. رأس القوم يعني سر قومماني اول رؤسا و مُقدّطايفه ـ3

 نظارت، گوش كردن و صحبت كردن است.  ،دنبو كار سَرِ  سرِ قوم القوم يعنين هستند. رأسگروه اول رؤسا و مقدّما مفهوم:

شريف و قوي و ضعيف نگـا    كند تا بر يكديگر حيفي و جوري نكنند و سويّت ميان وضيع واما نظر كردن، بايد كه پيوسته به احوال رعيت نظر مي ـ4

 تأديب كند و توبه دهد.و اگر از كسي در رعيت فُضولي و فسادي بيند، او را به حدّ او  داردمي

و تساوي را ميان ضعيف و قدرتمند رعايت كندد   بر يكديگر ظلم و ستمي روا ندارندبايد كه مدام به احوال مردم نظارت داشته باشد تا  اما نظر كردن مفهوم:

 ر به توبه كند. جرمش تنبيه و وادا يي كند، او را به اندازهظلم انو در حقش دكنگويي ياوه مردممورد و اگر كسي در 

در لغت به چه معناست؟ « فضولي» :1مثال 

 ( بيكاري 4 ( شريك شدن در امور مردم 3 ( دخالت در امور غير 7 گويي ( ياوه1

 :گويي و كار بيهوده است. فضولي به معناي ياوه  «1»گزينه  پاسخ 

 

از نيك و بد و صلاح و فساد امروز بر رعيت  كند و يقين داند كه هرچد مدد ميوانتمي دارد و بدانچبه همه نوع گوش مي اما گوش داشتن، رعيت را ـ5

 و با رعيت رود فردا همه از رؤسا و مقدّمان پرسند.

ردم و مطمئن باشد كه امروز هر اتفاقي كه براي مكند تواند كمكشان و هر طور كه مي كندبه هر شكل ممكن گوش  به احوال مردم ،اما گوش دادنمفهوم: 

 آن سؤال خواهد شد. ياند، دربارهكساني كه بناي آن را نهادهاز رئيسان و  قيامتافتد، از خوب و بد روزگار تا آبادي و ويراني كار، مي

ز بدي منـع  گويد و ادهد و بر نيكي ايشان ثنا ميهاي خوب مينمايد و وعد و اما زبان دادن، بايد كه رعيت را به زبان خويش هميشه استمالت مي ـ6

 كند.و زجر مي

از ايشان تمجيد كندد و   ،كنندو اگر كار خوبي مي دها دههاي نيكو به آنو وعده دلجويي كند د كه هميشه از رعيت با زباني نرمو اما زبان دادن، بايمفهوم: 

 از بدي دورشان بدارد. 
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  هفتمفصل 

  «اهل تجارتسلوك »
 

 )قرآن كريم(  «ٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهتِجارَةرجِالٌ لا تُلْهيهِم »

   …ندارد ايشان را بازرگاني و نه ستد و دادي از ياد خدا  مشغولمرداني كه  آيه: يترجمه

بهر نفع دنياوي اسـت و بـ د دو    اوي هم بر دو نوع است: يكي آنكه از و تجارت دني است: تجارت دنياوي، تجارت اخروي كه تجارت دو نوعبدان ـ1

 كه از بهر نفع آخرتي است و نفع دنيا خود تَبَع بوددآن

خاطر نفع دنيايي باشد و بس و دوم بهكه : يكي آنداردي هم دو نوع يتجارت اخروي. تجارت دنياو  يياست: تجارت دنياگونه تجارت دو  كه آگاه باش مفهو :

 وي به دنبال آن به دست بيايد. نفع دنيو  به خاطر نفع اخروي استكه است  نآ

و نـدامتد رنـآ آن    حاصلي و وِزر و وَبال و حساب و حسـرت اما آن تجارت كه از براي نفع دنياوي است و ب  به غايت مذمو  است و حاصلش بي ـ2

 و زيادتش همه نقصان و سودش همه زياند همه خُسران است

آن و عاقبيت   شييماني پحسرت و  ت،عذاب آخر حساب، ثمري، گناه،ناپسنديده و حاصل آن بي ،ي استيفع دنياانبه خاطر م فقطكه  ياما آن تجارت مفهو :

 سراسر زيان است. زيادي آن نقصان و سودش زيرا ؛استرنج همه 

ارت و بيع و شري بر صورت ايشان رود، وليكن دل ايشان از ذكـر  اند كه اگرچه تجو اما آن تجارت كه از بهر نفع آخرت است، آن است كه مرداني ـ3

 خداي بازنماند و از نماز كردن و زكات دادن بازنمانندد

فيروش،   ، خرييد، تجيارت مشغول به  اًظاهر كه هستند مردانيتاجران  در اين تجارت،آن است كه  ،استوي خربه خاطر منفعت ااما آن تجارت كه و  مفهو :

 ند.امشغولزكات خواندن و پرداخت نماز شود و دائم به ها از ذكر خدا غافل نميآن اما قلب ؛هستند

 و در خريد و فروخت انصاف نگاه دارند، با دانا و نادان به مساهله خرند و فروشندد ت و ديانت هيچ دقيقه فرو نگذارندديگر، بايد كه از امان ـ4

 بيا دانيا و نيادان بيه آسياني       و در خريد و فروش منصف باشيند هم غافل نشوند و از يک نكته ينداري حتي داري و دامانت كار ديگر اين است كه در مفهو :

 خريد و فروش كنند. 

 چيست؟« مساهله» يهمعناي واژ :1مثال 

 مناقصه( 4 آسان( 3 نقد( 0 اقساط( 1

   :به معناي آسان است. مساهله «  3»گزينه پاسخ 

 
ي مال خويش از پيش به آخرت فرستاده باشد تا از پ ِ مال خويش توانـد  اني كند كه چون وقت سفر آخرت درآيد، جملهو تاجر بايد چنان زندگ ـ5

و آن رفتن همچون بازرگاني كه به سفري خواهد رفت، مال را از پيش بفرستد، او را در حضر قرار و آرا  نماند تا هرچه زودتـر از پـ ِ مـال بـرود     

 تر نباشدد ن باشد، او را از آن وقت خوشساعت كه وقت رحيل كاروا

آيد از خواجه )ع( كه روز قيامت آن حسرت كه بر چهار ك  باشد اول: بر عالمي كه خلق را به علم خويش نصـيتت كـرده باشـد و    در حديث مي

 وعظ گفته و تعليم داده، خلق به علم او كار كنند و او به علم خويش كار نكرده باشدد

بازرگاني كيه  مثل  ،مالش برودبتواند به سراغ تا  فرستاده باشدآخرت به از پيش اموالش را  يهنگام مرگ، همهكه  زندگي كندطوري بايد ن بازرگاو مفهو : 

مالش برسيد   بههرچه زودتر كه  و قرار نداردآرام ، اتراق و اقامت كردنتمام ساعات در ، او بفرستدجا اپيش به آنرا پيش شمالبرود، سفري به خواهد وقتي مي

  رسيدن به زمان سفر نيست.و هيچ زماني براي او خوشايندتر از 
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  تمشهفصل 

  «صنايعاهل محترقه و سلوك »

 

 )قرآن كريم( « يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَنفِْقوُا مِنْ طيَِّباتِ ما كسََبْتُم»

 پاك و طاهر كنيد.  ،ايد، با انفاقكسب كرده ايد مالتان را از آنچهن آوردهاي كساني كه ايما آيه: يترجمه

به كدام گروه اجتماعي اشاره دارد؟  « ما كَسَبْتُمْ يّها الَذّينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طَي ّباتِيا ا»ي ي مباركهآيه  :1مثال 

 2و 3ي ( گزينه4 ( صنعتگران 2 ( كاسبان 3 ( عالمان 1

 :به كاسبان و صنعتگران اشاره دارد. آيه   «4»گزينه  پاسخ 

 

ي اسـتعمال آتت و ادوات  ت كه تا اين غايت در وي به قوّت بوده است. اكنـون بـه واسـ ه   ي علم و قدرت روح اسكه حرفت و صنعت نتيجهبدان ـ1

 آيد.جسماني به كارفرمايي عقل كه وزير روح است و نايب او، از قوّت به فعل مي

ز ابزار و وسايل جسماني كمك استفاده ا ها حاصل علم و قدرت روح هستند كه تا اين اندازه در آن نقش دارد و حال بهها و شغلآگاه باش كه حرفه مفهوم:

 رسد. كه وزير و نايب روح است، از بالقوه بودن به فعليت مي ،برداري از عقلبا فرمان

عاقل صاحب بصيرت بدين دريچه به صنع و صانعي تواند نگريست تا همچنان كه ذات روح خويش را بدين صفات موصـو  شـناخت و ا ـر ايـن      ـ2

هاي ظريـف  هاي ل يف و صنعتي اين صفات قالب خود را متحرك و متصر  ديد تا چندين حرفتاهده كرد و از نتيجهصفات در قالب خويش مش

 آيد.از وي در وجود مي

ه مشماهد خمود  در جسمم  را صفات  و اثر اين ها شناختروح خود را با اين صفت طور كه ذاتهمان كند كهيد به شغل و حرفه نگاه ميعاقل از اين دمفهوم: 

 هاي ظريف به وجود آورد. هاي لطيف و صنعتتا كارها و حرفهدارد واميصفات جسم خود را به حركت  اين يد، از نتيجهكر

ي صنع و صانعي خويش بيـرون نگرنـد، جمـال صـنع و     ي بصيرت گشاده شود، به دريچهپس محقق گشت كه چون محترفه و اهل صنايع را ديده ـ3

 ـني مزخرفات دهواي نفس از م العه يي بصيرت ايشان آنگه گشاده شود كه ديدهو ديده كندلي صانعي حق بر نظر ايشان تج اوي و مسـتلذات  ي

 نفساني و شهوات حيواني بربندند.

بمر آنمان    خلق و خلقت بنگرند، زيبايي آفمرينش و خلقمت   يو از روزنه گران با چشم بينا نگاه كنندكه وقتي صاحبان حرفه و صنعتپس معلوم شد  مفهوم:

 دنيايي و لذات نفساني و شهوات حيواني ببندند. ظواهر گاه چشم بصيرتشان گشوده خواهد شد كه چشم بر هواي نفس و ديدن گري خواهد كرد و آنوهجل

خلايـق بـر دو    و به حقيقت بدانند كه جهان بر مثال خانقاهي است و حضرت خداوندي در وي به مثابت شيخ و خواجه )ع( به مثابت خادم و باقي ـ4

 اند: يا خدمتكاران يا مخدومان.نوع

 از يما  نمد  او بقيمه خييمق دو نمو     مثمل خمادم   حضرت محمّد )ص(و  اهي است و خداوند در آن مثل شيخو در حقيقت بفهمند كه جهان مثل خانقمفهوم: 

 . هستند مخدوماناز خدمتكاران يا 
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 فصل اول

 «هديباچ»

 مقدمه

زناگیی   خاا   شارای   علّات مغولان به ایران، تاریخ جهانگشاي جوینی است که اعتباار نن باه    يترین و معتبرترین منابع تاریخ ایران در زمان حملهاز مهم

از در ممالک مغول سفر کرده و اکثر وقایع را یا هاي درسال واست علاءالگین عطاملک جوینی از بزریان دولت مغول  نن، چنگین برابر شگه است. ينویسنگه

 نگ.زمان دولت خوارزمشاهی و مغول بودعلاوه بر نن همه نبا و اجگاد او از ملا ؛یا بگون واسطه از راویان مطمئن شنیگه استمشاهگه کرده  خود

 ن معاصرِاکثر مورخای مواجه شگ و یکی از منابع معتبري شگ که لیف، شهرت بسیاري یافت و با اقبال عموماز همان زمان تأ «جهانگشا»تاریخ  ،به دلایل فوق

 .انگدانستهانگ و نن را یکی از منابع و مآخذ معتبر خود استفاده کردهنن عطاملک جوینی و حتی مورخان بعگ از او، از مطالب 

 رد.اهمیت در نغاز جلگ اول دا بلنگ و حائز يادیباچهبر سه جلگ است و  کتاب جهانگشا مشتمل

 عبارات مهم یهگزيد

آفریدگاری که اثبـا  ودـدانت ت او در هـر     ،ی که وجودِ او واهبِ انوار عقل و جودستمسجود ،سپاس و ثنا معبودی راست که واجب الوجود است ـ1

راه ربوبت ـت بـر    اقي کـه از بدایع صنایع او مقصودست، رز  عپروردگاری که به اختلاف لغا  و صفا  شکر روای ،ای از ذر ا  مکو نا  موجودستذر ه

الحـا  و  عظتمي که بلبل خـو   ،خلّاقي که معلوما  مبدَعا  فطرتش از کمال قدر  او یک داستانست ،ملحِد یکسانست د ود ی کرمش مومائده

ی بقاء هـر  لطفش ماد هم اری که نستغفّ ،کریمي که یک قطره از بحار موهبت او بارا  مدرار نتسانست ،نغمت، به ذکر الوا  نعمت او هزاردستانست

 .ه جلاد عنفش تتغ آبدار تاتار گشتاری کقه  ،دوستار آمد

 لغات /  نفریگیان: مکونّات/  بخشش: جود/  بخشنگه: واهب/  در وجود خود محتاج دیگري نباشگ موجودي که: واجب الوجود/ ستایش: ثنا: ها و نکا دشواری

 /  نراساته  يهسافر : مائاگه /  دهناگه روزي: رزاّق/  جماع بگیعاه، چیاز ناو و تاازه     : باگایع /  انگیاز رایعه، امار شاگفت   جمع: روایع/  هاخصوصیت ها وزبان: صفات و

صفت و موصوف در شمار از هم  ،عربی يبه شیوه: ویژیی سبکی) هاي نشکار نفرینش اوپگیگه: معلومات مبگعات فطرتش/  یکتاپرست و کافر: موّحگ و ملحگ

 /  بلبال : هزاردساتان /  هاا رنا   ،نجماع لاو  : الاوان /  جناا  خا   : نعمت نغمت و/  نغمه: نغمت/  حکایت، مجازاً به معنی نمونه: استاند/  کننگ(تبعیت می
 / زماان باین وسا  فاروردین تاا وسا  اردیبهشات        ماه هفتم رومی، برابر باا  : نیسان/  شگیگ، صفت باران: مگرار/  بخشش: موهبت/  جمع بحر، دریاها: بحار
 .دارنگ تضاد: ملحگ، موحّگ/  (اي از مغولاننام طایفه) مجازاً همه مغولان: تاتار/  درشتی و قهر: عنف/  اصل، مایه: ماده/  تشبیهی يهاضاف: لطفنسیم 

کاه هار   نفریاگیاري   ،انوار عقل و بخشنگیی اسات  يهکننگپروردیاري که وجود او عطا ،د استستایش مخصو  پروردیاري است که واجب الوجو: مفهوم

 ،موردنظر استت شکر هنرمنگهاي شگرف و تازه او هاي متفاوها و صفتاز طریق زبان پروردیاري که ،دلیلی بر اثبات یگانگی اوست اي از ذرات نفرینشذره

 .پاردازد نا  او هازار نغماه مای    هاي رنگاراي از کمال قگرت اوست. عظیمی که بلبل براي ذکر نعمتهاي نشکار نفرینش او تنها نمونهاي که پگیگهنفریننگه

اري که خشم او خود و قهّیشت دارانش بقاي دوست يهاي که لطف او ماینمرزنگه ،ي از دریاهاي بخشش اوستاتنها قطرهنیسان اي که باران شگیگ بخشنگه

  .(لاد قهر پروردیار تشبیه شگه استشمشیر مغولان به ج) ي مغول نشان دادنگهشکل شمشیر برّ را به

؟تر استنزدیک« قي که معلوما  مبدعا  فطرتش از کمال قدر  او یک داستانستخلاّ»ی زیر به مفهوم عبار  هایک از گزینهکدام: 1مثال 

 .کنگخگاونگي که معلومات و ابگاعات او داستان قگرت او را بیان می( 1

 و هستنگ.اي از قگرت اتنها نمونه هاي نشکار نفرینش اواي که پگیگهنفریننگه (3

 کننگ.دانشمنگان با فطرت خود، داستان قگرت او را بیان می يهخگایی که هم (2

 پروردیاري که علم دانشمنگان او داستان زیبایی از کمال قگرت اوست. (4

 است. «نمونه»به معنی حکایت است و مجازاً به معنی  «داستان»زیرا « 3»یزینه : پاسخ 
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 دومفصل 

 «ي جلد اولهاي برگزيدهدشواري»
 

پا  از آن، تااريخ زناد ي     نام دارد، بياان دادا اسا  و    «ياسا»، آداب و رسوم مغول قديم و قوانين چنگيزخان كه جويني ل از تاريخ جهانگشايدر جلد او

اويغور اس  كه مطالب مهمي دربارا تااريخ اقاوام اويغاور و    ترين بخش فصل اول فتوحات چنگيز در ممالك قيام او و فتوحاتش آمدا اس . مهم، چنگيزخان

برانداختن مملكا    ،قتل و غارت و تخريب آن سرزمين ،النهر و ايرانآداب و رسوم آنها دربردارد. پ  از آن به تفصيل از فتوحات قشون چنگيزخان در ماوراء

  .(612-652ال رود )سخوارزمشاهيان و ساير وقايع تا وفات چنگيزخان سخن مي

  اداو كارم او دارد د   هااي مرباوب باه جاود    حكايا   كامل( آمدا اس  و در آن به طور 656ا  693چنگيزخان ) پسراز آن تاريخ سلطن  اوكتاي قاآن  پ 

 اس . ددا

ل ولاب ماوكور در جلاد ا   ( از ديگار مطا 629-622اوكتاي قااآن ) پسر ( و سلطن  كيوك خان 693ا  629دورا نياب  سلطن  توراكيناخاتون مادر كيوك خان )

 رسد.پسر چنگيزخان( جلد اول به پايان مي با دو فصل كوتاا دربارا تودي )چوچي( و جغتاي )دو ،در نهاي  اس .

چه ميان ايشـان دراـان نيـت متتـاون     ستانه ديگري را ملازمت نمود، اگرهماي اقبال چون آشيانه كسي را مأوي خواهد ساخت و صداي ادبار آ ـ1

 : ك به مقصود مانع نيستارل را قلّت آلت و ضعف حالت از اددر اوج دولت و ديگري در حضيض مذّلت؛ امام مُقبِ آن يكي است،
 

ــي را   ــود دولت ــا ب ــو م يو ــر آنك  ه
 

ــد  دولـ ـ   ــد بيوي ــر او نيوي  تاگ
 

 

 و مدبر را كثرن عدون و فرط اُهْبَت از اِمساك مواود نافع نه. 
 همراهاي : ملازما  نماود  /  همراهاي : ملازم /  بدبختي: ادبار/  تشخيص ،استعارا مكنيه ،تشبيهي تشبيه سعادت به هما يفهاضا: هماي اقبال: ها و نكاندشواري 

 /  اوج خودابختي : اوج دولا  /  اداارا باه خودابختي   : آن يكاي /  كاملاً، نيك در اينجاا فاف  نيسا  و در معناي قيادي باه كاار رفتاه اسا          : نيك/  .خواهد نمود

 /  بر شاته بخا  : مادبر /  آماادا  :امهُي ا /  بازدارنادا : مانع/  ل ددنئ: رسيدن، ناادراك/  كمبود اسباب: قلّ  آل /  خودبخ : لمقٌب/  ي خواريپست: حضيض مول 

 .دوري: امساك/  زيادي اسباب و ساز و برگ: فرب اهُب /  فراواني ساز و برگ: تكثرت عد 

ي كند يا بدبختي بخواهد در زند ي فرد ديگري همراا بادد، ا رچه تفاوت مياان آنهاا زيااد اسا ،     وقتي هماي سعادت بخواهد در خانه كسي زند : مت وم

 تواند مانع رسيدن خودبخ  به مقصود دود.اما كمبود ساز و برگ و ضعف حال نمي ؛يكي در اوج خودبختي و ديگري در پستي خواري

 آيد.دنبال خودبختي نرود، خودبختي به دنبال او ميهر ك  آماد ي پويرش خودبختي را دادته بادد، حتي ا ر او به 

 دادته بادند.نفعي بر شته در راا دوري از بدبختي موجود توانند براي فرد بخ و بسياري ساز و برگ و فراواني وسايل نمي

؟  ندارددر متن زير كدام آرايه واود : 1مثال 

 «.آستانه ديگري را ملازمت نمود ،اي ادباركسي را مأوي خواهد ساخت و صد يهماي اقبال چون آشيانه»

 استفهام انكاري( 2 تضاد( 9 متوازن جعس( 5 تشبيهي  ياضافه( 1

 ولاي )چاون(   متضاد هستند.  اقبال و ادباردارند و  متوازن جعهماي و فداي سهستند.  تشبيهي ياضافه هماي اقبال و فداي ادبار«  2» زينه : پاسخ

 گونه نيس .و به معني چ حرف درب اس 

 
و اگر به حيلت و شوكت و مـال و   بَر ادبَرَاذا اَقْبلََ اَقْبلََ و اذا ادْ و تدبير انسان ايشان را دست ردو بر پيشاني نتواند ن اد و لَم يُعِنْهُ اليَدُّ غدََّارٌ اليِدو ما ـ2

حيلـت و  ، نـه  و چون نوبت زوال دولت ايشـان دررسـيد  ي ميسر شدي، ملت و دولت از خاندان ملوك گذشته به ديگري انتقال نكردي رنعمت كا

 و قوون، پايمردي نمود. ي انودايشان را دستگيري توانست كرد و نه غلبه ،ايم و آراءعز
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 فصل سوم

 «ي جلد دوم و سومهاي برگزيدهدشواري»

 مدو جلد

معروف بهه   ،در تاریخ فرمانروایان ترک آورده است مجزاییپردازد و در کنار آن فصل یان و آخرین سلاطین این سلسله میلف به تاریخ خوارزمشاهؤم ،مدو در جلد

الطوایف ترک مسلمان آن نواحی معروف بهه  ملوک. و ترکستان شرقی سلطنت کردند ءالنهراوراسال( در م 59دیک به یک قرن )ه که نزو گورخانیقراختایی ملوک 

 .داشتندو ترکستان سلطنت  سامانیه و قبل از مغول در ماوراءالنهر که مدت دویست سال بعد از بودند افراسیابیه و خانیه و ایلک خانیه و آل خاقان

 یافت.شتافت و عزیمت مبادرت او با خانه شرف تصمیم میبه اوج درجات عزت و جلال می شاه انجم از منازل هبوط و وبال به تدریج ـ1

 های منزل هبوط: هر سیاره در یکی از برج ؛شاه انجم: خورشید / منازل هبوط و وبال: منزل به معنی جای مکث و توقف آفتاب استها و نكات: دشواري

درجه برج حمل است. مکان وبال هر سیاره شش بهرج   95ت شرف( آن در یدرجه میزان و مکان شرف )ب 95ر مکان هبوط خورشید د ؛گانه خانه دارددوازده

 مقابل خانه آن قرار دارد. خانه خورشید برج اسد و مکان وبال آن برج دلو است.

رج حمهل کهرده   و عزم خانه شرف خود یعنی به  رفتو وبال خود در فصل زمستان به تدریج به اوج درجه عزت و شکوه می خورشید از جایگاه هبوط مفهوم:

 دن بود(.بود )بهار در حال رسی

خمسـماهه بـر دصـد او بـه      ي ثلاث و ثلثین وگشت و به جایی رسید که سلطان سنجر در محرم سنهروز به روز آن وحشت از جانبین زیادت می ـ2

ابتداي محاربتی سبب آنک دانست که پاي لشكر بسـیار نـداردر روي   بی خوارزم رفت. خوارزمشاه در مقابل لشكر او لشكر بداشت و صف کشید و

 به هزیمت نهاد.

 قصهد بهه   ، به قصد از بین بهردن او : بر قصد او/  (922): ثلثین و خمسمائهثلاث و /  سال: یهسن/  طرف دو: جانبین/  نگرانی: وحشت: ها و نكاتدشواري

: لشکر بسهیار /  ، توانیارای: پای/  به سبب: سبب/  جنگی بدون شروع: ابتدای محاربتیبی/  ر نگه داشتلشک: لشکر بداشت/  .تنهایی به معنی سوءقصد است

 .فرار، شکست: زیمته/  لشکر انبوه سنجر

. بهه خهوارزم رفهت    بهه قصهد شکسهت او    922شد و کار به جایی رسید که سهلطان سهنجر در محهرم سهال     طرف زیادتر می به روز نگرانی از دو روز: مفهوم

 کرد. ، به دلیل آنکه فهمید توان مقابله با لشکر انبوه سنجر را ندارد، فرارآرایی کرد و بدون شروع جنگصفخوارزمشاه در مقابل لشکر انبوه سنجر 

است؟تر کدام گزینه به مفهوم عبارت زیر نزدیک: 1مثال 

 «.زم رفتخمسماهه بر دصد او به خوارثلاث و ثلثین و  يهسلطان سنجر در محرم سن»

 برای از بین بردن او به خوارزم رفت. (922)در محرم سال ( 3 به دنبال او به خوارزم رفت. (922)در محرم سال ( 9

 به دنبال او به خوارزم رفت. (229)در محرم سال ( 4 برای از بین بردن او به خوارزم رفت. (229)در محرم سال ( 2

 نای سوءقصد است.قصد به تنهایی به مع «3»گزینه : پاسخ 

 
سبب استخلاص آن طایفه بیرون رفت و نزدیک سلطانشاه شفیع گشت. سلطانشاه مورد او را تعظیم فرمود و ملتمس او را در صفح جمیل و اغضـا   ـ3

 بر هفوات و بادرات آن دوم مبذول داشت.

 خواسهته : ملهتم  /  بزرگداشهت : تعظیم فرمود/  محل ورود، مقدم: مورد/  کنندهشفاعت: شفیع/  نجات: استخلاص/  به سبب: سبب: ها و نكاتدشواري ،

ری کهه از روی  بهه معنهی کها   ، جمع بادره: بادرات/  جمع هفوه، هالغزش: هفوات/  پوشیچشم: اغضاء/  عفو، درگذشتن از گناه: صفح/  اسم مفعول از التماس

 ی بخشیدناسم مفعول از بذل به معن: مبذول/  گیرد، خطاخشم و تندی صورت می

پوشهی از  او را بها عفهو زیبها و چشهم     یبرای نجات آن طایفه بیرون رفت و نزد سلطانشاه شفاعت کرد. سلطانشاه مقدم او را گرامی داشت و خواسته: مفهوم

 ها و خطاهای آن قوم به او بخشید.لغزش
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 باب اول

 «در سيرت پادشاهان»

 (1حكايت )

شراا   پادشاهی بر اسیری خشم گرفته و حکم مرگ او را صادر کرد. اسیر چون این وضعیت را بدید و دیگر امیدی به زندگی خود نداشت شروع کررد بره د  »

وزیر دیگر پادشاه که برضد وزیر  .زیر پاسخ داد: تقاضای عفو داردگوید؟ و ودادن پادشاه. پادشاه از وزیر خود که مردی کاردان و شایسته بود پرسید او چه می

 این اسیر به پادشاه ناسزا گفت. .میگفت: شایسته افرادی چون ما در این سطح و رده نیست که دروغ بگوی ،اول بود

 «انگیزآمیز به از راست فتاهپادشاه از این امر به خشم آمد و گفت: دروغ مصلحت

 ممهگزيده عبارات 

 پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد. ـ 1

 شاید  که پادشاهی فرمان به کشتن اسیری داد. معنی:

 بیچاره در آن حالت نومیدی که داشت ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن ـ2

 .زندگی شروع به دشاا  دادن پادشاه کرد اسیر در آن حالت ناامیدی ازمعنی: 

ــسَ َ اا ـ3 ــانوه                       اذا یَ ــاسا لس ــانو ول  نس
 

 کسنوّرِ مغلـوِِ یوـوسو یلـی ال لـ ِ     
 

 برد.خورده که به سگ حمله میگردد ماناد گربه شکستزبانش دراز می ،ناامید شود یهرگاه انسان معنی:

 لناسالعافین ین ا ال اظمین الغیظ و محضرگفت: ای خداوند جهان، همی گوید: وی ی از وزرای نیک ـ4

و خداونرد   هرای مردمران  درگذرنردگان از بردی   : فروخورنردگان خشرم و باشرایادگان   فرمایرد خداوند در قرآن مری ، خداوند جهانای وزرای نیکونهاد گفت: یکی از  معنی:

 نیکوکاران را دوست دارد.

 تی سخن گفتنوزیر دیگر که بر ضد او بود گفت: ابنای جن  ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راس ـ5

 نیست که در محضر پادشاه به جز سان راست بگویاد.ردگان ما گفت: شایسته هم ،الف وزیر اول بودوزیر دیگر که ما معنی:

 مولحتی بود و بنای آن بر خبثی که روی آن در ـ6

 .اساس این بر بدنهادی که قصد آن باابر مصلحتی بود و پایه و معنی:

 شته بود.بر لاق ایوان فریدون نب ـ7

 .گابد کاخ فریدون نوشته بود بر معنی:

 (2حكايت )

تعبیر خواب او گفتاد که هاروز نگرران    هایش. درچشم به جز ،سبکتگین را پس از مرگش به خواب دیدند که همه اجزای وجودش از بین رفته بود محمود»

 «است که ملکش با دگران است.

 ممهگزيده عبارات 

 . سب تگین را به خواِ چنان دید که جمله وجود او ریخته بود حمودی ی از ملوک خراسان م ـ1

 یکی از پادشاهان خراسان محمود سبکتگین را در خواب دید که تمامی اجزای او پوسیده بود. معنی:
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 دومباب 

 «در اخلاق درويشان»

 (1حکايت )

 م وبیحن کننحد  گتح : در هحا ری عیتحی   حی     گویی از او صحبت  محی  گویید که دیگران به بدابد چه مییکی از بزرگان از پارسایی پرسید: در مورد فلان ع»

 « توا م بخوا مرا   یباطنش 

 ممهگزيده عبارات 

 .اندها گفتهدر حق او به طعنه سخن ـ1

 کنند  درباره او بدگویی میمعني: 

 دانم.بينم و در باطنش غيب نميبر ظاهرش عيب نمي ـ2

 توا م بخوا م را   یبینم و باطنش در ها ری عیتی   ی معني:

 (2حکايت )

  کندهول )ا سان( چه اشتتا اتی میدا ی که هلوم جگت : خدایا تو میخوا د و میکعته  هاده بود و با زاری خدا را می بر درویشی را دیدم که سر»

ام  ه به تجارت و تنها با امید به تو خوا ند و بازرگا ان بهای سرمایه خود  من  ه  یچ طاعتی دارم و  ه مالی و به گدایی آمدهعابدان پادای طاع  خود را می

 «ام گا   رو آوردهبه در

 ممهگزيده عبارات 

 نان بهای بضاعت.عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگا ـ1

 خوا ند و بازرگا ان بهای سرمایه خود   ای خود را میکنندگان پادای عتادتعتادتمعني: 

 ام نه به تجارتبه دریوزه آمده ـ2

  ه تجارت ،امبه گدایی آمدهمعني: 

 (3حکايت )

گر ه در  ر حال مستبق عذاب تو خوا م بود و ،: خداو دا مرا بتخشگت الله را در کعته دید د که روی بر سنگریزه  هاده بود و می رحمةعتدالقادر گیلا ی »

 «قیام  مرا  ابینا برا گیز تا از روی  یکان تو شرمنده  تاشم  و در

 مهمگزيده عبارات 

 در حرم کعبه روی بر حصبا نهاده.   ـ1

 در خا ه خدا صورت خود را بر روی سنگریزه  هاده بود    معني:

 عقوبتم.  هر آینه مستوجب ـ2

   در  ر صورت سزاوار عذابم معني:
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 ومسباب 

 «در فضيلت قناعت»

 (1حکايت )

 «شد.سم گدایی از جهان برداشته میثروتمندان اگر شما انصاف داشتید و ما هم قناعت، رای  گفت:فروشان حلب میگدایی مغربی در راسته پارچه»

   ممهگزيده عبارات 

 گفت.خواهنده مغربی در صف بزاّزان حلب می ـ1

 گفت. فروشان حلب میپارچه یتهگدایی مغربی در راس معنی:

 ال از جهان برخاستیرسم سؤاي خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بودي و ما را قناعت  ـ2

 شد. جهان برچیده می رسم گدایی ازای ثروتمندان اگر شما انصاف داشتید و ما قناعت، معنی: 

 (2حکايت )

ل ثروت رفت و دیگری در طلب دانش. در نهایت یکی از آنها فرمانروای مصر شد و دیگری دانشمند. فرمانروا ها به دنبادو امیرزاده در مصر بودند: یکی از آن»

ای. دانشمند پاسخ داد: من شکر خدا را باید روزی به او گفت: من ثروتمند شدم و تو همچنان در فقر مانده نگریست؛چشم حقارت در دانشمند می همواره با

 یعنی ملک را به دست آوردی. و تو میراث هامان و فرعون را به ارث بردمیعنی علم ورم که من میراث پیامبران بیشتر از تو به جا بیا

 مهمگزيده عبارات 

 الامر این یکی علّامه عصر گشت و آن دگر عزیز مصر شد. عاقبة ـ1

 حر شد و دیگری فرمانروای مصر. سرانجام یکی از آنها دانشمند متبّمعنی: 

 و هامان. باید كرد كه ميراث پيغمبران یافتم، یعنی .................. و تو ميراث فرعونت باري عز اسمه مرا بيشتر میشکر نعم ـ2

و تو میراث فرعون و هامان یعنی پادشااهی را   میراث پیامبران یعنی علم را یافتمبه جا بیاورم؛ زیرا من  ،گرامی است اسمشاید شکر خداوند را، من ب معنی:

 .یدست آوردهب

یعنـی  ،و هامـان  ميراث فرعون.................. و تو  ، یعنیميراث پيغمبران یافتمباید كرد كه مرا بيشتر میعز اسمه شکر نعمت باري »در عبارت  :1مثال 

 شود؟ جاهاي خالی با كدام گزینه كامل می.............. « 

  ( علم ا ملک مصر  2  ( دین ا پادشاهی 1

  نامی ا بدنامی ( نیک4  تقوی ا کفر  ( 0

 :میراث پیامبران یعنی علم را یافتم و تو میاراث فرعاون و   من گرامی است اسمش، به جا بیاورم زیرا  من باید بیشتر شکر خداوند را،  «2»گزینه  پاسخ

 هامان یعنی پادشاهی را به دست آوردی.
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 چهارمباب 

 «وشيمدر فوايد خا»

 (1حکايت )

ه ساخن باد   شود و دشمنان تنهاا متو  ا  سخن نیک و بد هر دو گفته می ،ام که در هنگام صحبتت سکوت اختیار کردهبه یکی از دوستانم گفتم به این علّ»

 «شوند. او گفت: دشمن همان به که بدي بیند.می

  ممهت اگزيده عبار

 به علت آن اختیار افتاده است. امتناع سخن گفتنم ـ1

 کنم.  به این دلیل از سخن گفتن خودداري می معني:

 د.يآو ديده دشمنان جز بر بدي نمي در سخن نیک و بد اتفاق افتد ـ2

 .بیندنمیآید و چشم دشمنان  ز بدي را فتن خوب و بد هر دو پیش میدر هنگام سخن گ معني:

ــو اَ ـ3 ــداوَ وخ ـ ــرَّ ةِالعَـ ــ لايَمُـ  الحٍ  بِصـ
 

 اَشُــــرٍ اِلَّــــا و يَلُمِــــز هُ ب َــــ  ا ِ 
 

 مگر اینکه بر او عیب گیرد که دروغگویی متکب ر است. ،گذرددشمن از کنار شخص صالح و نیکوکار نمی معني:

 (2حکايت )

خواهم ببیانم  گفت: هر چه شما بگویید. اما می میان بگذاري. پسر کس دردینار خسارت دید. به پسرش گفت: نباید که این موضوع را با هیچ بازرگانی هزار»

 «دست دادن مال و دیگري سرزنش دشمنکه مصلحت این سکوت در چیست؟ پدر گفت: تا مصیبت دو تا نشود. یکی از 

 ممهت اگزيده عبار

 ي ي نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه ـ1

 یکی کاهش سرمایه و دیگري سرزنش همسایه معني:

 (3حکايت )

ترسام از  دانی بگو. گفت: میکرد. پدرش گفت: پسر تو نیز آنچه میتنها سکوت اختیار می ،نشستردي برخوردار از تمام فضایل در هر محفلی که می وانم»

 «دانم بپرسند و شرمنده شوم.ه نمیآنچ

 ممهگزيده عبارت 

 جواني خردمند از فنون فضايل حظ ي وافر داشت. ـ1

 اي تمام داشت. بهره هاي نیکها و ویژگیمام صفتکه از ت وانی خردمند  معني:
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 هفتمباب 

 «تأثير تربيتدر »

 (1حکايت )

ثر مند چندی به تربیتت او پرداتتت و  ت    وزیری پسری کودن داشت، او را پیش یکی از دانشمندان فرستاد و گفت: او را تربیتی کن شاید عاقل شود. دانش»

 .«شود هیچ،  را هم دیوانه کردواقع نشد. پس پسر را به پیش پدر فرستاد که او عاقل که نمی

 ممهگزيده عبارات 

 یکی را از وزرا پسري کودن بود. ـ1

 ترد داشت. یکی از وزرا پسری کم معنی:

 کن مگر عاقل شود.پيش یکی از دانشمندان فرستاد که مر این را تربيتی می ـ2

 عاقل شود. د؛ شایداو را پیش یکی از دانشمندان فرستاد که او را تربیت کن معنی:

 ثر نبود.ردش و مؤليم کروزگاري تع ـ3

 ثر واقع نشد.   لیو ؛وزگاری به تدریس او  شغول شدر معنی:

به معنی آن است که:« ا پسري کودن بودریکی را از وز»عبارت  :1مثال 

 تردی بود.( یکی از وزرا پسر فرد کم2 تردی داشت. ( وزیری پسر کم1

  تردی به فرزندش دادند. یکی از وزرا نسبت بی( به 8 ترد بود.اش کم( یکی از وزرا که از ز ان کودکی3

 :تردی داشت. آ ده است: وزیری پسر کم «1»صحیح عبارت در گزینه  یترجمه  «1»گزینه  پاسخ 

 (2حکايت )

نگتا  ستفر در  ضتر     داد که جانان پدر هنر آ وزید که به پادشاهی و  ال و ثروت دنیا اعتباری نیست. چرا که ثروت به هحکیمی پسرانش را پند  ی»

 ،اگر هنر ند  ال و ثروت تود را از دست بدهتد  .زاینده است یا ا هنر چون چشمه ؛توردبرد و یا تواجه اندک اندک  یتطر است و یا دزد آن را  ی

 «ند و گدایی کند.هنر همیشه سختی بیگذارند و بیجا که رود به او احترا   یبه تنهایی ثروت است و هنر ند هر چرا که هنر ؛غمی نیست

 ممهگزيده عبارات 

 حکيمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنيا اعتماد را نشاید. ـ1

 اعتماد نیست.  یپادشاهی و  ال و ثروت دنیا شایستهزیرا  ؛داد که عزیزان پدر هنر بیا وزیدشخصی دانا پسرانش را پند  ی معنی:

 در محل خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد.سيم و زر  ـ2

 تورد. ها را اندک اندک  ییا صاحب آن، آن برد ورا  ی هاباره آناست یا دزد یک تطر ضر  سیم و زر در  معنی:

 هنر در نفس خود دولت است. ـ3

 است.سضادت هنر به تنهایی  معنی:
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 تمشهباب 

 «صحبتآداب در »

كـه وـدرد و   بخت آنبخت كيست و بدبختي چيست؟ گفت: نيكمال از بهر آسايش عمر است نه عمر بهر گرد كردن مال، عاقلي را پرسيدند نيك ـ1

 كه مرد و هشت.كشت و بدبخت آن

 بخ ت ییت ت و   آوری م ال  از ا ای ی سرس یدندی نی      رای جم   زندگی ب   گذراندننه  ،برای رسیدن به آرامش در زندگی است به دست آوردن مال: معني

 بدبخت یتی است یه مرد و مالش را فروگذاشت  و یاشت بخت یتی است یه خورد وبدبختی چیتت؟ گفتی نی 

 نشنيد و عاقبتش شنيدي.« احَِسن كما احسن اللهُ اليك»السلام قارون را نصيحت كرد كه: يهمدسي عل ـ 2

   یارون به این نصیحت امل نکرد و اایبتش آن چیزی شد یه شنیدی ین آنچنان یه خدا به تو نیکی یردالتلام یارون را نصیحت یرد یه نیکی موسی ا یه : معني

 ةُاليكَ عائد ةَ: جُد وَ لا تَمنُن لِانَّ الفائدگديدعرب مي ـ3

 گردد یه نف  آن به تو بازمی یعنی ببخش و منّت نگذار: معني

 كه آمدوت و نكرد.كه اندووت و نخدرد و ديگر آنفايده كرد: يكي آنج بيهده بردند و سعي بيدو كس رن ـ4

  اما به آن امل نکرد ؛فایده یردندی یکی یتی یه جم  یرد و نخورد و دیگری یتی یه آموختدو یس رنج بیهوده بردند و تلاش بی: معني

 ن.علم از بهر دين پروردن است نه از بهر دنيا ودرد ـ5

 ا م برای سرورش دین است )یتب معارف دینی( نه برای یتب مطام  دنیا: معني

   .ت وردمندان از آن محتاجترند كه وردمندان به قربت پادشاهانباران كمال يابد پادشاهان به صحدمندان جمال گيرد و دين از پرهيزكورملك از  ـ6

  رس د  سادش ایان ب ه ت حبت خردمن دان نیازمندترن د ت ا       وس ی ه سرییزی اران ب ه یم ال م ی     گی رد و دی ن ب ه   وسی ه خردمندان رونق م ی یشور به: معني

 خردمندان به نزدیکی سادشایان 

 دي تَهْيَهدَُ لا و  دي بهِهْدار است يَار كدر مشعلهعالم ناپرهيزك ـ7

 شود  شوند و او خود یدایت نمیت میاو یدای یوسی هدیگران بهنباشد چون یور مشعل به دست است یه  اراالمی یه سرییزی: معني

 .سياستبحث و ملك بيتجارت و علم بيسه چيز ناپايدار نماند: مال بي سه چيز بي ـ 8

 سه چیز ناسایدار استی مالی یه با آن تجارت نشود، ا می یه با آن بحث نشود و یشوری یه در آن آیین یشورداری راایت نشود : معني

  .است بر درويشان رستم است بر نيكان و عفد كردن از ظالمان جدرحم آوردن بر بدان  ـ9

 وفایی در حق درویشان است رحم یردن به بدان ستم در حق نیکان است و درگذشتن از گناه ظالمان بی: معني

 متغيّر گردد.به دوستي پادشاهان اعتماد نتدان كرد و بر آواز ودش كددكان كه آن به ويالي مبدل شدد و اين به ودابي  ـ 11

 و رود دوستی ب ا سادش اه ب ا ی   خی ال با  ل از ب ین م ی         زیرا ؛گونه یه به تدای خوش یودیانانتوان ااتماد یرد یمبه دوستی با سادشایان نمی: معني

  )اشاره دارد به گذراندن سن ب وغ( شوددیگری با ی  خواب متغیر می



 
 
 
 
 

  



 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  754 نثر فارسي 

 

 باب اول

 «نامهدر تعريف كتاب و ذكر مواضع و بيان اسباب وضع مرزبان»

داری و استعداد شهریاری آراسته. چون شروین درگذشت، بیعت ملکک  شروین پنج پسر داشت؛ همه به رجاحت عقل و رزانت رأی و اهلیّت مُلک ـ1

 تی دواعی حسد در میانه پدید آمد و مُستدعی طلب ملک شدند.بر پسر مِهترین کردند و دیگر برادران کمر انقیاد او بستند. پس از مد

  ترین، صفت عالی است./ معنای ترجیح؛ برتری و چیرگی/ رَزانت: استواری/ مِهترین: بزرگریشه و همرَجاحت: هم: لغات و نکات دستوری و بلاغی 

داعی،  معِ: کنایه از پیروی کردن، فرمانبرداری کردن، اطاعت کردن/ دواعی: جاقترانی/ کمر بستن یانقیاد: گردن نهادن، مطیع شدن، کمر انقیاد: اضافه

 خواستارمعنی بهو از باب استفعال،  «ودع» یهتشبیهی/ مُستدعی: اسم فاعل از ریش ی، دواعی حسد: اضافهباسباها، انگیزه

شروین  کههنگامیگی کشورداری و استعداد پادشاهی آراسته بودند. شایست ، استواری فکر،عقلبرتری شروین پنج پسر داشت که همگی به : معنی روان

حسادت در میان آنها به وجود  هایانگیزهرمانبردار او شدند. پس از مدتی بستند و برادران دیگر مطیع و فوی پیمان پادشاهی ترین پسر درگذشت، با بزرگ

 آمد و خواستار پادشاهی شدند.

 های زیر نزدیک است؟یک از گزینهبه کدام« دتی دواعی حسد در میانه پدید آمد و مستدعی طلب ملک شدندپس از م»مفهوم جمله   :1مثال 

 تر شدن به پادشاه شدند. به خاطر به وجود آمدن حسادت، هر یك خواستار نزدیك( 1

 .حسد باعث شد که خواستار ملك باشند( 2

 .های حسود پادشاهی را خواستارندانسان( 3

 ای مستقیم با هم دارند.ادشاهی رابطهحسد و پ( 7

   :ند كه مفهوم كامري كلي را بيان مي 3گزينه  )پادشاه( معني شده است.« مَلِك»)پادشاهي( به اشتباه « مُلك»ي ، كلمه1 در گزينه«  2»گزينه پاسخ

 ند. دبه دست آوردن پادشاهي شادت، خواستار پس از مدتي به دليل حس .هيچ ارتباطي با متن نداردنيز  7عبارت پرسش اين نيست، گزينه 

 
ی برادران به فضیلت فضل، منفرد بود از حُطام دنیاوی، فِطام یافته، اندیشه کرد که مگر در خیال شاه بگذرد که او نیز مرزبان به حکم آنکه از همه ـ2

 ملت او نشیند.پیوندد. نخواست که غبار این تهمت بر دامن معادر مشرع مخالفت برادران خوضی می

  ریشه هم« فاطمه»کاه، مال اندک که بقایی ندارد/  فِطام: از شیر گرفتن کودک، با  ی/ حطُام: ریزه به حکم: به خاطر: لغات و نکات دستوری و بلاغی

، آبشخور، مشرع «ع ش ر»مکان از مَشرع: اسم «/ به حکم آنکه ... منفرد بود»قبلی  یمعطوف است به جمله« یافتهاز حطام ... فطام » یاست. جمله

به معنای مشارکت در عمل، رفتار و کردار،  ،در باب مفاعله «ع م ل» یور شدن/ معامله: از ریشه/ خَوض: به آب درآمدن، غوطهتشبیهی یمخالفت: اضافه

از به حکم آنکه »در  برای مثال ؛برندبه تأویل می جملات بعد از خود رادر پاراگراف تأویلی هستند و « که» ی استعاری/ هر چهاردامن معامله: اضافه

نقش  شود و این مصدرتأویل می «برادران به فضیلت فضلاز فرد بودن من» به مصدر« که»جمله بعد از « برادران به فضیلت فضل منفرد بود یهمه

 .«آن»گیرد برای می «بدل»

، اندیشید که نکند دست کشیده بوداندک دنیا د و از مال ونظیر بیگانه و بی ،دانشلحاظ برتری  برادران از یهمهنسبت به آنکه دلیل مرزبان به : معنی روان

 گیر او بشود.نخواست که این تهمت دامن برادران دستی دارد.مخالفت در آبشخور شاه خیال کند او نیز 

ای بیرون افکند و آنجا مسکن سکازد تکا   ، خود را به گوشهی مملکتروی صواب چنان دید که زمام حرکت به صوب مقصدی معین برتابد و از خطه ـ3

 مورد صفا برادران شوریده نگردد و معاقد الفت واهی نشود و وهنی به قواعد اخوت راه نیابد.



 
 

در ملك نيكبخت و وصايايي كه فرزندان را به باب دوم:  674
 وقت وفات فرمود

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان 

 

 دومباب 

 «كه فرزندان را به وقت وفات فرمود در ملك نیکبخت و وصايايي»

اند که ملکی شش فرزند داشت؛ همه به سماحت طبع و سجاحت خلق و نباهت قدر و نزاهت عرض، مذککرر؛ یذنکف فرزنذد    زاده گفت: آوردهملک ـ1

اشراق کردی و نرر نظر ایهی از منظر و مخبر او سذایه بذر آفذاق انذداختی و      ایقرم ایشان برد، اسرار فرّ ایزدی از اساریر جبهت اومهتریف که باقعه

 سرانگشت ایماء عقل از سنماء او نشان پادشاهی دادی.

  بزرگیی، وی /ت  متزا یت: ییا/ی  : ییر:  بیی         سَماحت: بخشندگی، رادمنشیی  سَیحاحت: میمیی، مییی نی  مت ا یت     : یغات و نکات دسترری و بلاغی : 

، تابیید،، لوی     «ق ر ش» ي  ج هت: ییشامی  اویاق: مصدر بیا  اععیاا از رنشیه   معِ اسیارجق م  اسارنی: بیجسته   ممتاز ق م: الباقعهتینن  گمهتینن: بزر

 .تش یهی يسیامگشت انما: اضاعه   د،اواره /ی  انما: /ید،  منظی: رخسار  مخ ی: بالن

، معیی     مشیه ر   اخلاقی    الامقیامی    بی منیدي  ش عیزمد داوت /ه  مگی به بخشندگی   خ شامد /ه یادوا ی وزاده گفت:   ردهموک: معنی روان

ا  بی  عاق سیانه امداختیه      بالن انزدي از چهیه درخشید   عیّهعی غ انزدي از ییشامی ا  می ،ب دبیجسته   ممتاز  ا در میا،  ، لی عیزمد بزرگ /ه  ب دمد؛

 داد.می :قل مشا، از یادوا ی ا  ب د  

کبریای او بر عرش زدندی، فرش عمرش درنرشتند، هنگام آن  یف دو فراش زنگی و رومی که سراپردهچرن ملک را نربت پادشاهی به سر آمد و ای ـ2

فنا رسذند، ایذف    بقای مف سناه شده و روز عمر به آفتاب زرد یاند و گفت: بدانند امروز که ستارهفراز آمد که از ایف جهان بگکرد. فرزندان را بخر

خراهم که وصایای مذف در قاذایای   گکارم. اکنرن از شما مینماید که چرن شما فرزندان شایسته و بایسته یادگار میرفتف بر مف سخت آسان می

زونذی مراهذ    مزید نعمذت و اف  یهمجلب اخلاق بشکفد، شکرگزاری است و شکرامرر دننا نگاه دارید و معلرم کنند که بهتریف گلی که در برستان 

 ایزد است.

  م بت یادوا ی موک  م بت چیزي به سی رسید،: /نانه از تمام ود،  ،  ،عک اضاعه است« را»موک را م بت یادوا ی: : یغات و نکات دسترری و بلاغی

/ ینیا:   يسییاییده   رگیی   ویی ه   جیلاا    بزرگ، خیگاه  / ینا: بز يچیز  عیاش زمگی   ر می: رعتگی سیاه   سفید، استعاره از ر ز   وب  سیاییده: خیمه

 تشی یهی    يبقیا: اضیاعه   ي  عییاز  مید: رسیید  سیتاره    ییچیید،  ،تش یهی  درم ویتن: لیی /یید،، در  یر م ردنید،      يتش یهی  عیش :می: اضاعه ياضاعه

 /ننییده  د،  گییاه باوییید  محو ییه: جوییب تشیی یهی  معویی م /نییید: بدامییی  ي عتییا  زرد عنییا: اضییاعه    تشیی یهی   عتییا  زرد:  ییی    ير ز :مییی: اضییاعه

 جمعِ م   ه، بخششم ا ب: 

حاا :میش را به یانا، رسامدمد،  قت  ،را بالا بیده ب دمد سیاییده بزرگی ا  تا  سما،م بت سوطنت یادواه تمام ود   ر ز   وب /ه   نگامی /ه: معنی روان

انن رحوت   رعتن بیاي من بسیار  رسیده است   :می من تمام است، من به یانا، امی ز /ه بقاي»خ امد   گفت: عیا دا، را ، رسید /ه از انن دمیا بی د. عیزم

 یا :میل /نیید      ، به  صاناي من گ ش /نید   به  ،تاخ ا ر /ه در /ار اي زمدگیبانسته مثل وما دارم. ا/ن ، می  سا، است؛ چ ، عیزمدامی وانسته  

 )ویی معمت معمتت اعیز ، /نید  /فیی    و د  با:ث زنادي معمت   بخشش الهی میویفد میاخلاق  در ب ستا، گوی است /ه بدامید /ه وییگزاري بهتینن

 .معمت از /فت بیی ، /ند(

 چنست؟« بهتریف گلی که در برستان اخلاق بشکفد، شکرگزاری است»مفهرم عبارت   :1مثال 

 مد.اوییگزاري   اخلاق گل نک ب ستا،( 2  اخلاق بهتینن گل است.( 1

  وییگزاري بهتینن اخلاق است.( 6 گیید.ت میئاخلاق از وییگزاري مش( 3

   :پس شكرگزاري بهترين اخلاق است.  ؛شكرگزاري است نظر بگيريم، بهترين گل آن بوستاناگر اخلاق را بوستان در « 6»گزينه پاسخ 


	1- mersad albad 
	f-1
	00
	0 - dibacheh
	1
	2
	3

	f-2
	00
	1
	2
	3
	4
	5

	f-3
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	f-4
	00
	0 مقدمه
	1
	2
	3
	4

	f-5
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	2- اتاریخ جهانگشای
	0
	2- جهانگشای جوینی
	1
	2
	3


	3- گلستان
	2
	3
	4
	5
	8

	4- marzbannamha
	0
	1
	2




